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اهدا 


این پژوهش را به همه عاشقان حقیقت , جویندگان واقعیت و دوستداران با 
اخلاص حضرت ختمی مرتبت 9 هدیه می کنم . 

از آنجا که مطمثنم نمی خواهم به شخصیّت هیچ انسانی آسیب برسانم , 
بلکه می خواهم سیره مبا رکه نبوی را بدون هیچ تغییری انگونه که هست , 
مظرخ انم" امنده‌ارض که خداو دا رکه صالی انرا امن فنول. فرمایه:. 


س‌ 


مولّف 


ص (4) 


رسول خدا (صلی الله علیه واآله) در شرایط دشوار و آزار دهنده ای در 
مکه و مدینه زیست . شرایطی که تحشل آن برای افراد دیگر غیر ممکن یا 
بسیار دشوار است اما آنحضرت خود را برای تحشل دشواری ها آماده کرده 
بود . 


هنگامی که آن بزرگوار بعثت مبارک نبوی را اعلام فرمود اشرار قدرتمند 
علیه او بپا خاسته و بر او هجوم آوردند در نتیجه مصیبت ها بزرگتر و 
سختیها و رنجها فراوانتر گردید . 

با (صلی الله علیه وا اب 1 آزارها ۶ 
را . قرار گرفت . 

سران کفر , به تلاش ها و کارهای خود برای نابودی اسلام و.بیروان: آن 
اکتفا نکردند بلکه زنان و فرزندان خود را نیز در اینراه بسیج نمودند . نمونه 
ای ان ات ی ال ای ی ی ار 
مشاهده کرد : خداوند می فرماید : 


تب بدا ات ها ی ماه وما کستِ ستَضّلی نار ذات هب 
ام حقالة العطب فی جیدها حبل من مَسّد ((1]) 


بعضی دیگر , 


آرامش و آسایش رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را حثّی در حریم حرم 
الهی و سحر گاهان که آنحضرت در کنار خانه خدا مشغفول عبادت بود به هم 
ریخته و به وف خملهور مي شدند تا جانیکه یک بار سول خدا (صلی الله 

علیه وآله) به یکی از آنان فرمود ۰ ای ( فلان ) روز و شب دست از ازار 
من بر نمی داری ؟ 


کافران نیز به کشتار مقمنان پرداختند : ابتدا ( سمیه ) را شهید کردند و 


"۳ ش ( یاسر ) را و .۰.۰. سپس شهیدی از پی شهیدی دیگر بر خاک 


بسیاری از مسلمانان / جان و مال خود را در راه خدای پزرک و در این 
مسیر مقذس قربانی کردند . 

فرعون های قریش به این جنایات اکتفا نکرده و پیامبر (صلی الله علیه 
قه ری ای رهاط اه ای اه 


اقتصادی و اجتماعی نمودند تا کار بجائی رسید که قطعه ای نان چون 


در همان زمان که بنی هاشم , هر چه داشتند ارزشمند و بی ارزش همه را 
در راه اعلای کلمه الهی به پیشگاه خداوند تقدیم می داشتند , جهال قربش 
تمام دارائی خود را در راه بتهایشان صرف می نمودند . 

موّمن گرانقدر قریش یعنی حضرت آبوطالب (علیه السلام) و أَمْ المومنین 
خدیجه علیها السلام)قربانیان شهید این تحریم اقتصادی و محاصره 
ناجوانمردانه اند . 

1 میان مومنان و کافران تا آنجا افزایش یافت که مسلمانان به ناچار 
دوبار 


به حبشه مهاجرت کردند تا جان و ایمان خود را از چنگال شستمهر ان قریش 


و بالاخره خداوند متعال . فرح و گشایش خود را با اسلام و هدایت شهر 


پثرب , ارزانی مسلمین فرمود و پرچم اسلام با پیروزی توحید , به اهتزاز 
درامد ۱ 


اما کافران , همچنان به تلاش خود جهت, خاموش کردن خداوند ادامه 
می دادند : ِِ) پریدون ای تور الله بأفواههم اللهة منم توره ولو کرح 
الکافژون ((2]) 


اینجا بود که بعضی از کافران از روی دروغ و نفاق به اسلام گرویدند و پس 
از ان همراه با افزایش توان اسلام , تعداد منافقان نیز رو به فزونی نهاد . 


منافقان همان کسانی هستند که از روی دروعغ » ا(عای مسلمانی می کنند 
و کفر خویش را پنهان می دارند . به همین سبب , خداوند یک سوره کامل 
درباره آنها نازل فرموده که نام آن نیز منافقین است . 


پس از فتح مکه که تعداد منافقان بسیار زیاد شد . تحکات مشکوک در 
جامعه مسلمین نیز رو به افزایش نهاد که از مهمترین انها می توان به 
عملکرد انها در جنگ حنین و حمله تبوک اشاره کرد . 


در جنگ حنین , منافقان , خیانتکارانه عقب نشینی خطرناکی کردند که چون 
شبیه هزیمت و فرار بود باعث هزیمت و فرار تازم مسلمانان دیگر و 
پیروزی چشمگیر نیروهای دشمن کافر ( قبیله هوازن ) گردید . 


اين فرار را ابوسفیان و سران سابق قریش , رهبری و سازماندهی می 
کردند و اگر یاری خداوند متعال نبود تبدیل به بزرگترین هزیمت و شکست 
در تاریح و سیره سکول خدا (صلی الله علبة واله) می شنز 


دومین تحرّک نیروهای منافقین در حمله تبوک بروز و ظهور کرد : 
ان شا باه که )شا ری ان تشر توافت یس اسان 
اس ول ای اه ی 


پیش از آن هم کافران و منافقان و بهود . بارها تلاش کرده بودند تا رسول 
خدا رضلی الله عانه واله )اور کید آسا شوه دیا رای 


کتفین باق در مکه:ه مدیته. کوش کردته ابا شین آ رخض رت رون 
کنند وتا فرخاخ مان : 
و در کنار قلعه بهود ( بنی نضیر ) با انداختن سنگ بزرگی از پشت یام بر 


در کنار قلعه ( خیبر ) با دادن غذای مسموم که خوشبختانه مکر و حیله آنها 
اسایم اصدشان یه انم مد ند 


در ( تبوک ) منافقان کوشیدند تا از نقشه جدیدی استفاده کنند که امکان 
موققیت انشان را اف ایش میداد و آن انذاختن رسولن.خدا (ضلی: الله 
علیه وآله) از فراز صخره های گردنه تبوک , به اعماق دژه بود . 


گرچه این یک نقشه شیطانی موفقیت آمیز بشمار مي رفت که درصد 
پیروزی آن بالا بود ولی خداوند متعال بار دیگر . امید آنان را به نومیدی 
تبدیل کرد و رسول خدا را از تصمیم شوم گروه منافقین آگاه فرمود . 


تال ها رای له یم ال ومع رومام خر ای ۶ 


با هار اه هام اوح و یفاضا 


خنه: بزاق حاموشن کردن, تور خدا و کشت رشنول خدا (فلی: الله ای 


واله) دست بر نداشتند . 


تیم ان ار ی کی ان ای ان انب سنوی بای 
ترور رسول خد| رت الله علیه وأله)راهتمایف کرد ان ریختن شربتی 
مسموم در هنگام بیماری رسول خدا (صلی الله علیه واله) در دهان 


موفقي فقیت این نقشه را قطعی یافتند زیرا با نقشه های قبلی تفاوت داشت : 


آک‌دن دنه خییر ب دای موه تسه رآ مه انشا را مان کرد 


کت ی کم دنه منت واه اسان بارس ان خر واه 
رسول خدا (صلی الله علیه واله) از ان جلوگیری نمود . 


اما نقشه جدید می توانست شبهه و سوءظن را از ایشان دور کند زیرا 
ظاهری خیرخواهانه و صالح داشت و باطنی فاسد و پلید . . . چه بهتر از 
اه ترا طاها حف امه رصیول خص ری الله اه وال وا دهد 
و در واقع او را مسموم می نمایند ! 


اقدامات خظرنای. و بلید, غلیة پامبران دا چندان: انست. که یه :شماره در 


نمی اید و سبب شهادت بعضی از ایشان شده است . 


اکثر پیامبران بزرگ در معرض عملیات ترور تبهکارانه از سوی مخالفین 
نظام الهی و سئثت های آسمانی قرار گرفته اند . 


اين قرآن کریم است که درباره برخی از آن وقایع با ما سخن می گوید و 
اين پیامبران الهی هستند که پرده از برخی دیگر برای ما بر می دارند . 


آنرا در اين آیات شریفه بیان می فرماید : 
) [َُم یکیذون کیداً وأکیذ کیدا قمَهّل الکافرین أَمهلَْم رید ((3]) 
اقتفکزون ۱ اللغ حَبْرْ الماکرین((4]) 


نگاه کنید به زمانی که حلیمه سعدیه از کرامات نبیْ اکرم ( که دوران 
کودکی خود را می گذراند ) به بهود خبر داد و آنها گفتند : او را بکشید ! و 
گفتند : آیا او ینیم است ؟ حلیمه گفت ۱ 
هستم . گفتند : اگر یتیم بود او را می کشتیم . (5) 


و زمانی که حلیمه با پيامبرٍ در بازار عکاظ گام می سپرد و کاهنی بانگ 
برداشت : این نوجوان را بکشید که سلطنتی بزرگ خواهد یافت . . حلیمه 
از اک کر ار سس ار اش مارد سانشان را 
نجات داد . (6) 


و نیز در گذر حلیمه از مسیر نجران ,؛ دانشمندان مسیحی درباره ظهور 
پیامبر ( که در اغوش حلیمه بود ) هشدار دادند و شیطان . انان را 
گردید و آنها را سوزاند . (7) 


از آغاز تاریخ . بسیاری از مردم به عملیات ترور پرداخته و در پوشاندن 
وسائل و مدارک آن کوشیده اند . اولین تروریست جهان قابیل بود که 
برادرش هابیل را کشت . 


امروزه هم فتارتف اند عملیات ترور در جهان قدم به مرحله خطرناکی نهاده 
است و در اشکال مختلف از ترورهای شخصی تا وسایل کشتار جمعی از 
ویروسهای کشنده تا . . . به صورت بسیار فثی و ماهرانه بروز و ظهور 


من در اين بررسی می کوشم سوء قصدهايی که به منظور ترور رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله)در سراسر زندگی آتنحضرت علیه او بکار گرفته 
اند را یافته و پژوهش نمایم باه انن هدت: که غیار از چهره حقیعت در 
فرازی چند از فرازهای زندگی پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله)یزدايم و 
ر. این تراه ان خدای فعال آار رزوی توفیق دارم وما توفیقی الا بالله . 


نجاح الطائّی 
پبی نوشت 


[1 ] . ) زیانکار باد دستان ابولهب و خود او هم زیانکار شد : مالش و 
دستاوردش به کارش نیامد . زودا که به اتشی شعلهور دراید . و زنش که 
مسد ایات 1 5 . 


[2] می خواهند تا نور الهی را با سخنان خویش خاموش کنند و حال آنکه 
خداوند کمال بخش نور خویش است ولو انکه کافران ناخوش داشته باشند 
. ( سوره صف ایه 8 ) . 


[3] آنان مکر میورزند و ( من نیز ) مکر میورزم . پس اندکی کافران را 
مهلت ده . سوره طارق ایات 17 - 15 


[(4] آنان ( با خدا ) مکر میورزند و خدا نیز ( با ایشان ) مکر می کند و 
خداوند بهترین مکر کنندگان است . سوره انفال , آیه 30 . 


[5 ] السیره الحلبیه 1/ 95 
[6]الشیه الخلیه 1 95:7 
[7] البحاره 15 / 375 


ص (12) 


فصل اول : ترور پیامبران 


ترور هابیل به دست برادرش قابیل 


از انجا که پياهید (صلی الله. علیه والت): کفته شدن ساغیران .و اوضنای 
اشات راوست کافران ای کرو مره 


ست : ) ما من نبیٌ أوٌ وصوٌ الا شهید ( یعنی هیچ پیامبر يا وصی پیامبری 
نیست مگر انکه شهید باشد . (8) 


و نیز فرموده است ادها ها لا ی ام معفون ری هی از با 
مضه میت تست هک آنکة با مسعهض است و با خفت لن . (9) 


بر آن شدیم تا از ترور بعضی از انبیای الهی در اینجا یادی کنیم ؛ 


قرآن کریم از کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم بوسیله برادرش قابیل 
چنین می گوید : 


) وائل عَلیهم تباً بت ] دم یالحق اد قرّبا قزبانا قف من آحدهما ولم یقت 
من الأخر قالّ لافثلتک قال تما بِتقتّل اللغ من الْتّفین * لین بسطت الم 


دک لتفتليي ما تا بباسط یی [لیک لَفثلک آنی أخاف اللة رَبّ العالمين * 


سك 


اف از ان تبوع باکر کون اضحاب: الا ودلی عراء 
الظالمین * قطوّعت له تَفْسة قَثل آخیه ققتلة ایح من الخاسرین (یعنی 
بخوان برایشان ای پیامبر (صلی الله علیه واله) از روی حة" و راستی 
حکایت دو فرزند ادم را که قربانی پیشکش ( خداوند ) کردند . پس از یکی 
پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد ۰ ( قابیل به هابیل ) گفت من تو را 
خواهم کشت هابیل گفت خداوند فقط از پرهیز کاران ( قربانی ) می پذیرد 
. اگر تو به کشتن من دست برآوری من هرگز , به کشتن تو دست دراز 
نخواهم کرد زیرا من از خدا که پروردگار جهانیان است , می ترسم . می 
و 


خودت بازگردد و از اهل آتتفن شوی که آن اتف جزای ستمکاران است . 
پس هوای تقس ( قابیل ) او را ؛ به کشتن برادرش ( هابیل ) واداشت و لذا 
آ را کشت یه هم سیب ار زیانکاران کردفدء (10) 


نزاع بر سر هرچه بوده , قران فقط قسمت اخیر انرا که قربانی کردن 
برای دانستن نظر خداوند است بیان می کند و چون یکی به حکم خدا 
گردن می نهد و با تقوا است از او پذیرفته می شود و دیگری چون تقوا 
ندارد از او پذیرفته نمی شود . در اینجا در صدد نیستیم به روایات مختلف 
در اینباره رجوع کنیم زیرا نیازی نیست . اما آنچه شایسته توجه است 
اینست که اولا مقتول به سبب ترس از خداوند از تعذی به برادرش 
ی ۳ . و ثانیاً انگیزه 
این ترور هرچه بوده ( همسر زیبا یا مال دنیا یا . بو به اندازه انگیزه 
دستیابی به حکومت مسلمانان وسوسه انگیز نبوده است. آثا چنانچه می 
بینیم پیامبرزاده بزرگوار چون هابیل را که خداوند به تقوا و صلاح و 
شایستگی اش شهادت داده به خاک و خون می کشد . 


تلاش برای ترور پیامبر بزرگ الهی ابراهیم (علیه السلام) 


مخالفان ابراهیم (علیه السلام) برای یاری خدایان خود یعنی بتها تلاش 
کردند تا او را که صاحب آئینی جدید بود از بین ببرند . زیرا پیروزی ابراهیم 
به معنای از دست رفتن پادشاهی و حکومت و از دست دادن مکانت و 
موقعیت و از هم پاشیدن جمعیّت کفر و نابودی هوای نفسانی شان بود . 


) قالوا حرّفُوة واضژوا هکم ان کننمْ فاعلین ( یعنی ( کافران ) گفتند 
ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید ار می خواهید کاری انجام 
دهید . (11) 


کشتتن. با اتتشن توقی از انواع قتل و ترور است و یکی از اشکال حمله به 

اصلاح طلبان و امنیت خواهان است وگرنه کلام را باید با کلام پاسخ داد نه 

با اتش . 

ابراهیم (علیه السلام) برای آنها عدم فایده بتها و پرستش آنها را اثبات کرد 
و آنها می بایست اگر پاسخی دارند بیان کنند و خطای او را آشکار سازند 


نت آنکه آمرا جر افش آندانند لته مدامنده ی ان اند اخیم را 
از اين مهلکه رهاند , چنانچه خود می فرماید : 


) فلنا يا ناژ ونی بَرّداً وسَلاماً علی ابراهیم ( یعنی گفتیم ای آتش بر 
ایراهیم ند و سلاخت با 12 
پنتن. انگیژه مخالفان برای کشتن ابراهیم (غلبه السلام) انکیژه ای دیتن 


سیاسی بوده است ۰ 


ترور پیامبران به دست یهودیان 


یهودیان , بسیاری از انبیای الهی و صالحان را کشته اند و قویترین دلیل در 
اینباره فرموده خود خداوند است که می فرماید : 


)_قیما تضهم ماقم وكُفرِهمٌ پآیابِ الله وَقتلهم الیاء یقتر و وقولهم 
فلویتا غلف بل طبع الله علنها بکترم قلا بَمتون لا لیا ( یعتی به سم 
پیمان شکنی و کافر شدن به آیات خدا و کشتن پیامبران ( الهی ) به ناحق 
( به اين عذر ) که گفتند قلبهای ما در حجاب است ( چنین نیست ) بلکه 
خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان 


مهر زده است پس جز اندکی ایمان نضی آو دید , (13) 
ان کنبز کته انیت بمودیان سمع پیادی از سامیران زا کته اند ,۳ 18) 


کی در فتتر که ات ۶ آنن وان شاصر ان را کم ای که 
باکانشان. و ساعان شاکاتشان اساء را کشته اف.نا اسان جع عمل. اس 
راضی و خشنودند و لذ| خداوند عمل اجدادشان را بر ایشان حمل نمود و 
همینگونه است هر کس که به کاری راضی باشد با آن خواهد بود هر چند 
آنرا انجام نداده باشد . (15) 


تلاش برای ترور پیامبر خدا موسی (علیه السلام) 


تا آنجا که قرآن و تاریخ نشان می دهد حداقل سه بار فرعون برای کشتن 
مقنیمی: غاجه اسلا فشیده آ سا طاشن چی که ها رون ارت 


یکی قبل از بدنیا از صوانبی برای دست یابی به او و نابود کردنش زیرا 
پیشگویان تولد کسی را که بنیان ستم فرعونی را درهم می پیچید پیشگویی 
کرده بودند لذا فرعون دستور داده بود تا پسران نوزاد بنی اسرائیل را 
کشته و دختران را زنده نگهدارند . اما اراده خداوند موسی را از این توطئه 
حفظ کرد . 


دوم هنگامیکه موسی آئین خود را تبلیغ می فرمود , فرعون و یارانش 
تصمیم گرفتند او را بکشند و دین او را یکی نابود سازند و البثّه مانند هر 
حکومت دیگری که به سبب داشتن جاسوس , لشگر , امکانات و تجربه می 
توانند از راههای گوناگون و پیچیده برای ترور دشمنان استفاده کنند فرعون 
نیز می خواست به هر شکل ممعن او را از پای ورآورد : قرآن در اینباره 
می اند عردی کار فرغهان کمباطا یمان داش دلی انقان خوه 
را پنهان می کرد 


برا, ی نا : ) وقال رَجْل من آ ی فرعَوی یکتم اٍيماتة 
تلو رجلا آن تقول رنب اللغ وقة جانکخ یالتشات من ریق ۲۰۰۰ آبا 
فرفق را یه تج آنکه.می وید نوورد کار هن خداشت ی خواهة بکشید ؟ 
در صورتی که با معجزه و نشانه های روشن از سوی خدا آمده است . . 
(16) 


اما فرعون به تلاش خود برای کشتن موسی و پارانش ادامه داد زیرا در 
فزهی او وازضهایی از فل کنو تقت و تاد ل نظر وخوو تخاست : 


سوّم هنگامیکه بنی اسرائیل را با لشگریانش تعقیب نمود و آانرا دید که به 
معجزه آلهی از دریا می گذرند . قرآن می فرماید : ) قأئبَعقم فرعَون 
یجئوده فعَشَهُمْ من الم ما عَشْتَهْمٌ ( یعنی فرعون و سپاهیانش از پی آنها 
۳ بطور کامل در خود کشید و غرق کرد (17) . 


و چنین بود که موسی از ترورهای فرعون , سالم ماند تا رسالت الهی خود 
را به پایان رساند ۰ 


تلاش برای ترور پیامبر خدا عیسی (علیه السلام) 


بهودیان عملیات ترور پیامبران و دروغ بستن به ایشان ( و به بستگان و 
شاگردان انان ) را پس از حضرت موسی نیز همچنان ادامه دادند چنانچه 
به مریم مقذس دختر عمران برای کاستن از منزلت فرزند برومندش 


آنها نسبت زنا به وي دادند چنانچه قرآن می فرماید : ) قالوا مرت ما 
چنْتِ ِا قرب * یا أثت هرون ما کان بو اما سَوء وما کاتت نك بغبا ( 
نغتی کفتد آی.مریم کاخ فبیخ کرده اه . ای خواهر هارون 


نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره . (18) 


و در آیاتی دیگر قرآن می فرماید : ) وَيکَفُرهم وقَوَلهِمٌ عَلی مریم بُهْتاناً 
ی ری و ایا کر ای ی ان ار رن 
شصد ی اف السه طاهرا مراد انم است فربوظ رف ایا 
مسیحیان درباره الوهیت مسیح و مریم که خود عیسی و مریم ان تبری 
خسته آندنه فران ی آندو از این بهتان را بیان فرموده است : ) ود قال 
اللةٌ یا عیسی ابن مریم ءا : لت قلت لاس انَخذدُونی وأمیت لعَبّنِ من دون 


الله قال سْبُحاتک ما یَکونْ لی أنْ أقولٌ ما لیس لی یحکق 6 ان کل فلنة ققد 
عَلفْتَةٌ تَعْلَمْ ما فی تمس ولا أَعْلَمْ ما فی تفْسک اتک أ لت عَلامْ العْبُوب ( و 


انگاه که خدآوند نم نی جر مریم فرسود دابا تودنت هر دم کفتی .که مرو 
مادرم را بجای الله به خدایی گیرید ؟ ( عیسی ) گفت متژهی تو ای 
پروردگارا , مرا نشاید که چیزی گویم که شایسته آن نباشم . اگر من چنین 
چیزی گفته بودم تو خود از آن آگاه بودی زیرا تو به آنچه در ضمیر من می 
کذرد دانایی ولی: من از انجه. در. زات تو اشنتت بین خبزم . براستی که تو 
داناترین کسان به غیب هستی . (20) 


از ابن عباس نقل شده است که به مریم عمران تهمت زنا زدند و سدی و 


جویبر و محمد بن اسحاق و چند نفر دیگر نیز همین را گفته اند و آن از 
ظاهر آیه مشخص است و دشمنان , 


مریم و پسرش را به گناهان بزرگ ملهم ساختند . (21) 


سپس بهودیان کوشیدند تا پیامبر خدا عیسی بن, مریم که هی مرو 
اینکار اصرار ورزیده و چون به خیال خود او را گشتند از اين عمل اظهار 
تقاذمانی نمونه:و نان افتخار کزدنوء اماخیفت یر فیحری ینور 


عیسی (علیه السلام) دوازده حواری ( شاگرد خاصْ ) داشت که تعالیم او را 
از وی فرا می گرفتند و به مردم می رساندند یکی از ایشان به نام یهودای 
اسخریوطی فردی منافق بود که به خداوند ایمان نداشت و تظاهر به 
دینداری می کرد . زمانی او و بعضی دیگر از حواریون از عیسی خواستند 
که از خداوند بخواهد تا از اسمان غذای بهشتی نازل کند . عیسی از 
خداوند درخواست کرد و خداوند فرمود : من انرا نازل می کنم ولی هر که 
تا سا وا ای ی ی ارس 
جهان را آن چنان عذاب نکرده باشم ۰ (22) حواریون از آن غذای بهشتی 
خوردند و بر ایمانشان افزوده شد اما بهودا ایمان نیاورد و جز بر کفرش 
افزوده نشد و تصمیم گرفت تا عیسی را به لشگریان روم تسلیم کند و 
مبلفی دریافت دارد . اما هنگامی که پیشاپیش لشگریان به محل اقامت 
حضرت عیسی وارد شد , خداوند عیسی را به آسمان برد و بهودا را به 
شکل عیسي درآورد . لشگریان یهودا را به به جای عیسی دستگیر کرده و با 
خواری و ذلت فراوان و پس از شکنجه ای ان کدی رام در 
انار می راید 


) وقَولَهم نا 


و گفتارشان که گفتند ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه 
آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد . هر 
اینه انان که درباره او اختلاف می کردند خود در تردید بودند و به آن یقین 
نداشتند و تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به يقین نکشته بودند . بلکه 
خداوند او رابه نزد خود بالا برد و خدا پیروزمند و حکیم است . (23) البته 
دشمنی یهود با عیسی و دین او حتثّی پس از به دار کشیدن شبیه وی تا 
قرنها ادامه بافت و این دشمنی از سخنان وهب بن منبه درباره عیسی 
بخوبی پیداست . (24) 


کشتن زکریا و یحیی (علیهما السلام) 


اين بحث بیانگر استمرار طرح طاغوتها و تبهکاران برای کشتن پیامبران و 
ایسای اسان دضالحان است.. 


خداوند در قرآن مي فرماید : ) يا رکریا تشک بغلام اسْمَة بَخبی لَمٌ 
ت ه فل سا را ای ضا زان زفرا با و وا مه فرروی 
۳ بپحیبی است. و قیل ار این همنام او کسی را قرار نداده یم 
بشارت می دهیم : و به او در همان کودکی مقام نبقت بخشیدیم . (25) 


علیرغم معجزات الهی فراوان که خداوند سبحان به دست زکریا و مریم و 
عیسی و یحیی پدید اورد , باز هم طاغوتها بر 


طغیان و گناه خود ادامه دادند و به انجام کارهای حرام و کشتن انسانهای 


از آن زمره است حاکم روم شرقی ( هیرودس ) که بی پروا دستور قتل 
زکریا (علیه السلام)و یحیی (علیه السلام) را صادر کرد . 


در انجیل برنابا آمده است که مسیح (علیه السلام) به یهود فرمود : به 
زودی خون پیامبرانی که کشته اید با کشتن زکریا بن برخیا که او را بین 
هیکل ( معبد بهود ) و مذبح به قتل رساندید دامنگیر شما خواهد شد . 


سر بریده شد به قنل رسید و طاغوتهای زمان از این مسئله خوشحال 
شدند . اما کیفر الهی در راه بود : 


هنگامیکه بخت نصر رهبر حکومت بابل وارد بیت المقدس شد و محل 

کشته شدن یحیی را مشاهده کرد , دید که از انجا خون می جوشد . وی 

علّت آن را جویا شد . به وی گفتند : اینجا خون پیامبران ريخته شده و آرام 

نمی گیرد مگر آنکه هفتاد هزار نفر از ستمگران به عنوان قصاص کشته 

0 و و ۳ 
تاد . 


ابن عبّاس گفته است : بخت نصر پیران و نوزادان و زنان را به عنوان 
قصاص نکشت بلکه او فقط سیاهیان و فرماندهان ایشان را قتل عام کرد . 
(26) 


[8 ] بصائر الذرجان , ص 148 و بحارالأنوار , ج 17. ص 405 وج 40 , ص 
139. 


[9 ] کفایه الأثر , خژاز قمی , ص 162 و 


وسائل الشیعه , ج 14 . ص 2 وج 14 ض 18 و بحارالانوار , مجلسی, ج 
[10 ] سوره مائده , آیه 27 30 . 

[11 ] سوره انبیاء , آیه 68 . 

[12 ] سوره انبیاء , آیه 69 . 

ات1 ]| شهرمنضاغء ابة دول 


, ص 382 . 


[15 ] تفسیر القمی , در ذیل هنن ایة و تفسیر نورالثقلین , حویزی , جح 1 , 
ص 569 . 


[16 ] سوره غافر , آیه 28 . 

[17] سوره طه , آیه 78 . 

[18 ] سوره مریم , آیه 27 و 28 . 

[19 ] سوره نساء , آیه 156 . 

[20 ] سوره مائده , آیه 116 . 

[21 ] تفسیر ابن کثیر , جح 1 , ص 909 . 
[22] سوره مائده , آیه 115 . 

[23 ] سوره نساء , آیه 157 و 108 . 


است که در اواخر زندگی پیامبر اکرم اسلام آورد و بخش مهمّی از روایات 


ساختگی که در حوزه معارف دینی به ( اسرائیلیات ) مشهور است توسط 
وی به اسلام وارد گردیده است . 


2۱ تور ریم ابه ۳ و 12 : 


5ص 160 . 


ص (22) 


فصل دوم : تلاش برای کشتن پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مکه 
تبضیته جاشت ان او ید61 


به دلالت قرآن و حدیث , پدران و مادران پیامبر (صلی الله علیه وآله) همه 
مومن بوده اند . 


پیامبر فرمود ۲ (من از زمان آدم (علیه السلام) تاکنون 1 نمره ازدواج حلال 
و پاکیزه ام و حاصل زنا نبوده ام ) . 


و فرمود : ( پیوسته خداوند مرا از صلب پاکان به ارحام مطهر انتقال می 
داد تا سرانجام بدون آلودگی به پلیدیهای جاهلیت , در این جهان شما فتواد 
فرمود ) ۰ (27) 


این در حالی است که خداوند متعال درباره مشرکان فرموده است : همانا 
مشرکان , نجس هستند . (28) 


و دلیل قرآنی بر طهارت پدران و مادران پیامبر اين فرموده پروردگار است 
: ( آن خدائی که چون برمی خیزی تو را می نگرد و از انتقال تو در سجده 
کنندگان اگاهست ) (29) 

فدالخطلب »در زمان جاهاتتم اندهاج تیان با فخسران در وا خرام 
کرده بود . (30) 


۳ ۱ 
ابا تفت عیوالله ف‌بتق الب لب راشف گنه اسیت؟ 


بهودیان در صدد قتل رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بودند : چه آن زمان 
که در صلب پدرش عبدالله بود و چه زمانی که در شکم مادرش آفتهة قرار 
خاشت هه دیس ان تولدت بعیت. زرد 

1 کاهنان و احبار بهود تلاش کردند تا عبدالله را یکشند . بزرگشان به نام 
ربیان گفت : غذایی فراهم کنید و آغشته به سم مهلک نمایید و آنرا نزد 
عیدا لمات ببرید . تفوجبانختیرن. کر دید .و ان را توشط زنانی که صورت 
خود را پوشانده بودند به خانه عبدالمطلب فرستادند . 


همسر عبدالمطلب بیرون آمد و خوشامد گفت . آنها گفتند : ما از بستگان 


عبدالمطلب به خانواده اش گفت : بیایید و از آنچه بستگانتان برایتان آورده 
اند بخورید دای کشک زونه از ا تسس اه رکه امد مت 
از من نخورید که مرا مسموم کرده اند . خانواده عبدالمطلب از غذا 
نخوردند و به جستجوی ان زنان برخاستند ولی اثری از ایشان نیافتند . ( 
این یکی از نشانه های پیامبری رسول خدا است ) . (31) 


2 بار دیگر گروهی ادن هن تجار از شام به مه آمدند تا 
۱ ۱ 
مرحله اجرا دراورند . 

عبدالله یه فضد‌شکار از مکه سار فد و بوهدیان فرضتتر | غیت دا سته 
, او را محاصره کردند و خواستند او را بکشند اما خداوند به وسیله گروهی 
از بنی هاشم که از راه رسیدند او را نجات داد . گروهی از احبار کشته و 
بعضی دیگر هم به اسارت درامدند . (32) 


عبدالله بن عبدالمطلب در سن 17 يا 25 سالگی به طرز مشکوکی از دنیا 


و 


(2۸ سا از پادشاهی کسری انوشیروان کذشته بود که عندالله مکولد شد 
. وقتی 17 ساله شد با آمنه ازدواج کرد و هنگامی که آمنه به رسول خدا 
باردار شد , عبدالله در مدینه وفات کرد . )(33) 


انگشت اتهام در وفات عبدالله متوجه بهود است و آنها مثهم به مسموم 
کردن او هستند : زیرا آنها بارها رکه کو یذ بدا علیرعم موا نم او 


رز کشت ر تشم آکر باق کبدالله به .مه فی رسد ز خکونه رفتان ی 
کردند ؟ ! 


النات شرف سول خها (صلی. الله له واه نود ه فا وله 
آفکما سنتیف نم نی بزن به انوم ماندن ول قدا (ضلن الله شلد والها 


وقتی سیف بن ذی بزن بر یمن غلبه کرد . عبدالمطلب به همراه عده 

زیادی از قوم خود نزد او رفتند . سیف , عبدالمطلب را بر همه انها مقذم 

ِِِ احترام کرد و چون با او خلوت کرد مزده رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله) را : به او داد و اوصافش را برای وی بیان کرد . 


عبدالمطلب تکبیر گفت و دانست آنچه سیف گفته درست است و به 
سجده افتاد . سیف به او گفت : مگر درباره آنچه گفتم چیزی مشاهده 
کرده ای ؟ ! 


که شما بر شمردی در او دیده ام . 


سیف گفت : او را از بهود و قوم خودت حفظ کن و بدان که قوم تو از بهود 
برای او بدترند . البته خدا امر خودش را به کمال می رساند و دعوت 
اند کر 

اهل کتاب از زمان تولّد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) اين مطالب را به 


ید الخطلت فی دید و شادی او از شنیدن این سخنان پیو سته 2 
گشت . (34) 


از آن پس پیوسته بر اهتمام عبدالمطلب در نگهداری و بزرگداشت رسول 
خدا (رضلیالله علیه واله) افتوده.فی شید : 


کسی حق نزدیک شدن به انرا نداشت اما رسول خدا (صلی الله علیه 


واله) که کودک بود از راه می رسید و از روی سر عموهای خود می 
گذشت و اگر عموهای او یعنی فرزندان عبدالمطلب مانع می شدند 
عبدالمطلب می گفت : فرزندم را واگذارید . همانا برای این فرزندم 
مقامی والاست . (35) 


یقین ابوطالب به ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) از سوی قریش 


غندالمطلب به من کی رصول دا (صلی اللة علیه-وال2) آهفیت فراوائی 
قب داد که ون ره خفاطت ریات سار صلی اللهعایه :اله تا آنتا قمی 
کوشید که از فدا کردن خود و اولاد و سایر بستگانش ابایی نداشت . 


واقدی گفته است : تخر کان و سرشناسان قریش ( یعنی عتبه ِِِ 
فرزندان ربیعه و آبنْ بن خلف و آبوجهل و عاص بن وائل و مطعم و طعیمه 

قرر ان وه موه فررس ان جحام و ارس عری خنی .۲ 
لسن و مها باه کساطالت رسرل عدا اسلت از 
علیه وآله) را به آنها بدهد و در عوض آنها عمّاره بن ولید مخزومی را 
تحویل او دهند . 


ات بات و که ۶ تا سای شاه ام ها سا ونم ۶ 
بکشید و فرزندتان را بگیرم تا او را بپرورم ؟ ! 


نفران فریش کفتند : ظاهر | برای.ما عاقیت:خوشی فدارد که اینگوفه ند 
را بکشیم . 


ها وش فا رش الب سا دا ای ۱ 
نیافت و ترسید که او را ترور کرده باشند لذا جوانان دلیر بنی عبد مناف و 
بنی زهره و غیره را فراهم اورد و امر کرد تا هر یک شمشیری با خود 
او اس سا ای ی هرا ماه 


جیزی نگذشت که پیامبر (صلی الله علیه وآله) را دبد و گفت د برادرزاده 
کجا بودی ؟ ایا سالمی ؟ ! 


پیامبر فرمود بارش بحمدالله . 


صبح فرا رسید و ابوطالب همراه همان دلیران به سراغ مجالس قربش 
ی ی 
بر او وارد کنید یکتن از ن شما را زنده نخواهم گذاشت . 


و در تاریخ آمده است : 


ابوطالب از پسران و وابستگان خود خواست ۳ هنگام صبحدم در 
مسجدالحرام بایستند و چنانچه صبح شد و خبری از رسول خدا (صلی الله 
علیه واله) به دست نیامد و يا خبر ناخوشایندی درباره اش شنیده شد به 
آنها اشاره خواهد کرد تا دست به کشتار قریش بگشایند . آنها اطاعت 
کردند . اما رسول خدا| آمد و ابوطالب شاد شد_ و به پسران و وابستگان 
خود گفت : دستهایتان را از زیر لباسهایتان بیرون آورید . وقتی قریش چنین 
دیدند ترسیدند و از ابوطالب کله کردند و درخواست نمودند که با ایشان 
مدارای بیشتری کند امّا ابوطالب اهمیتی به آنها نداد . (36) 


سران قریش عذرخواهی کرده و گفتند : تو آقا و سرور ما و بهترین ما در 
میان ما هستی . (37) 


تاریخ نویسان آورده اند : 


ابوطالب در طول مدذّت اقامت در شعب . هر شب از رسول خدا (صلی 
الله علیه واله)می خواست تا در بستر خود بخوابد تا اگر کسی سوء قصدی 
نسبت به پیامبر دارد مکان او را شناسایی کند آنگاه وقتی مردم به خواب 
می رفتند به یکی از فرزندان یا برادرزادگان يا عموزادگان خود امر می 


کرد تا 


جای خود را با پیامبر عوض کند و در بستر رسول خدا بخوابد و از رسول 
خدا هم می خواست تا در بستر دیگری استراحت کند آنان در تفاض زربة 
سال پیوسته چنین می کردند . (38) 


اتتطالیتدر اشعار مین کرد : 

الم علهها آن ایشا لکوت ۳۴ لجیا ولم بعبا بقول ااباظیل 

وأبیض یستسقی الغمام بوجهه *** ثمال الیتامی عصمه رال 

آپا ندانسته اید که فرزند ما نزد ما تکذیب شده نیست و اهمیتی به سخنان 
باطل نمی دهد ؟ ! 


اکنم (رضای الله یه الم اس فا اتخطاکی (غلیه الما 
فرمود : 


ای عمو پیوند خویشاوندی را نیکو پاس داشتی : خدایت جزای خیر دهاد . 
ق آیته سرپرستی کردی و تحت تکفْل قرار دادی مرا هنگامی که کودک 
بودم و تقویت و یاری کردی مرا هنگامی که بالیدم . 


سپس روی مبارک با مردم کرد و فرمود : 


شگفت ایند . (39) 


و زمانی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) درباره ابوطالب سوال شد و 
برای او همه گونه خیر از پروردگارم امید دارم . (40) 


آری چنین بود ابوطالب . . هماره پاسدار حضرت رسول و مدافع او تا 
انگاه که پس از محاصره شعب به لقای پروردگارش شتافت . او مسلمانی 
مجاهد در راه خدا بود که زندگی افراد قبیله اش را برای حفظ و بقای 
رسغل غدا (ضلی الله علیهة واله) به مسلخ عشق 


برده بود . 


تلاش برای کشتن پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مک 


از جمله تلاشهایی که به منظور کشتن رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در 


از آنس بن مالک نقل شده که عمر شمشیر برداشته و بیرون آمد و به 
مردی از بنی زهره برخورد آن مرد گفت : آهنگ کجا داری ای عمر ؟ ! 


گفت : می خواهم محشّد را بکشم . 


فزی کفیت.۲ قرضا فخته راب فل رسانوق جکوته از شمشیرهای. ن 
هاشم و بنی زهره جان سالم به در خواهی برد ؟ ! 


عفر کفتت دی سم تقایل شدمه ای را که ید آن: نی ده کردم ام 
‌ 


ی 


اند . 


و از ابن عبّاس نقل شده است که عمر گفت : به خانه ارقم بن آبی الأرقم 
آمذم . خمزه و بارانش در آن ف و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هم 
در خانته بود . در ندم.: کسانی. که آنجا بودند ترسیدند.. جمره. گفت ۰ 

شما را چه می شود ؟ 


حمزه گفت : عمر باشد . در را باز کنید . اگر به دین ما گروید , او را می 
پذیریم و اگر روی برگرداند , او را می کشیم . 


سول خدا ضدای انان را شنید و فرمهد * شما رااچه می شود ؟ 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بیرون آمد 


و با دست مقداری از لباس مرا چنگ زده و مرا به تندی عقب زد به 
طوریکه تعادل خود را از دست داده و روی زمین افتادم . رسول خدا (صلی 


گفتم : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وآشهد آنّ محشد 
ورسوله . (41) 


0 


۳ ففز ۳ 2 به کمر , ۳ و خارج شده و گفدة می خواهم س‌ را 
بکشم و پس از زدن خواهرش , شمشیر از خود دور نکرده و با همان حال 
نزد رسول خدا رفته تا او را بکشد زیرا امده است که : 


وقتی رسول خدا (صلی الله علیه وآله) جلوی عمر قرار گرفت گوشه ای 
از لباسها و حمایل شمشیر عمر را گرفت و فرمود : 


آیا بس نمی کنی ای عمر تا اینکه خداوند رسوایی و خواری بر تو فرود 
آورد همانند آتچه دزباره ولیذین مغیره تازل فرمود ؟ (42) 


از این نصٌ به وضوح مي توان دریافت که پیامبر (صلی الله علیه وآله) و 
ک یفن دای که آنفن هی رای پیافیه رصلیم الله لیم وال 
بوده است . همچنین به زودی با دلیل می بینید که عمر پیش از اسلام و بعد 
از آن سعی داشت که پیامبر (صلی اللهغلنه واله) رل آز بش سرد آنن 
انسخاق اورنن انبت. که قه رسول خذا (ضلی الله علیه والد) خر رشید که 
ری ات اه فا را رح 


قزر در .فکه: رل دا رضلی اللفة غلیه واله) را مار آزآن فی .داز ۶ 
جائیکه پیامبر (صلی الله 


علیه واله) به او فرمود : ای عمر , نه شب و نه روز دست از ازار من بر 
تفت دار ۱ (44) 


و جای دیگر به او فرمود : آیا بس نمی کنی اي عمر ؟ ۱۲ (45) 


در اتجا سقالی مظرع ستاو آن اتکضچه کم عفرررا فرشاده نا بتامیر 
ای الله علمه وال را گنه 


را بکشد و او هم شمشیرش را برداشت . (46) 


و این سار فی کنو * غفیین قطات در عکه.ه نام ساهلت کوید ۳ 
یامیر (ضلی. اللة. غلیه ماله ارا به امر ریش بقل رساند ولی:.شکیوت 
۰ (47) 


تلاش نمایندگان قبائل قریش برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مک 


پس از تلاش ناموفق عمر , قرش همچنان به نقشه های خود برای ترور 
پیامبر (صلی الله علیه وآله)ادامه داد : آمده است که : 


« قریش بر ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) مصقّم شد و گفتند : امروز 
دیگر کسی نیست که او را پاری کند ابوطالب درگذشته بود پس همگی هم 
هجوم برده او را آماج تسیر ها شا ادا شمی ها ی نتواند با همه 
قبائل در گیر شوند . 


وه ای کر لصا یی یم و هتسه یه ام مه 


همان شب , پروردگار به جبرئیل و میکائیل وحی فرمود که من مرگ را بر 
یکی از شما دو نفر مقذر کردم : کدام یک از شما ایثار کرده , 


دوستش را بر خود ترجیح داده و مرگ را انتخاب خواهد کرد ؟ ! اما هر دو 
زندگی را انتخاب کردند . 


خداوند به آن دو وحی فزمود : چرا چون علی بن ابیطالب نیستید که بین او 
و محمّد پیمان برادری افکندم و زندگی یکی را از دیگری طولانی تر ساختم 
وغل من .| برگزید و زندگی اش را برای محفّد , ایثار کرد و اینک در 
بستر آو خفته است . فرود ائید و او را از دشمن حفظ کنید. 


جبرئیل و میکائیل فرود آمدند و یکی بالای سر و دیگری کنار پای ور 
گرفتند تا از او در برابر دشمنانش پاسداری کرده و آسیب سنگ هایی که 
می افکندند را از او بگردانند . چبرئیل در اين حال می گفت : 


مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب . چه کسی مانند توست . خداوند به وجود 
تو بر فرشتگان هفت آسمان مباهات می فرماید . 


پتامیز ای الا طلی والها عل رز فو فه سانشین عوودفران رایه ۳ 
اما راکو یناشن ار کر اند ورب ار 
رفت و در آنجا مخفی شد . 


قریش چون به سراغ بستر پیامبر (صلی الله علیه وآله) آمد . 


تنها علی را یافت و چون پرسیدند که محمّد کجاست ؟ علی گفت : به او 
گفتید از پیش ما برو و او نیز از نزد شما رفت ار 
(صلی الله علیه وآله) شتافت اما او را نیافت . خداوند دیدگانشان را از 
دیدن رژپای رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بازداشت و آنان بر در غار 


ایستادند . 


پیامبر نیز به سمت مدینه حرکت فرمود و در راه به ام معبد خزاعی 
برخورد و نزد او مهمان شد . 


سپس بی آنکه توقف نماید یکسره .طی طریق فرمود تا به قبا نزدیک مدینه 
سید مه آفا مت اتخضرت اس مکه از شنت با هحر وی وم تا لو 


بعضی روایت ت کرده اند که ۰ گری نفی:دانشعت که با مین آبه: کها «ررفبه 
است نامدای ار فا وهای که شاه کی کت 


قان بُسَلم السَعدان بصبح محقذ *** بقکه لاتخشی خلاف المخالف 
شر اوه ده ار و اساام اهر دک مه هن عم وی ار معا ات 
مخالفین خود نخواهد داشت . 


ابوسفیان گفت : از ( سعد ) ها , یکی سعد هذیم است و دیگری سعد تمیم 
و سومی سعد بکر . 


در اینحال همان صدا را ند کص میقم 
فیا سعذ سعد الأوس کن آنت ناصرا *۲ یا سعذ سعد الخزرجین الغطارف 
ای سعد اوس و ای سعد خزرجی ها قهرمان او را یاور باشید . 


را روا کار ایام ی اه وت 
شهر یثرب رفته است . 
چون رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به آبهای ( بنی مدلچ ) رسید , 


ار ار 


بلافافتله حرارستت ای است سر اف ژر رها 


صحرا کر فریاد زد اسب مرا 2 سوگند 
رلسید . 

پیامبر دعا کرد و سراقه به مکه بازگشت و جریان را به قریش باز گفت اما 
آنها او را تکذیب کردند و دروغگو خواندند و کسنی که بیش از :همه او را 
تکذیب می کرد , ابوجهل بود . سراقه خطاب به او گفت : 

ابا حکم والله لو کنت شاهداً *** لامر جوادی حیث ساخت قوائمهٌ 

تن تشکک بان محشد | ۷۷۷ ۳ و برهان فمَن ذا یکاتمهة(48) 


هب دست 1 در زمین فرو رفت . 


۱ ۷ و نگ : اوردی که محمد رسول و برهان خداوند است . و9 
هیچ کس نمی تواند این مطلب را بپوشاند . 


کباش که تاه یاس ای ال لس اند خیم آیرفتیا ی 


ابوجهل , حکم بن آبی العاص , عقبه بن آبی معیط , نضر بن حارث , امیّه 
خلف و نبیه و منبه پسران حجاج . (49) 


مور وا گرم , آسان ترین روش ستمکارانه ای است که تبهکاران برای 
رسیدن به اهداف پلید خود به کار می گیرند و سریع ترین روش برای 
خاموش کردن صدای حق و عدالت نیز هست . 


طرح و برنامه قریش برای پایان دادن به زندگی رسول اکرم (صلی الله 


یهودیان بای پایان دادن به زر کن عیسی بن مریم (علیه السلام) است . 
بلکه دقیقا همان طرح خیانت کارانه یهود جزیره العرب است . 
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فصل سوم ۰ تلاشهائی که برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله)در قذیته: صوزت گرفت 
تلاش ابو سفیان برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) 


ابوسفیان در رس ستم پیشگان کافری بود که قبل و بعد از فتح مکّه تلاش 
می کردند نور اسلام را خاموش کنند : اما پس از اعلام مسلمانی خود , 
وسایل و روشهای او برای کشتار مردم و اشاعه کفر , تغییر چهره داد و 
اکر تا ذیروز به: ضراحخت و اشکار جنایت می کرد آمزوز اما : به پنهانکاری و 
دسیسه های مخفیانه , توطئه میورزید . 


کوشش او برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مک و تلاش او برای 
کشتن پیامبر (صلی الله علیه واله) در مدینه : موید نقش او در تلاشهای 
پیاپی برای قتل 


رسول خدا در عقبه و در مدینه است و دخالت او در عملیات ترور ابوبکر 
برای حفظ مصالح عثمان را نیز تایید می کند 


وی عملا توانست در طرح بنی امیه در ترور ابوبکر و رساندن عثمان بن 
عفان به خلافت روی حساب ابو عبیده جراح که کاندیدای خلافت پس از 
بیهقی آورده است که : 

« ابوسفیان بن حرب به یکی از قریشیان در مکه گفته بود : آیا کسی 
محمّد را ترور نمی کند تا ما به خونخواهی خود برسیم . او در بازارها به 
اسودگی راه می رود . 

مردی اعرابی بر ابوسفیان وارد شد و گفت : اگر مرا تقویت کنی می روم 
و او را ترور می کنم من به راهها بسیار واردم و همراهم خنجری است که 
چون چنگال عقاب تیز است . 


ابوسفیان گفت : تو یار ما هستی . بعد یک شتر و مقداری زاد و رز نوشه 
داد و گفت : امر خود را پوشیده دار زیرا| مطمئن 


به او 
انرا 


اغرایت کفت* هه کار ان مطلع تخوا هد تشرد : 


شب هنگام اعرابی بر شتر خود نشست و پس از طی پنج روز راه در صبح 
روز ششم به پشت وادی ( حَژه ) در مدینه رسید . پس در چالیکه از اين و 
آن سراغ پیامبر (صلی الله علیه وآله)را می گرفت وارد ای ات کنر 
آ 


آن قبیله راند و در آنجا شترش را خواباند و در حالیکه با چشم خود رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله) را می جست او را در جمع اصحایش یافت که 


در ,مستجد برای آنها سخن .می ؟ 

همینکه آاغرانی. وارد شند: وجتشم صضول خدا (ضلی الله علیه واله) جن اه 
افتاد به اصحابش فرمود : این مرد در صدد حیله است ولی خداوند بین آو 
و انچه می خواهد مانع خواهد شد . 

اعتانف تخل امد و گفت : کدامیک از شما فرزند عبدالمطلب است ؟ 
رسول خدا فرمود : من فرزند عبدالمطلب هستم . اعرابی پیش امد و 
روی پیامبر (صلی الله علیه واله) خم شد مانند انکه می خواهد رازی را با 
وی در میان بگذارد . اسید بن حضیر او را گرفت و بسوی خود کشید و 
گفت : از رسول خدا دور شو و در همانحال دستش به داخل لباس او خورد 
و متوجّه خنجر شد . 


تا ایا ار هم و ار فا ده تا آموست.. 
اعرابی خود را باخت و شروع کرد به التماس کردن : خونم را نریز , خونم 


پیامبر فرمود : به من راست بگو , کیستی ؟ و برای چه آمده ای ؟ اگر 
راست بگویی , راستگویی ات به تو فایده خواهد داد و اگر دروعغ بگوئی , 
من از قصد تو باخبرم . 


پیامیر (ضلی الله:غلیه واله) فرمود : ( ار ) تواتر آمانی:: 


اواف فا وتان 


و مقداری که از او دریافت کرده بود همه را برای پیامبر (صلی الله علیه 
واله) با ز گو کرد 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) امر فرمود تا او را تزد آسید بن حضیر زندانی 
کردند و فردای انروز او را خواست و به وی فرمود : به تو امان داده ام , یا 
به هر کجا که می خواهی برو يا یک چیز بهتر از آن . 


اغرابی گفت : آن چیست ؟ 


فرمود : اینکه شهادت بدهی که خدایی جز خداوند یکتا نیست و من رسول 
خدایم . 
بم 


اعرایی گفت : شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و تو رسول 
خدایی . بخدا قسم ای محقمد بین مردان تو هیچ فرقی نمی دیدم اما 
همینکه چشمم به سیمای تو در بین آنان افتاد , حیران شده و ناتوانی , 
جانم را در توردید , بعد هم از ماجرای من که هیچکس از آن آگاه نبود , 

ات 0 و 


سپس چند روزی ماند و بعد از پیامبر (صلی الله علیه وآله) اجازه گرفت و 
از نزد اتخضرت خارج شد و دبکر خبری از او شفیده نشد:. 


ول دا (ضالی الم غی دنه غوزیی امه ری عون الم 
ریت رمع به رف پوتتان پروی گر آهرا کال اف مکی 
عمرو می گوید : : من و همراهم تا بطن ( یأجج )(51) رفتیم و شترهای خود 
را بستیم . دوستم گفت : 


سل 
ای عمرو دوست داری به مکه برویم و هفت دور طواف کرده و دو رکعت 
نماز بخوانیم ؟ 


به او گفتم : اسب سیاه و سفید مرا در مکه می شناسند و اگر مرا ببینند 
جلوی در خانه هایشان می نشینند . دوستم قبول نکرد , ناچار به اتفاق به 
مکه رفتیم و هفت بار طواف کردیم و دو رکعت نماز خواندیم همینکه خارج 
شدیم با معاویه بن آبی سفیان روبرو شدیم و او مرا شناخت و فریاد زد : 
عمر بن امیه ( واحزناه ) سپس پدرش را خبر کرد و مردم مکه را صدا زد . 


و : عمرو براي امر خیر نیامده است عمرو در جاهلت مردی بی باک و 
ینز بوط آهل هک سم رده غمره نامه کر شیر 


مردم مکّه برای یافتن آنها سخت در کوهها به جستجو پرداختند . من داخل 
غاری شدم و از چشم آنها مخفی گردیدم . صبح شد و آنها تمام شب را در 
کوخ به دنیال ما مق کشتند و انگار خذاوند شبحان چشمهای آنها را از دیدن 
شترهای ما در راه مدینه نابینا کرده بود . 


فردا ظهر عثمان بن مالک بن عبیدالله تیمی را دیدیم که داشت برای 
اسبش علف جمع می کرد . به سلمه بن اسلم گفتم : اگر ما را ببیند به 
اهل مکش مواهد دای اهل خگه ار ما اس شک بوو قان هدر 
غار نزدیک و نزدیکتر می شد تا جایی که روبروی ما قرار گرفت . بیرون 


پریدم و یک ضربه محکم به شکمش زدم . او فریاد زد و افتاد . مردم مکه 
که پراکنده شده بودند را شنیده و دوباره جمع شدند . داخل غار 


شدم و به رفیقم گفتم : حرکت نکن ,اهل ,که آمدتد تا به ان یه صالی 
رسیدند و گفتند : چه کسی تو را زد ؟ 


ابوسفیان گفت : می دانستم که امر خیر , عمرو بن امیه را , به اینجا نیاورده 


است . 
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مشغول حمل جسد او شدند . (52) 


تلاش صفوان بن أمیّه برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) درباره اهل بیت خود فرموده است : اهل 
بیت مرا دوست نمی دارد مگر کسی که جدذ او اهل سعادت و حلال زاده 
باشدو دشمن نمی دارد مگر کسی که جذ او اهل شقاوت و حرامزاده باشد 
۰ (53) به شهادت تاریخ , این کلام الهی درباره انان که برای ترور رسول 
عران ال سامت دنه رصان اممت. 


دسیسنته های فریشن غلبه خاتم پیامیزان به همان :شکل وشدت که در مکه 


یا قبل از جنگ بدر بود , ادامه داشت و همه سران نکر فرسنن کر آنما 
شرکت داشتند . 


ابن اسحاق می گوید : محمد بن جعفر بن زبیر از عروه بن زبیر روایت 
کرده که گفت : 


منم خخت ععخین با وان .نن. آمند کار سرا مشود شتسه مودنو ‏ 


نگ بدر بود . 


عمیر بن وهب , شیطانی از شیاطین قریش و از کسانی بود که رسول خدا 
(ضلی الاه غانه والف) و اضامار راتکه عی اررد برس او وف بر 
عمیر از اسرای جنگ بدر بود. 


عمیر از کسانی یاد کرد که پس از کشته شدن در چاه ( قلیب ) ریخته 


شید و مضببت آنان-را بادآوز شند:: 
صفوان(54) گفت : پس از آنها خیری در زندگی نیست . 


نمی توانم پرداخت کنم و اهل و عیالم که بعد از خودم بر نابودی انان 
بیمناکم نبود , سوار می شدم و می رفتم تا محمّد را بکشم چرا که من از 
آنها زخم خورده ام و فرزندم در دست آنها اسیر است . 


وام اد کر و را ار را ادا خواهم کرد و خانواده ات را نیز چون 
خانواده خودم تا زماني که زنده اند نگهداری خواهم کرد . چیزی در توانم 
تخو اهدص مک آنکه ها ار ان شیرتا ره هد ود : 

عمیر دستور داد تا شمشیرش را تیز کرده و به سم آغشته نمایند . سپس 


راهی شد تا به مدینه وارد ِ و چون به نزدیک پیامبر رسید گفت : 
صبحگاهان در نعمت باشید ( | یبن 


سلام در زمان جاهلیت ب بین اعراب متداول بود ) . 

متا وا ی الا اه ری و ی ان را 
تو ما را اکرام فرموده است : به سلام اهل بهشت . 

عمیر گفت : بخدا قسم ای محقد من به سلام و تحیّت شما تازه آشنا شده 


عمیر گفت : بخاطر این اسیر که در دستهای شماست : در حو" او نیکی 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : پس آن شمشیر که حمایل کرده 


عمیر گفت : خدا چهره شمشیرها را زشت گرداند یعنی آنها را نابود سازد 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود : به من راست بگو : برای چه کار آمده 
ای ؟ 


عمیر گفت : جز برای همان که گفتم نیامده ام . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : چنین نیست بلکه تو و صفوان بن 
امیه در کنار حجرالأسود نشسته بودید و یاد کشتگان فرو افتاده در چاه ( 
قلیب ) کردید و تو گفتی : 


اگر وام بر عهده ام نبود و اگر عیالم نبود می رفتم تا محقّد را بکشم . 
به قتل رسانی . . اما خداوند بین تو و خواسته ات حایل گردیده است . 


عمیر گفت ز شهادت می دهم که تو رسول خدایی . پیش از این تو را 
درباره اخبار اسمانی و وحی الهی تکذیب می 


کردیم اما این موضوع فقط بین من و صفوان اثفاق افتاد و هیچ کس از آن 
خبر نداشت . بخدا قسم حالا می فهمم که جز خدا انرا به تو خبر نداده 
است . خدا را سپاس که مرا به اسلام هدایت کرد و به این راه سوق داد . 


سپس کلمه شهادتین را زان راند . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : برادرتان را به امور دینی اش 
آشنا کنید و قرآن برایش بخوانید و اسیرش را ن نیز آزاد کنید . اصحاب 
آنحضرت چنین کردند ۰ 


عمیر عرضه داشت : يا رسول الله , پیش از این من بسیار برای خاموش 
کردن نور خدا می کوشیدم و هر که را که بر دين خدای عر و جل بود بسیار 
قی ام : حالا می خواهم اجازه فرمایی به مکه بروم و مردم را به خدای 
متعال و رسول او و اسلام دعوت کنم شاید خداوند آنها را هدایت کند 
وکرته انها را ازاز خهاهم کرد همانطور که اضخات ترا آزار مین دادم . 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) , بآ اجازه دادده او هه مکه باز کته : 


تقوان ی امه هحامیکه: عفیر رن فهی ای که سار ید یم سر دم وت 
مژده می دهم شما را ها که ها ور 
و ی وا ففه تور را از خاطرتای خواهد برد 


صفوان پیو سته از سوارانی که از رام می رسیدند سراغ عمیر را می 
گرفت تا اینکه سواری آمد و خبر اسلام آوردن عمیر را آورد . صفوان قسم 
خورد که هرگز با او سخن نگوید 


و هیچ سودی به او نرساند . 


ابن اسحاق می گوید : عمیر به مکه بازگشت و در مگه ماند و به اسلام 
دطوت می: کرد هن که فخاافت فی. کرد باه تیدا من اد تدم 
زیادی به دست او مسلمان شدند . 


۱ [0 ۳ 0 


خداوند تبارک نیز در اینباره این [ را نازل فرموده : 


) واذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لاغالب لکم الیوم من الاس وائی 
جار لکم ((55]) 


و یادآور ای پیامبر وقتی را که شیطان کردار زشت ایشان را در نظرشان 
بیاراست و گفت : امروز احدی بر شما غلبه نخواهد کرد و من هنگام 
سختی پاور شما خواهم بود . 

در این ایات به تخوه همراهی کام به کام ابلیس با کفار و شباهت او به 
سراقه بن مالک اشاره شده است .۰ (56) 


صفوان بن امیّه همچنان دشمن خدا و رسول باقی ماند تا آنکه در فتح مکه 
به اجبار مانند ابوسفیان و معاویه و حکیم بن حزام و غیره تن به اسلام داد . 


فا انیا و قاری اسان ات قوش اه ی 
یداه ره ان را اوتماان میاعر میور خافم دهد ابا انا 
مجعول پدید اوردند که از ريشه و اساس دروغ بوده و هیچ مبنایی ندارد 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید ۲ [ ان الله لا بهدی القوم الظالمین 
((57]) 


( همانا خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند ) . 


اری 


اینان همان کساتی هشتتند. که پبس از اسلام آوزدن اجباری شان , منافقانه 
اقدام به کشاندن مسلمانان به فرار و شکست در جنگ حنین کردند . (58) 


تلاشهای دیگر برای قتل پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
در قرآن کریم آمده است : 


) وما آرسلنا من رسول الا لبْطاع باذن الله ولو أً هم اذ ظلموا آنفسهم 
حاکن تیمها الا اسف ار سول ها لها مضما 
((59]) 


شود ۳۳ 
ان 
۰ خداوند را توبه پذیر مهربان می یافتند ۳ 


آیفیکن اضم فرباره‌شان ترول این آبه کفته آزریت:: 


( گروهی با هم همدست شدند تا در حق پیامبر (صلی الله علیه وآله) حیله 
ای بکار برند و بر رسول خد وارد شدند جبرئیل نزد پیامبر امده و او را 
باخبر ساخت . 


رسول خدا (صلی و ی فرمود رس ِ و هدفی را می 


پیامبر (ضلی الله غلیه واله) فر مود : آیا بر نمی خيژید ؟ باز هم برتخاستند 


وشتفلم خها ای اه له وال فرفمه ۶ امه عفانم دب بلتم کی اد 
فلانی . , و تا دوازده نفر را برشمرد . 


آنها ترخاشستد و فد * ها تضفیم بر اتعه. حضی:داشتم آضا از شم که 
برخود کرده ایم به نزد خداوند توبه می کنیم تو نیز 


رسول خدا (صلی الله علية واله) فزهود. <* اکتون بروید من به. آمرخش 
خواهی در اغاز نزدیکتر بودم و خدا نیز به استجابت دعا نزدیکتر بود . از 
پیش من خارج شوید . (60) 


از اين متن به خوبی روشن است که کسانی که اینجا در تلاش برای کشتن 
پیامبر (صلی الله علیه واله) شرکت داشتند از ستونهای حزب قریش بودند 
به طوریکه راوی يا ناشر , نامهای آنها را به جای ابوبکر و عمر و عثمان به 
فلان و فلان و فلان تغییر داده ات ای سس نت آرشت .۶ 
این حادثه پس از جریان عقبه اتفاق افتاده است . 


تلاش شیبه بن عثمان برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) 


در جنگ حنین بعضی از بردگان, آزاد شده خواستند پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) را به به قتل رسانند که موقق نشدند یکی از آنها شیبه بن عثمان بن 
ان ظلعه هم منمان» فسله ی تال ار ات کم‌درتن فر سکن اسذریه 
دست علی (علیه السلام) کشته شده است . (61) 


ار کمار فرینتن بار دیکر عليه. اتسلام یله انکشتند :در خالیکه. غاب اسلا 


آوردن خود را اعلام کرده بودند . یعقوبی در این باره می نویسد . 


تغضی از فریش انجه. در دل. خود مخفی داشتتد:. آشکار کردند.. ابوشفیان 
گفت : بخدا قسم تا دریا خواهند گریخت . . و کلده بن حنبل گفت : امروز 


قتل رساند امّا پیامبر (صلی الله علیه واله)حربه او 


را گرفت و آن را در سینه او جای داد . 


آنگاه رسول خدا (صلی الله غلیه واله) به عثّاس فرمود : مسلمانان را صدا 
0 گر ار ای وان سا 
بقره . . . عباس صدا زد و مردم دوباره جمع شدند و خداوند پیامبرش را 
پیروز قرو و او را با سپاهیانی از فرشتگان یاری کرد و علی بن ابیطالب 
به سوی پرچمدار قبیله هوازن رفت و او را از پای دراورد و شکست در 
میان دشمنان افتاد . . (62) 


از اين متن بر می آید که پیامبر (صلی الله علیه وآله) حریه را از شیبه بن 
و ره کی 

بنابراین پیامبر (صلی الله علیه وآله) تاچار به گرفتن حربه از دست 
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[50] نگاه کنید به کتاب ( اغتیال الخلیفه ابی بکر والسیّده عائشه ) به قلم 


شاد ان کناب النذابه مالمانه اتنت . 


[52] دلائل الثبوه : بیهقی , ج 3 , ص 333 337 , چاپ دارالکتب العلمیه , 
یروت و تاریخ الطبری رج 2 ِِ , چاپ مسسه الأعلمی , , بیروت و 


[53 ] مقتل الحسین , علایلی , ج 2 ص 16 . 
]ضقان ین آفه نک از فتران کفر در فکه که‌ یر آنوسفان.جود . 
[55 ] 


سوره انفال , آیه 48 . 


[56] سیره ابن هشام , ج 2 , ص 316 319 و التبیان فی تفسیر القرآن , 


[57 ] سوره انعام , آیه 144 . 
[9ظ ] سوره تیاعر ارف 04 . 


یر ی یا ات اه رآ ری 


رهم ۱00 هی و 


فصل چهارم : کوشش های بهود برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
تلاش بهود برای قتل رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در شام 


پس از رسیدن ابوطالب و پیامبر (صلی الله علیه وآله) به شام , راهبی 
مسیحی به نام بحیرا به ابوطالب گفت با دار داد ات به مر کود 
بازگرد ار را 
آنچه من می دام دراه اومدات عله آم هو ور تلم تاه ارکییت ۰ این 
برادر زاده ات دارای شأن و مقام و است . او را به سرعت به 
شهرش باز گردان . 


ابوطالب چون از کا ار نجارت خود در شام فارغ شد سریعاً پیامبر رضلی: 11 
علیه واله) را ده راوید ی اه هردم مات کییم: ان 
افرادی از اهل 


کتاب به نامهای ( زریر ) و ( تمام ) و ( دریس ) آنچه را که بحیرا در پیامبر 
(صلی الله علیه واله) دیده بود , دیدند و خواستند او را به قتل برسانند اما 


بحیرا مانع شده و خدا را به یاد آنها آورد و آنچه از صفات و نام او در کتاب 
الهی اهده نهد به ایشان کوشزد کرد و کفت. اکر با هم اتقاق هم بکنید ند 
خواسته تأن درباره او نخواهید رسید . 

تضیر اوه این مظالب را براق اشان زار می, کرت آنکه کفته ها 
را باور کرده و او را رها کرده و رفتند . (63) 


انسان از شنیدن اينهمه تلاش های گوناگون و فراوان برای کشتن رسول 
خدا به دهشت می افتد . چه زیباست سروده آن شاعر که گفته است : 


1 9 
قبیله مراد عذر خواه تو و دوست تو است ؟ 


و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : هیچ یهودی با مسلمانی تنها 
نشد مگر آنکه خواست مسلمان را بکشد . (64) 


یهودیان در گذشته و حال به عملیات ترور اهتمام ورزیده و اهمیت زیادی 
داده اند تا آنجا که تا او موسی را نیز متهم کردند که برادرش 
هارون را با سمّ کشته است . (65) اینک نمونه هایی دیگر از این تلاشها را 
با هم پی می گیریم . 


تلاش بهود بنی نضیر برای قتل پیامبر (صلی الله علیه وآله) 


بارشندن امین (ضلی الله له واله ق موستم ,فلا طوانف, مکی 
بهود برای کشتن انحضرت شذت بافت 


. بهودیان بنی نضیر تقشه کشیدند که هنگامی که رسول خدا (صلی الله 
علیه واآله) برای دیدار آنها بف افلقة مه آید نی بزر کین را بر سر او 
انداخته و او را بکشند و در سال چهارم هجری بود اما خداوند به 
ریس (رصلی اه خیم رال اه اور مهافت که 


رسول خدا| (صلی الله علیه وآله) به سوی بنی نضیر رفت تا در پرداخت 
دیه از آنها کمک بگیرد . بهودیان گفتند : آری ای ابوالقاسم ما تو را در آنچه 
می خواهی یاری می کنیم تین تفای آزه آ نها با بفضتین در خلوت. کردم 
و گفتند : 


نهد اي کر از دی وی و و وتو 
خا رسلی ال عف الا کات کارا کی ارات اه ند 


نلشسته بود . 


رما ای ی او ی 
روی سر او بیندازد و با کشتن او ما را از دست وی خلاص کند . عمرو بن 
جخاش بن کعب گفت * من حاضرم و بر بام برآهد تا هماتظور که گفته بود 
تتعی. بر سر ۲ اتخضرت: بیفکند :در استخال وشتولن. خدا با ند تفر از 
اصحابش از جمله ابوبکر و عمر و علی بود . 


پس خبری از آسمان آمد و تصمیم قوم بهود را برای پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) باز گفت . آنحضرت برخاست و به اصحاب خود فرمود : نروید , و 
خود به سوی مدینه بازگشت . 


وقتی پاران پیامبر (صلی الله علیه واله) دیدند که آنحضرت دیر کرده است 
بلند شدند 


و به جستجوی او پرداختند . سپس مردی را دیدند که از سمت مدینه می 
آمد . از او سراغ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را گرفتند و او گفت : او 
و ای ی مات سر دا وی 
رسیدند و آنحضرت قضیّه خیانت بهود را بازگو نموده و دستور حرکت به 
سوی آنها و جنگیدن با آنها را صادر فرمود . آنگاه مردم را حرکت داد تا در 
اطراف قلعه های بهود فرود آمده و آنجا را به محاصره خود درآوردند . 


اين عبّاس روایت کرده است که : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آنقدر 


آنها را در محاصره نگهداشت تا مستأصل شدند و هرچه از آنها خواست به 
او دادتد. .بیافیر (ضلی. اللة.علیه واله) با آنها مصالحه کرد مبتین یز اینکه 


خونشان محفوظ باشد ولی از سرزمین و املاکشان تبعید شوند و به بخش 
هایی از سرزمین شام بروند . (67) 

من فرمان و دستور رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در اینباره و رفتن 
یهود به منطقه ( اذرعات ) در شام را بعید می دانم زیرا انجا در دست 
رومی هایی بود که مخالف وجود یهود در شام بودند . (68) 


مهاجرت یهود به شام در زمان عمر و پس از اسلام آوردن کعب الأحبار و 
درخواست او اغاز شد . (69) 


تلاش یهود خیبر برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله) 


تهوانبه تلاش _های شود براق کرون سامیر (ضلی, اللّه قلبه: واله) انامه 


می دادند چنانچه امده است : 


( در سال هفتم و پس از جنگ خیبر , زینب دختر حارث همسر سلام بن 
مشکم گوسفند بریانی را به 


پیامبر هدیه کرد . ۱ و قبلا پرسیده بود که رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله)کدام و را بیشتر دوست دارد و چون گفته بودند ماهیچه 
دست گوسفند , آن قسمت را به سم فراوانتری مسموم کرده بود و همه 
قسمتهای دیگر را هم آغشته به سم کرده بود . هنگامی که غذا را جلوی 
پیامبر (صلی الله علیه واله) نهاد انحضرت ماهیچه دست را برداشته و تکه 
ای از آنرا در دهان گذاشت انا آنرا نبلعید . 


بشر پسر براء بن معرور نیز حضور داشت و او هم تکه ای برداشت و جوید 
و بلعید . رسول خدا (صلی الله علیه واله) لقمه را بیرون آورد و فرمود : 


این استخوان به من خبر می دهد که مسموم است ) 0 فتیسوه ار زان 


وا ی الم هه ال اد ان و و 


بیهقی از ابوهریره روایت کرده که : ( هنگامی که خیبر فتح شد به رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله) گوسفندی مسموم هدیه گردید . 


رسول خدا فرفود" هر که از بهود در انتجا بوده همه را جمع کنید.... آتها را 
جمع کردند . 


پيامبر (صلی الله علیه وآله) به آنها فرمود : اگر درباره چیزی از شما سوال 
کم هه رات یاف کت ۱ 


[0 

رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود : پدر شما کیست ؟ 
گفتند : پدر ما قلانی است . 

فرمود : دروغ گفتید زیرا پدر شما فلان شخص است . 
کید نوات کی مورف ها وا اشار کرتق, 


فرمود 


: اگر از شما چیزی بیرسم آیا به من راست خواهید گفت ؟ 


گفتند : آری ای ابوالقاسم اگر دروعغ بگوییم همانطور که درباره پدرمان 
متوجّه شدی , انرا هم خواهی فهمید . 


فرمود : چه کسی اهل دوزخ است ؟ 


کشت ها اندکی نوی ات ده خر خواهيم نود اما شمان از ما در ان 
جایگزین خواهید شد . 

کرمود مرو بشید آن همیتینه: 

تفر موه یارآ ها هی وی اه ما فا کش 


رس 2 


گفتند : اری . 


فرمود : آنا این گوسفند را مسموم کرده اید ؟ 


کفتتت* ار ی 


گفتند : خواستیم اگر دروقگو باشی از دستت راحت شویم و مطمئن بودیم 


و ی اس نا ت کرده 
ست . (71) 


اف ریات ضحیه نز .فی. آید. که رشول. خدا: (رضلی الله :غليه واله): و 
اصحابش از غذای مسموم نخورده اند و بشر بن براء هم کشته نشده است 


جنایتکاران کوشیده اند تا با جعل حدیث ساختگی ثابت کنند که پیامبر (صلی 
الله علیه وآله) و ( بشر ) از آن غذای مسموم خورده اند و ( بشر ) 
تلاخاصاه کته ده ولی سای ار صلی الله له ماله نس انا و شتا به 


ر< ۳ حق پیو۱ ۳ 1 ۱ ۱ ۰ | 


[ چگونه پیامبر (صلی الله علیه واله) و ( بشر ) از آن غذا خورده اند 


مسعود به 


ما رسیده است که به صراحت از صحت و سلامت کامل پیامبر (صلی الله 
علیه وآله) پس از جنگ خیبر و در سفر حدیبیّه و فتح مکه و جنگ حنین و حجّ 
ی و ی شام و نهایتاً حجه الوداع حکایت دارد 


ابو لو حِ از ابوالعباس از محمد بن یعقوب از عباس بن هو از 
از سعید بن مسیب و ابو سلمه بن عبدالرجمن از ابوهریره روایت ت کرده 
است که : 


زنی یهودی گوسفندی مسموم به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هدیه 
کرد و آنحضرت به اصحابش فرمود : دست نگهدارید که اين غذا مسموم 
ای | به اینکار وادار کرد ؟ گفت : 
خواستم مطمئن شوم پیامبری یا نه زیرا اگر پیامبر بودی خدا ترا آگاه می 
کرد و اگر نبودی مردم رآ از دست تو راحت می کردم . راوی گوید : رسول 
حاورا ده سال کوو وا ات مت ی او فنتی. [72) 


هی ها رضم وت ار آنه ای مور 
سین فجدانی از محمد بن رزام ۹ از خلف بن عبدالعزیز از ابو 
0 رد 0 


زنی یهودی , گوسفندی مسموم با بژه آب پز شده ای مسموم به رسول 
خدا (صلی الله علیه واله)هدیه کرد . هنگامیکه آنرا نزدیک پیامبر 


(صلی الله علیه وآله) برد و مردم دست به طرف آن دراز کردند ( تا 
بخورند ) , پیامبر فرمود : دست نگهدارید زیرا عضوی از این گوسفند به 

من خبر می دهد که مسموم است . آنگاه صاحب آن را خواست و فرمود : 
و 


زن گفت : آری 

فرمود * خه یز خو را بر آن داشت که جنین: کنن ؟ 

گفت : دوست داشتم اگر دروغگو بودی مردم را از دست تو راحت کنم و 
اکر پیامیر بودی از آن:خبر داده شوی 

وا اراس 


این روایات ثابت می کند که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از غذای 
مسموم نخورده است . از سوی دیگر این حادثه در سال هفتم هجرت اتفاق 
افتاده در حالیکه پیامبر (صلی الله علیه واله) در سال 11 هجری شهید 
شده است بنابراین قطعاً رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در اثر سم خیبر 
کشته نشده است . 


ابن مسعود : پیامبر غذای مسموم خیبر را نخورد 
ای سا مس و ای یا یه 
دارد , از 

تفت 


ول عا (صلی. الله علیه واه , جشخه کوسفته را ار شایر اعضاه ان 
بیشتر دوست داشت . در آن سم ریختند و به نظر می رسد که یهودیان انرا 
مسموم کردند ۲ 74( 

همچنین سخن ابوهریره که قبلا گذشت ( زنی بهودی , گوسفندی مسموم 
به پیامبر (صلی الله علیه واله) اهدا کرد اما ان حضرت به اصحابش فرمود 
و فا آ احصم رما ۳ 


5 گذشت رسول کدا (صلی الل‌غات والها ند سا 11 هحری هچ ریظن 


با سم خیبر در سال 7 هجری ندارد زیرا اقلا فاصله زمانی_ بین این دو 
فافع اراس ات انا سول دا ری الا ان از عفای 
مسموم تناول نفرمود زیرا غذای مسموم او را باخبر ساخت . 


این در حالی است که سردمداران رژیم تلاش کردند تا بار مسئولیت 
شهادت رسول خدا را بر گردن غذای خیبر بیندازند و حثّی از آنحضرت 
روایت دروغین نقل کردند که فرموده است : هنوز هم ( اثر ) غذای خیبر 
هر ساله به من بر می گردد . (76) 


طبیعت سم ها چنان است که چند روزی بیش به قربانیان خود امان نمی 
دهد و آنان را از پای در می اورد . تجربه تاریخی نشان داده که سم بیشت 
از این فرصت نمی دهد و دانش امروز نیز موید این مطلب است . 


از عبدالله بن مسعود نقل شده است که می گفت : ما صدای تسبیح غذا 
را می شنیدیم یعنی در مقابل رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و دست 
گوسفند مسموم با آتحضرت سخن می گفت و به او خبر می داد که داخل 
گوشت سم ریخته اند . (77) 

در نتیجه پیامبر (صلی الله علیه وآله) که از مسمومیّت غذا توسط خداوند 
آکا ده مودراز آن تخهرده اترا خمید‌ماین ار شانه: ها سامبنت آخست 


و خبر دادن خداوند سبحان نیز مستلزم نخوردن پیامبر (صلی الله علیه 
واله) از غذای مسموم است ه 


از همه اینها در می یابیم که روایت صحیح عبدالله بن مسعود حاکی از آن 
اسبت که رسول.شدا (ضلی الله عليه واله از عدام مسهوم خی 


نخورده است . 


بخاری هم روایت صحیح دیگری مبنی بر نخوردن رسول خدا (صلی الله 
له واه ار ان آیرن ات 79 


64 لاش این تاعظ ررض اد 


مشاه مر اف ای ای اب میاه ای و 1 


[67] دلائل آللوه بیهقی : ج 3 ,.ض 354 359 . بیروت و تاريخ الطبری, ج 
1۱ 


2 کتاب نظریات الخلیفتین به قلم موّلف کتاب حاضر , ج‎ ِِِ  ِ 
َ ص‎ ۰ 


[69] همانجا , ج 2 , ص 387 . 


[71] فتح الباری در ج 7 , ص 497 به اختصار آورده است : ( هنگامی که 
خیبر فتح شد , گوسفندی مسموم به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) اهدا 
گردید ) اما بخاری به تفصیل همین مطلب را در کتاب ( 58) باب جزیه ( 7 
) تحت عنوان ( اگر مشرکان به مسلمانان خیانت ورزند آیا بخشوده می 
شوند ؟ ) از ابوهریره نقل کرده که 


اترا دز فتح الباری ج 06.ص 272 هی توان دید.. 


( بدر عینی ) می نویسد : اينکه گفته ( گوسفندی به پیامبر (صلی الله علیه 
واله) هدیه کرد ) مربوط به زنی بهودی است و آنرا ( مسلم ) در صحیح 
خود و ( نووی ) در شرح صحیح مسلم تصریح کرده اند . نام اين زن بهودی 

که گوسفند را مسموم کرد زینب دختر حارث و خواهر مرحب بهودی است 
ز این مطلب را واقدی از زهری روایت کرده است . او همچنین آورده 
است که : پیامتر (صلی الله غلیه واله) از ان زن. پرشید چه جیز تورا به 


اتجام این کار ها داشت: ؟ 


زن یهودی گفت : : چون تو پدر , عمو , شوهر و برادرم را به قتل رساندی 
خواستم تا انتقام بگیرم . از ابراهیم بن جعفر درباره اين جمله سوّال کردم 
, گفت : پدرش ( حارث ) است و عمویش ( بشار ) که بسیار ترسو بود و 
برادرش ( زبیر ) و شوهرش ( سلام بن مشکم ) . 


پی نوشت ها 


[72 ] ابن کثیر هم در تاریخش این روایت را آورده است : ج 4 , ص 209 . 
[73] الحاشیه ( 2 ) و صالحی نیز آنرا در السیره الشامیه ج 5 , ص 208 


اورده است ۱ 


[74] ابو داود آنرا در ص 3781 ( فصل غذاها باب خوردن گوشت ) از 
کتاب  ِِ‏ آورده است همچنین ترمذی آنز در کتابش شمائل الثبی 


و قایفه ین اظ آفرا دز کاس الظیفات ص96 اور ارس 7 
199 و3 و 271 و احمد حنثبل آنرا در کتاب و تن ضرع 2 آورزخ 
اند . در کتاب 2 1 2 و 429 هم این روایت ه آمده است . 
ها کی عرص و 

[76] کنز العقال , ج 11 , حدیت 32189 . 


فصل پنجم : فتنه و خیانت 
مقدمه 


و تا ساب اه تاموتا کر هی کرو رت را 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) از ارتداد مسلمانان خبر داده و پیشگویی 
فرموده بود : شما از سئنهای پیشینیان خود تبعیت خواهید کرد : گام به گام 
و چون دو گوش اسب که با هم برابر و یکسانند . . بطوریکه اگر یکی از ان 
گذشتگان به سوراخ سوسماری داخل شده باشد , شما هم داخل خواهید 


شد ! 

فرمود : پس چه کسی ( منظور من است ) ؟ (79) 

با را با اين آیه بر حذر می داشت :) وائّقوا فتنة لاتصیینَ الخنن 
ی ی بت ات 


را پس از غصب فدی توسط ابوبکر در برابر مردم یادآور شده و اين آیه را 
جواند ) وما محته الا رسول ند خلت من فبلد الرسل آفانتمات آم قنل 
الک فلع ها موی لین کف کبس الا تا ز سک 
جز پیامبری نیست که پیش از او هم پیامبرانی بوده اند , آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود به ( جاهلیت ) باز می گردید و هر کس بازگردد هرگز به خداوند 
زیانی نمی رساند . (81) 


و قرموق ۶ شنکتان باه ان.بتی فیله ۲ آبا میرات:بدرم را ترباشد-ضر حالیکه 
شما ببینید و بشنوید و جمعید و جمعیت دارید ؟ ! (82) 


امیر مومنان علی (علیه السلام) در زمان حیات رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله) اين آیه را تلاوت فرمود : ) فان مات او فُیِلّ لبم علی آعقایکم ( 
ابا سا ادا کم سود سر هلت سار کرد 


سپس از سوی خود و خواص مومنین و مومنات فرمود : ( نه بخدا قسم , 
پس از آنکه خداوند ما را هدایت فرموده به عقبا رهخو ام گشتم بخدا 

قسم اگر او رحلت کند یا کشته شود آنقدر برای آنچه او جنگید , می جنگم 
درگدرم ی ی یس 


ری ما و ی 


۰ 9 


ای که گریبانگیر شخص می گردد در اهل و مال و همسایه اوست و کفاره 
و جلوگیر آن , نماز و روزه و صدقه است . 


عمر گفت : سوال من از اینها نیست بلکه از فتنه ای است که چون دربا 
موح می زند . 


خذیفه گفت : ذر برابر آن فتنه دری.بنسته وخود دارد . 

عمر گفت : آیا آن در گشوده یا شکسته می شود ؟ 

حذیفه گفت : شکسته می شود . 

عمر گفت : سزاوارتر آن است که آن در تا قیامت گشوده نشود . (84) 
عملیات خیانت در طول تاریخ , فراوان و مهیْج بوده امّا آنچه بشر از خیانت 


کشف کرده جز اندکی از بسیار نیست . این به آن جهت است که تبهکاران 
کوشیده اند تا بر جنایات خود پرده افکنده و انها را بیوشانند . 


خداوند متعال علیه خیانت موضعی آشکار و صریح اتخاذ فرموده و رسول 
ار ی رو ات 
غدر و خیانت , جزئی از فتنه است و رسول خدا فرموده است : فتنه ها 


چون پاره های شب تاریک روی اورده اند . (85) 


و فرمود : هر کس فردی را بر جانش امان دهد , سپس او را به قتل 
رساند پرچم خیانت در قیامت به دست او دهند . 


و فرمود : هر که مردی را امان دهد مبنی بر اینکه خون او را نخواهد 
ریخت سپس او را بکشد , ی ان آق مریم او خها هم بو *- جراخم ان 
شخص مقتول کافر باشد . (86) 


متیر پیاهیر (ضلی الله عليه واله) به: لشتکرباینش در مها سفارتتن: مف 
فرمود که : افراط نکنید و 


خیانت نورزید . (87) 


علی (علیه السلام) می فرماید : هر خیانتکاری فاجر است و هر فاجری 
کافر . (88) 


و نیز همان حضرت می فرماید : هر خیانتی , معصیت است و هر فسق و 
معصیتی , نوعی کفر است . (89) 


و باز می فرماید : برای هر خیانت پيشه , پرچمی است که روز قیامت به 


غدر و خیانت , ارتداد از دین و روی گردانی از حق است . مردی بهودی به 
علی (علیه السلام) گفت : از رحلت پیامبرتان هنوز بیش از بیست و چند 
یعنی از روی خیانت و ستم ) . 


امیر مومنان (علیه السلام) فرمود : اقا شما هنوز قدمهایتان از آب دریا 
هه ۱ ۱۱ ۱ 
( ای موسی برای ما خدایی چون خدایان انها قرار بده ۰ (91) 


انحضرت به مالک اشتر فرمود : بپرهیز از ربختن خون مردم ( بجز مواردی 
که حلال است ) زیرا هیچ جیز موجب نقمت و عذاب بزرگتر و پیامدهای 
سوء عظیم تر و زوال نعمتِ سریعتر و کوتاهی و قطع عمر از ریختن خون 
ناحق نیست , پس پایه های حکومت خود را با ریختن خون حرام محکم نکن 
زیرا اینکار موجب تضعیف و سستی بلکه بالاتر از ان سبب از بین رفتن و 
انتقال حکومت تو , به دیگری است . (92) 


انواع سم 


سم : هر ماه ای که اگر به مقدار کم به جسم جانداری وارد گردد , 


نظام آنرا مختل سازد یا آترا از ادامه فعالیت های حیاتی اش باز دارد , سم 
ی ی 
خیوانی است که بعضا جامد یا مایع‌یا گازند . 


مثلا سم مارها در شبکه عصبی بدن تانیر کدارزده و موجب لخته شدن خون 
می شود . . البثّه تأثیر سم ها بر حسب نوع و مقدار و مقاومت بدن جاندار 
متفاوت است و گاهی موجب بالا رفتن حرارت پا پایین آمدن فشار به 
مقدار زیاد می گردد . 


بدن آتت با موادی از قبیل سرب , جیوه » آهک , تریاک(93) / گوگرد 1 
فسفر , , سولفات مس و اکشیذ آهن مسموم می شود . (94) 


این بعضیِ از انواع قدیمی سم که دانشمندان و منحصصین متخضصین آنها را در 
کتابهایشان آورده اند نام می بریم . 


مر کته ام اما تابن ات وروی مسر اظ اف از 
. (95) 

بعضی در خون ؟ و بعضی در هر دو و چرا بعضی سم کامل است و بعضی 
از لوازم سم است ؟ (96) 


سلع : گیاهی است که به آن سام هم گفته اند . عجاج می گوید : 


و در تمام روز او را زهرهای اسلع می خوراند یعنی سم شدیدتر . 


عنقز : سم ذعاف است که مهلت نمی دهد و درجا می کشد . (98) 


تیه و ضتات ۶ یاهین ات ستی کمردر فارستی انا سعن هن نامته: 
(99) 


هلهل يا هلاهل : سم کشنده ای است و 


فان ستی کشفهه است :101۳ 


ذعاف : نوعی سم است و نام طعام مذعوف را از همین کلمه گرفته اند . 
(102) 


صر یج ی ی ی ای ی سا ی 
(103) 


ذراریج : نوعی سم است و در لسان العرب ذیل فعل ذرح آشذه است . ( 
سم مگسهای هندی ) . 

ذرحه : سم مگس هندی . مفرد ذراریح است . 

به مفرد آن ذریحه هم گفته شده است و از همین کلمه است : طعام 
مذروح . 


این حیوان اندکی از مگس بزرگتر و رنگارنگ با رنگهای سرخ و سیاه می 
باشد . دو بال دارد و سم ان کشنده است . (104) 


آدمی چه در گذشته و چه در عصر حاضر(105) از مرگ به واسطه سم در 
امان نبوده و نیست و حثّی خود پزشکان و پیشوایان هم از آن در امان 
نمانده اند . چنانچه جالینوس حکیم هم با سم جان خود را از دست داد . 
(106) 


آ نت و 1 تن لزنو تن به سم : : نست که شمشیر را در سم می 
خوابانند و هنگامی که خوب آغشته به سم گردید آنرا خارج کرده و تیز می 
کنند . (107) 


کتابهائی که درباره سم ها نوشته شده است 


درباره سم , کتابهای زیادی نوشته شده است . از جمله : 


منقذ المسموم اثر جالینوس حکیم که نسخه ای خطی از آن در کتابخانه آیه 
الله العظمی گلیایگانی در قم وجود دارد . 


کتاب الشموم اثر جابربن حیان 


موجود در خزانه تیموریه در قاهره . 

کتاب معرفه السموم اثر ابوعلی سینا . 

و کتابی از محمدبن زکریای رازی درباره سموم . 

و بسیاری دیگر از دانشمندان که در این باره قلم زده اند . 


انگیزه آنان در پرداختن به این موضوع شاید به سبب تأثُری است که از 
مشاهده و برخورد با کشته شدن افراد توسط سم به آنها دست داده است 
فغتی, از .مشاهده:ر وی که -حومتهاق. کذشتته آنرا : به کار می گرفتند تا 
مخالفین خود را نابود سازند . 


چگونه در اين باره چیزی ننویسند در حالیکه موج آن جوامع مختلف را دوره 
ای از پس دورم دیگر در نوردیده و لرزانده است . پادشاهان نیز 
دانشمندان را به نگارش در اینباره تشویق و تحریک می کردند زیرا ای بسا 
خودشان قرسا نار این روش بوده اند . 


براستی چگونه پادشاهان , دانشمندان و حعماء به سم اهمیت ندهند حال 
نکه پیامبر بشریّت حضرت محقّد یکی از قربانیان کشته شدن با سقر است 
؟ ! 


پاره ای از وقایع خیانت 


در طول تاریخ , ستمگران فراوانی دست به خیانت آلوده و حوادت بسیاری 
بد ید آورده اند که آزار و اذیت زیادی را در شرایط گوناگون واماکن مختلف 
بر فردم تصفیل. کردم آزسته.: 


در زمان داود پیامبر (علیه السلام) مردی بر مردی دیگر ستم کرد . یعنی 
ار ۱ ی ۳۳ 
این ادعا را رد کرد . داود از مدعی خواست تا دلیلی ارائه دهد و او 
نتواننست دلیلی برای اذعای خود بیاورد : داود 


(علیه السلام) در خواب دید که خداوند عز و جل , به او دستور داد تا مرد 
ستمدیده را بکشدر . داود مرد5د شد و با خود گفت : اين خوابی بیش نبوده 
است . اما بنین» از آن خداوند در بیداری به او وحی فرمود که مرد ستمد بده 
را بکشد . داود (علیه السلام) او رز احضار کرد و فرمود : خداوند امر 
فرموده تا تو را به قتل رسانم , مرد گفت : خداوند مرا به خاطر این دعوا 
موّاخذه نفرموده بلکه به سبب آنکه من قبلا پدر آن مرد مدّعی را به حیله 
کشته ام مواخذه کرده است . داود وی را کشت . (108) 


و نیز عمرو بن جفنه پادشاه اعراب , برادرش عثمان_بن جفنه را در 
سرزمین شام مسموم کرد و کشت + هآ کف لباستی؛ اه وروی یه 


وی پوشاند و ار 0 ۰ (109) 


در سال 1 هجری , یزدگرد پادشاه ایران که از برابر سیاه اعراب می 
گریخت به آسیابانی پناه برد ای و 
در خواب ب او را غافلگیرانه کشت ۰ (110) 


خوارج امام علی (علیه السلام) را در سال چهلم هجری ترور کرده و به 
ات را ندید فا (ضای اه علیه ها اس موی یی ات 
ات , پس از من به تو خیانت خواهد کرد . 

امه دام زان او اصعانه اه ما یا با ایکا کون تشر 
کرد . (111) 


از نمونه های دیگر حوادث ترور و کشتن ناگهانی باید از ترور سعد بن 
عباده توسط خالد بن ولید و به دستور غاصبان خلافت نام برد 


و نیز از ترور ابوبکر توسط حزب قریشی و ترور عمر بن خطاب و ترور 
عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود و ابوذر و آبی بن کعب و مقداد 
بن اسود توسط عثمان بن عفان . 


و همچنین از ترور عمیر بن قیس کندی توسط ابن زیاد و آن هم پس از 
انکه به وی امان داده بود . (112) 


و از کشتار یازده هزار نفر از لشگریان سپاه اين اشعث پس از جنگ دیر 
جماجم توسط حجاج بن یوسف ثقفی که او نیز به انها امان داده بود . 


)113( 


و حیله و خیانت عبدالملک پادشاه اموی نسبت به عمرو بن سعید آشدق . 
(114) 


و غدر و حیله عمرو عاص نسبت به محمّد بن حذیفه در سال 36 هجری . 
در این حیله عمرو عاص او را به توهم انداخت که قصد بیعت با علی (علیه 
السلام) را دارد و با او وعده جلسه ای در عریش ( واقع در سرزمین مصر 
) گذاشت و هنگامی که محمد بن حذیفه به سوی عمرو آمد , عمرو عاص 
با کمین ماه شیر ان رای ما تک کردم کشت . (115) 


هنگامی که عمرو عاص همراه با معاویه بن حدیج , محمد بن ابی بکر را 
هه فش را ان زو هس تربفم اش را به خانه عثمان در مدینه 
فرستاد , امویان در مدینه اظهار شادی کردند ۳ اولين سری بود که در 
اسلام حمل شد . همان وقت ام حبیبه دختر ابوسفیان دستور داد تا 
گوسفندی بریان شده را نزد عايشه ببرند و به او بگویند : اين برادر بریان 


شده توست . عايشه گفت : خداوند فرزند زن بدکاره را بکشد(116) و 
وقتی معاویهم بن حدیج به مدینه آقو: نائله(117) زن عتضان رفت و پای او 
را بوسید و گفت : به واسطه تو به خونخواهی ام از پسر ختعمیه ( یعنی 
محمد بن ابوبکر ) دست بافتم . (118) 


موسی بن نصیر ( فاتح اسیانیا ) نیز در سال 97 هجری ترور شد . (119) 


البئه بیشتر کسانی که تروریست بوده اند خودشان هم عاقبت کشته شده 
اند و بم.عتوان مثال افراد خاندان حجّاج بن یوسف ثقفی ( جلاد خون آشام 
(120) 


پی نوشت ها 


الشنه المحمدیه , محمود ابو ریه , ص 38 . 


[80 ] سوره انفال , آیه 25 . 
[81 ] سوره آل عمران , آیه 144 . 


[82] بلاغات لثّساء , ابن طیفور , ص 12 و شرح نوج البلاقه , ابن آبی 
اثیر , 4 .ص 273 و مروع اهب ۰ مسعودی , 2 ص311 والشافی 


اد 9 )تفس این کرد ابص 23و 
[84 ] صحیح بخاری , ج 4 , ص 46 . 
[85 ] البدء والتاریخ , ج ۰1 108 . 

[86 ] نساب الأشراف , ج 5 


اضر و 23 
[87] العقد الفرید , جح 1 , ص 128 . 

[88 ] شرح نهج البلاغه , ج 10 , ص 211 . 

[89] نهج البلاغه , خطبه 200 . 

[90] نهج البلاغه , خطبه 200 . 

[91] سوره اعراف , آیه 138 . 

[92] نهایه الأرب , ج 6 , ص 31 . 

[93] بدن معتادان به مواد مخذر تا مقدار معیّنی از این مواد را تحمّل می 
کند اما بدن افراد غیر معتاد قادر به تحمّل آن مقدار نیست و بسیار اثفاق 
افتاده که خود اشخاص معتاد هم بر اثر افراط در مصرف مواد مخذر جان 
باخته اند . 

[94] دائره المعارف بستانی , پطرس البستانی , ج 10 , ص 680 . 

[95] معجم البلدان , ج 5 , ص 300 . 

[96 ] رساله التربیع والتدویر , جاحظ , ص 48 . 

[97 ] کتاب العین , خلیل بن احمد فراهیدی , ج 1 , ص 335 . 

[98] همان مصدر , ج 3 , ص 293 . 

[99] همان مصدر , ج 3 , ص 203 . 

[100] همان مصدر , جح 3 , ص 354 . 

[101] الصحاح , جوهری , ج 4 , ص 362 . 

[102] مجمع البحرین , ج 2 , ص 94 . 


103 ] صحیح البخاری , ج 6 , ص 83 . 


[105] برای اطلاع از کشتار مردم به وسیله سم در عصر حاضر نگاه کنید 
روزنامه اطلاعات تحت عنوان 


( تروریسم غیر متعارف ) که به تفصیل انواع سموم و مواد خطرناک 


شیمیائی را با جداول علمی و میزان تاثیر و . . . معرفی کرده است . 
ضمیمه روزنامه اطلاعات مورزخ یکشنبه دوم مرداد ماه 79 و 24 شماره 
قبل از ان . 


106 ]تاره الیعقوبی به ز ون 19 1 

[107] العین , فراهیدی , ج 8 , ص 184 . 

او | ی اهر ها ره روص و 

09 تا ره ان لوحت رو 

[110 ] تاریخ ابن الأثیر , جح 3 , ص 119 123 . 

111 ] العقد الفرند:ج دض 234: 

[112 ] تاریخ الطبری , ج 5 , ص 263 , 264 . 

[113 ] تاریخ الطبری , ج 6 , ص 322 359 . 

1147 ] الکامل فی التاریخ , ج 4, ص 297 . 

اک ها ار و توص هار لیر 4 ور 546 


[116 ] تذکره خواص الاأمّه , ص 144 و التمهید والبیان , ص 209 .۰ ( مادر 
عمرو عاص از زنان بدکاره زمان جاهلیت بود ) . 


[117 ] معاویه بن حدیح بهودی و نائله نصرانی بود . الکامل فی التاریخ , ج 
3ص 3937 . 


[118] مروح الذُهب , جح 1 . ص 406 و الولاه , کندی . ص 30 31 و تاريخ 


[119 ] تاریخ ابن الأثیر , جح 5 , ص 22 . 
[120 ] 


تاریخ ابن الأثیر , ج 4 , ص 588 و تاریخ الطبری , ج 6 , ص 506 . 


حجاج به زندانیان خود آرد آمیخته با خاکستر می خوراند ( محاضرات الأْدباء 
ج 3 , ص 195 ) و از نمونه های ستم این سفاکان انکه : منصور عباسی 
میخ در چشمهای زندانیان می کوبید يا انها را زنده زنده و پس از شکنجه 
در دیوارها دفن می کرد ( تاریخ الیعقوبی , ج 2 , ص 38 ) و يا انکه خانه را 
روی سر مخالفین خود خراب می کرد ( تاریخ الطبری , ج 8 , ص 7 9 و 
العیون والحدائثق , ج 3 , ص ت227 ) و متوکل عباسی قبر صالحین را نبش 
الطبری , ج 9 , ص 85 و فوات الوفات , ج 1 , ص 203 ) . 


در حالیکه مردم در زمان عباسی ها به قتل می رسیدند , تعداد عباسی ها 
رو به افزایش بود چنانچه در سال 200 هجری تعداد عباسی ها به سی و 
سه هزار نفر می رسید ( مروح الذهب , ج 2 , ص 347 و العیون والحدائق 
رج 3 ص 351 .) . ص (70) 


فصل ششم : پیامبر (صلی الله علیه وآله) قبل از رحلت خود جانشین تعیین می کند 


گروه قریش از سختان زسول خدا (صلی الله غلیه واله) در خدینته درباره 
علی (علیه السلام) به خشم آمد . پیامبر (صلی الله علیه وآله) در حقّ علی 
اغلبه السلام) فرموده هی ان اند شکان استبه کشترم شهکاران .هر 
۳ 


یاری کند , یاری می شود و هر که او را خوار دارد , خوار می شود . (121) 


حزب قریشی با این گفتار به خشم آمد و به مخالفت برخاست تا جائی که 
عمر با درخواست قتل سفیر قریش ( سهیل بن عمرو ) تلاش کرد قرارداد 


و عثمان از بیعت حدیبیّه ( رضوان ) گریخت و با پیامبر (صلی الله علیه 
واله) بیعت نکرد . همان امری که باعث شد تا عبدالرحمن بن عوف او را 
در روزهای حکومتش رسوا کند . (122) 


و در طائّف , وقتی نجوای رسول خدا (صلی الله علیه واله) با علی (علیه 
السلام) طولاتی شد آثار تاخشنودی در چهره بعضی بدیدار ند و گفتند ؛ 


فاص وا ی سای ضایر هافر 
من نبودم که او را برای نجوا| بر گزیدم بلکه خداوند او را انتخاب کرد ۰ 
(124) 

پیامبر (صلی الله علیه وآله) قبل از رحلت خود جانشین تعیین می کند 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) در حجّه الوداع به سال یازدهم هجری در 
محلی به نام غدیر خم دو موضوع مهم را بیان فرمود : 


اول : وفات قریب الوقوع خود را. 

و دوم : خلافت و جانشینی علی بن ابیطالب (علیه السلام) را پس از خود . 
ما در کتاب حاضر سخنانی را که موید فرمایش. آن حضرت در خصوص 
قریب الوقوع بودن رحلتش می باشد آورده ایم و همچنین دلایلی که به 
صراحت بر ولایت و خلافت علی بن ابیطالب (علیه السلام) گواه است بیان 
کرده ایم از قبیل کلام گهربار نبوی که فرمود : 

) ی تارک فیکم التّقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ((125]) 


و ) 6 کب مد لان قمد] 


علرش مولاه الامم وال من والاه عاد من ۴ عاداه وانط نضر من نضره واخذل من 
حَدَلَه ( . (126) 

پیش از سخنان آنحضرت آیه ) بلّغ ما انزل الیک من ریک وان لم تفعل فما 
بلفغت رسالته ((127) نازل شده بود . سوره مائده اخرین سوره قران کریم 
از نظر ترتیب نزول می باشد . 

ترا اب ابلاغ در نع وه ابا کشت سول اقدا رصلیم الب علیر 
واله) ارزحته الوداع تازل. کردیده است ۵ این سطلت وا اخمد ین ختیل. و 
ترمذی و آبن مردویه و بیهقی و حاکم تایید کرده اند . 


بیهقی در کتاب سنن خود از جبیر بن نفیر نقل کرده که می گفت : 


( مراسشتی خم :نها اور و رد عايشه رفتم . به من گفت : ای جبیر آیا 
سوره مائده را خوانده ای ؟ 

کفتم ( اری:: 

گفت : آن آخرین سوره ای است که نازل شده پس هرچه را ذر ان حلال 
دیدید حلال بدانید و هرچه را در آن حرام یافتید حرام بدانید ) . (128) 


ابن جریر از ربیع بن انس نقل کرده که گفت : ( سوره مائده بر رسول خدا 
(صلی اللّه علیه واله)در راه حجه الوداع در حالیکه آنحضرت سوار بر شتر 
خود بود تاز ند و تن از شدت تستکینین: آبه به رفن تست ) , (129) 


پس از آ ن آیه ) آلیوم کم آکم دیتکم وأتممث علیکم نعقتی ورَضیْ کم 
الاسلام دینا ((130) نازل گردید : 


و پس از بازگشت به مدینه اصحابش را فرا خواند تا به لشگر اسامه بن 
زید برای حمله به شام بييوندند و ابوبکر و عمر و ابوعبیده جژاح و 


لیم اسا ه اای را اا فره 1۱ 


ات اش (ی اه اص واه ار خلت و وس نازم نهد : 


۳1 
سم : جنگ با روم . و آنها چگونه می خواستند با رومیان بجنگند در حالیکه 
قبلا در جنگهای احد , خیبر و خنین فرار کرده بودند . 


مردان حزب قریشی دریافتند که رفتن آنها با اين لشگر , مساوی خواهد 
بود با انتقال حکومت به علی (علیه السلام) و شکست نقشه های ایشان 


که عبارت بود از دست به دست شدن خلافت میان قبائل قریش. 

از سوی دیگر احتمال اينکه به دست رومیان کشته شوند نیز وجود داشت . 
لذا از حرکت به همراه لشگر خودداری میورزیده . پیامبر را کشته و خلافت 
را غصب کردند ! 


منزلت او مانند منزلت هارون : نسبت به موسی | ست 


هنگامیکه پیامبر (صلی الله علیه وآله) ۳ در مدینه به چای : خود 
مرا در ۳9 زنان و کودکان باقی می گذاری ِ 

سول خدا ( ضلی آلله فلیه واله) فرمود را راخی‌ هی شون که ست 
به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی جز انکه پس از من پیامبری 
نیست . (132) 


برخی از رسیدن امام علی (علیه السلام) به 


خاتشتیه سار (ضلی له عله وال نیرتیو یر اه 
معنای تسلط بنی هاشم بر حکومت و محروم شدن قریش از ان بود . 
خلافت الهی غلی (غلیه السلام) زمانی تنشتر دانسته نید که بیامتر (ضلی 
الله علیه. و الما اه را در‌مدینه میور حانشین خوو‌فرار‌دادتا شهر را حفظ 
کند و او رابا تعبیر ( هارون نسبت به حضرت موسی ) توصیف کرد . 


اگر کسی عملکرد منافقین را مورد بررسی بیشتری قرار دهد در می پابد 
که بعضی از آنان تحرکات جدیدی را که با روشهای گذشته متفاوت بود آغاز 
کرده بودند : یعنی ساختن یک مسجد تا پایگاهی علیه اسلام محمدی باشد . 


و برای اوّلین بار در تاریخ مسلمانان . رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 


هلاقن بعضی :دوکر بزای کشت امین (ضلی: ال عليه واله) فیل از آنکه 
خکوت زابه.غلی (علیه السلام)اتقال دهد . 


کسنی: که از تاریخ و-سیره بخوینی آگاه باشددن می یایند که رقیب پیر‌وهند 
بنی هاشم در مسئله حکومت , قریش هستند نه انصار . به همین دلیل 
ول را اصلی الله قاس ات این تک یه فوری رو کر ولی برای 
ار فا و شود د امیر ان علی رعله الساه اب ی مرن 
نفرین و برای انصار دعا فرموده است . 


در اینجا ننیجه ای به دست فف. انم که.خاضل: آ-خنین است : هوشمندان 
له کر فر دی ساسله اهون اتجامداقم اند کار مد اتشمتدان ه 
محققین تا به امروز پنهان مانده و نشانگر حرص شدید 


آنان بر کسب قدرت و تحصیل حکومت است . از آن جمله : حدیث ( 
خلفای پس از من دوازده نفرند , اولین ایشان علی است و اخرین ایشان 
صالح ) را تحریف کرده و حکومت را در قبایل قریش تا روز قیامت قرار 


دادند . 
و-انضار وغیر آنها را ندون هیح‌ستند آلهن و.عقلی از خلافت :دور کردند.. 


و اقدام به ترور رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در بازگشت از تبوک 
کرختة هب این خد. اکتفا تکرده اک تیغات. آترا به. کردن انضاز آنداتید 
(133) 


و نیز تبعات دشمنی خود را با رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بر عهده 
عباس گذاردند . (134) 


وراه عفایات دوه که همان اس طراخین هار این کن‌دید 
مهم کردند . 

از نافع بن جبیر بن مطعم نقل شده که گفت : ( رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله) نام منافقینی که شب عقبه در تبوک : به او حمله کردند را افشا 
نکرد و انقا دوازده تفر بودند ) . 


سیتتن به: این حدیت افزودند که( هیچیک از آنان فربنشن نبودند بلکه همه 
از انصار و هم پیمانان انصار بودند ) . (135) 


و در ماجرای سقیفه مردان قریش همان کار را انجام دادند . آنها مراسم 
تدفین پیامبر (صلی الله علیه واله) را ترک کرده و با ابوبکر در سقیفه 
تا و تا 
دا یکی از بین ببرند . 


آنها انصار را متهم کردند که کوشیده اند تا با سعد بن عباده در سقیفه 
بیعت کنند و حکومت را از 


در حالیکه انصار برای بیعت با سعد جمع نشده و با او بیعت نکرده بودند و 
نقشه ای هم برای اینکار نداشتند . اين اخبار دروغ تنها برای حمله به انصار 
و نابودی انها(136) و ایجاد بهانه لا زم جهت سفیفه خودشان ساخته و 


پرداخته شده است . 


پی نوشت ها 


2۱ مخضر ار دم ما یا کر رو 379 


[125] ( من دو چیز گرانقدر نزد شما به امانت می گذارم یکی کتاب خدا و 
دیگری عترت یعنی اهل بیتم را ) ۰ و مردام رج 4 ص 1873 , حدیت 
6 / 2408 چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت و مسند احمد , ج 5 , ص 
2۸2, حدیت 18780 و کنزالعمال , ج 1 ص 178 . 


بدار دوستدار او را و دشمن بدار دشمن او را و یاری کن هر که او را یاری 
کند و خوار کن هر که او را خوار کند . سنن ترمذی , ج 2 . ص 298 و سنن 


ص 109 و 533 . 


[127] سوره مائده , آیه 67 . تفسیر در المنثور , سیوطی , ج 2 , ص 252 
( ای پیامبر (صلی الله علیه وآله) ابلاغ کن آنچه بر تو نازل شده است و 
اگر چنین نکنی رسالت خدا را ابلاغ نکرده ای ) . 

[129] همان مصدر , ج ۰2 ص 252 . 


[130 ] سوره مائده , آیه 3 ۰ ( امروز دین شما را برایتان کامل کردم و 
نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد ) . 


اف ]مایم مر 190 

[132] الکامل فی التاریخ , ج 2 ص 278 . 

[133 ] مختصر تاریخ دمشق , ج 6 , ص 253 . 

[] فحی ها تسم رید لاه اند ایض 105 

اد کات هه یا لا کات اوه ب‌قله ست آخهم: 
1 ] کنات الشفيهه, فیدا لفتاخ و کیان التقتقه ه قلم مهافت 


ص (78) 


قفا یی شوش ماس ری اسر ا تیاغل )خر یه 


مقدمه 


روایت کرده اند آورده اند : هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 
به همراه کاروان از تبوک به مدینه باز می گشت در بین راه گروهی از 
ی و تج او از عقبه توطئه کردند و 
به رسول خدا ای اللم: له واه و دادن فد اسر نهر اصحاینم 
فرمود : هر یک از شما بخواهد می تواند 


از درون دژه برود زیرا راه آن برای شما وسیع تر است . 


پیامبر (صلی الله علیه واله) راه گردنه را در پیش گرفت و مردم راه دژه 
را . آن چند نفر هم که می خواستند علیه پیامبر(صلی الله علیه واآله) 
توطئّه کنند چهره های خود را پوشانده و از راه گردنه رفتند . رسول خدا 
(صلی الله علیه وآله) به حذیفه بن یمان و عقّار یاسر فرمود تا همراه او 
باشند . به عمار فرمود تا زمام شترش را بگیرد و حذیفه نیز آنرا براند . در 
همان حال که می رفتند صدای هجوم آن گروه را از پشت سر شنیدند که 
ایشان را محاصره کرده بودند . رسول خدا (صلی الله علیه وآله)خشمگین 
شد و به حذیفه دستور داد تا آنها را شناسایی کند . حذیفه برگشت و در 
دستش عصای سر کجی بود که با آن به سر و صورت شترهای منافقین 
حملهور گردید . وی منافقین را که صورت خود را پوشانده بودند دید و آنها 
ترسیدند و گمان کردند که حیله شان برملا شده است لذا با شتاب گریختند 
و خود را در میان مردم انداختند . 


حذیفه بازگشت و به رسول خدا (صلی الله علیه واله) ملحق شد . پیامبر 
(صلی الله علیه واله) فرمود : حذیفه شتر را بران و تو نیز ای عمّار بشتاب 
. پس با سرعت از گردنه گذشتند و منتظر رسیدن مردم شدند . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : ای حذیفه انا کف از آنها را 


روی خود را پوشانده بودند . 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود : آیا دانستی که ماجرای آنها چیست و 


که ام رل توا ز یاه اه مب 

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : آنها تصمیم داشتند تا با من 
جر کت ده هزقته به کره وا زداشدم مرا ان اه بایتن شنداد ند . 
حذیفه گفت : آیا وقتین مزر دم زنشتد ند آنها را مجازات نمی فرمایی ؟ 


پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود : خوش ندارم که مردم هر جا نشستند 
بگویند : محقّد اصحاب هیا کستج آنگان لصا بل الم اند 


دز کناب اباننن مان فان آمده که افش فتنن آنها دوارده نف 
1 
سپس می افزاید : جوانی باهوش آنجا بود و مطلب را دریافت و به حذیفه 


گفت : اگر سه سلم ترا تکذیب کنند پس چه کسی ترا تصدیق خواهد کرد 
0 


وه ی تا هه اه اه اه اش[ 
می کردند و من درباره شر . 


| 
افتد . (138) 


امام حسن بن علی (علیه السلام) فرمود : روزی که رسول خدا (صلی الله 
علیه واله) را در 


گردنه نگهداشتند تا شتر او را رم دهند دوازده نفر بودند که یکی از آنها 


ابن عبدالبر اندلسی در کتابش الأستیعاب نوشته است : ابوسفیان از 
زمانی که ( به اجبار ) اسلام اورد پیوسته پناهگاه منافقین بود . (140) 


همچنین آمده است : هنگام باز گشت پیامبر رصلی الله علیه وآله) , دوازده 
نفر منافق که هشت نفر آنها از قریش و باقی از مردم مدینه بودند برای 
ترور پیامبر در بین راه , توطثه کردند . انها می خواستند قبل از رسیدن به 
مدینه و هنگام عبور از گردنه بین مدینه و شام یت اتحخضرت رارم داده و 
او را به ده ای که آنجا بود بیفکنند . 


علیه واله) فرمود : هر کس از شما بخواهد می تواند از درون دژه برود که 
راه وسیعتری دارد و لذا مردم همه از راه دژه رفتند . 


انا رول خدا (ضلی الله غلیه واله) خود از راه گردنه حرکت فرمود در 
حالیکه حذیفه بن یمان شتر او را می راند و عمار یاسر نیز زمام انرا در 
دست داشت همانطور که طی طریق می کردند رسول خدا (صلی الله 
علیه واآله) به پشت سر خود نگاه کرد و در نور ماه مردانی را دید که 
صورت خود را پوشانده بودند و از پشت سر بسوی او می آمدند تا شتر او 
را رم دهند . آنها می کوشیدند تا پوشیده و پنهان با هم سخن بگویند . 
رشول خدا (صلی الله غلیه واله) خشنمکین ند و تن سر 


آنها فریاد کشید و به حذیفه فرمود : 


به چهره شترهایشان ضربه بزن . 


فریاد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آنانرا به شدذت ترساند و دانستند 
که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از حیله و توطئه آنها با خبر شده است 
. لذا به سرعت گریخته و گردنه را ترک کردند و خود را در میان مردم 
انداختند . 


خدیقه کی من ماس ایزمی ها شان شا تست وب پا یر رای 2 
علیه وآله) معرفی کردم و عرضه داشتم : ای رسول خدا| ضتلم الله علیه 
وآله) آیا دنبالشان نمی فرستی تا آنها را بکشی ؟ 


پیامبر (صلی الله علیه واله) با لحنی سرشار از دلسوزی و عطوفت فرمود 


خدا به من امر فرموده تا از آنان روی گردانم و خوش ندارم که مردم 
بگویند : محشد گروهی از قوم و پارانش را به سوی دین دعوت کرد و 
هنگامیکه پذیرفتند و همراه او:با دشتمنان خنکیدند. وه پیروز شدند انگاه آا 
را کشت . اما ای حذیفه آنان را واگذار که خدا در کمین ایشان است . 
(141) 


وقتی هم رسول خدا (صلی الله علیه وآله) آنها را جمع کرد و از آنچه گفته 


بودند و تصمیم داشتند آنها را باخبر ساخت به خدا سوگند خوردند که چنین 
نگفته آنذد.. 


در-نتبخه خذاوند-متعال این ایه. را نازل فرمود « 


ووو 


تکلفوزم پلله ما فلع ولَقَدٌ قالوا کلمه الْکفُر وکقروا بَعْد اسْلامهم وتا 
یما لَم یلوا . 


به خدا قسم می خورند که بر زبان نیاورده اند . در حالیکه چنین نیست و 
قطعا کلمه کفر را گفته اند و پس از اظهار اسلام کافر 


شده اند و به چیزی که بر آن دست نیافتند هت گماشته بودند ( ۰ (142) 


مسا ور انم یه خوو ار ولد بن میم از ی الطصل روایت رو 


است :۰ 


میان مردی از آنان که در عقبه بودند با حذیفه , سخنانی که بین مردم 
جریان داشت رد و بدل شد و آن مرد به حذیفه گفت : تو را به خدا قسم 
بگو افراد عقبه چند نفر بوده اند ؟ راوی می گوید مردم به حذیفه گفتند : 
حالا که سوال کرده جوابش را بده . 


آن مر کقت: + فا هت کفتیم کح آما عهاززه تفر تودانگ. 


حذیفه گفت : چون تو جزو آنها بوده ای پس آنها پانزده نفر بوده اند . 
ی ی نفر از آنها دشمن خدا و رسولش در دنیا و 


مسلم در کتاب خود نام آن مرد را مخفی کرده است . او ابو موسی 
اشعری است و این مطلب را ابن کثیر در تفسیرش بیان کرده است . 
(145) 


غزوه تبوک در سال نهم هجری اثفاق افتاد و واقدی آن را در کتاب مغازی 
خود چنین اورده است : (146) 


( اخبار شام هر روز به طور فراوان به مسلمانان می رسید زیرا افراد 
زیادی از ناحیه. اتباط قزا می, رسیدند .. نسیس گروهی آمدند و گفتند که 
رومیان جمعیت زیادی را در شام جمع کرده اند و هرقل هزینه یکسال 
نیروهای خود را پرداخته است و قبایل ( لخم ) و ( جذام ) و (غسان ) و ( 


عامله ) همراه ایشان هستند و طلایه لشگر روم تا ناحیه ( بلقاء ) پیشروی 


کرده و انجا اردو زده اند و شخص هرقل در شهر ( جمص ) اقامت کرده 
است . 


اعا هام ین سم وا مق وا ها نی ی کت کم انح 


رلسید . 


مسلمانان از هیچ دشمنی به اندازه رومیان نمی ترسیدند و این به خاطر 
ان چیزهایی بود که از نظر تعداد و تجهیزات و چهارپایان از انها می دیدند ( 
زیر رومیان به صورت تاجر نزد اعراب می آمدند ) . رسول خدا (صلی الله 
علیة واله). هیچ غروم ای: را انجام تمی داة مکر انکة آنزا عی.بوشاند تا اختار 
0 پیامبر (صلی الله علیه واله) پخش نشود غزوه تبوک پیش آمد 
سول صدا (ضای له یه ال اسان کرمات شود ام بان 


جلاس بن سوید گفت ۰ : بخدا قسم بدتر از چهارپایان باشیم اگر محمد 
راست بگوید و من دوست دارم که هر یک از مردان ما صد ضر به شلاق 
بخود فلی‌ها ۶۱ انخه شفا.می موییت در باق اش فران نازل می شود , رها 
شویم . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به عقار یاسر فرمود : قوم را دریاب که 
به تحقیق آتش گرفته اند . از آنها بپرس که چه گفته آند و اگر انکار کردند 
بگو : بلی شما چنین و چنان گفتید . 


عقّار بسوی ایشان رفت و با آنها سخن گفت و آنان نزد رسول خدا (صلی 
الله علیه وآله) ۱7 و خداوند این ابه.را نازل فرهود : 


) وَلیِن سألتقم لقن اّما 


کت تحص قلعت ای ار آنان خرس کی سرا استهزاء می کنید پاسخ 
می دهند که ما به مزاح و مطایبه سخن راندیم . نا آخر نی ابا یم 
کائوا مُجْرمین ( زیرا آنان موی کار 1 


زمانی هم که مردم دس ان بیابان گرم در فلت انشا ره اب نیاز پیدا 
کردند و رسول خدا (صلی الله علیه واله) و هبار ان بارند. تاونتن 


غزوه تبوک پس از پیروزی بر مشرکین و سیطره مسلمانان بر جزیره 
العرب بود و منافقان دریافتند که پادشاهی مسلمانان ری و سرزمین 
هایشان وسیع گردیده است لذا کوشیدند تا پیامبر (صلی الله علیه وآله) را 
به قتل رسانند و بر خلافت او دست یابند . 


آیات بسیاری درباره غزوه تبوک و مناذ ففقین فقین و کارهای ایشان نازل شده 
است . از < ۳ 


سِ 


۶ 


ققالو ا تثهروا فی لرّ فل نز هتم أشَذ حزا لو کائوا هون قلیصْحَکُوا 
به آنها می گفتند در این هوای سوزان از وطن خود بیرون نروید بگو ای 
۳۳ (صلی الله علیه وآله) آتش جهنم بسیار سوزان تر است اگر می 


فهمیدید کر ی ارات نت 
اعمال خود خواهند رسید . (149) 


ت 2 2 ‌ 2 2 
و( والذین ایحَذُوا مسْجدا ضرارا 5کفر | وَتفریقا بین المَوّمنین ( 


و آن کسانی که مسجدی را برای زیان رساندن به اسلام برپا کرده اند و 


بیهقی از عروه 


نقل می کند : رسول خدا همراه کاروان از تبوک به مدینه بازگشت . در 
قسمتی از راه بعضی از صحابه علیه پیامبر (صلی الله علیه وآله) حیله و 
توطثه کردند تا او را از گردنه ای که در راه بود به پایین بیندازند . موقعی 
که به گردنه رسیدند رسول خدا (صلی الله علیه وآله)در میان مردم بود و 
مردم می خواستند همراه او از گردنه عبور کنند در این هنگام 0 
توطئه خبر داده شد لذا فر مود : هر کدام از شما بخواهد می تواند از درون 
دژه برود و خودش راه گردنه را در پیش گرفت . بجز آنهایی که می 
خواستد توطئه کنند بقیّه راه درّه را در پیش گرفتند . منافقان در حالیکه 
قصد فاجعه ای بزرگ را داشتند . آماده شده و صورت خود را پوشاندند . 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به حذیفه بن یمان و عقار یاسر فرمود تا 
او را همراهی کنند و دستور داد تا عمّار زمام شتر را بگیرد و حذیفه از 
پشت سر آنرا براند . همانطور که می رفتند صدای گروهی را شنیدند که 
از پشت سر حملهور شده بودند . رسول خدا (صلی الله علیه واآله) 

ین شد و به حذیفه دستور داد تا آناثرا بتاراند . حذیفه که متوجه 
و 1 
سر کجی که همراه داشت به صورت شترهای منافقان حملهور شد و 
منافقان را دید که صورت خود را پوشانده اند و لذ| نتواننست آنانرا 
شناسایی کند اما خداوند در دلهایشان ترس انداخت و گمان 


کردند که توطثه شان لو رفته است به همین سبب با عجله گریخته و خود 
را در میان جمعیّت انداختند . حذیفه نیز بازگشت تا به خدمت رسول خدا 
(صلی الله علیه واله) رسید . 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) هنگامیکه او را دید فرمود : ای حذیفه شتر را 
تران »وا ار تابن ستتدعت کر فیه ی بالای غقیه رسید نمی از ان 
خارج شدند و در انتظار رسیدن مردم ایستادند . رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله) به حذیفه فرمود آیا آن جماعت یا حّی یکی از آنان را توانستی 
رون ای در انا سوت وی را پوشانده بودند . رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله)فرمود : آیا دانستید کارشان چه و خواسته شان 
چه بود ؟ گفتند : نه بخدا قسم ای رسول خدا (صلی الله علیه وآله) . 
فرمود : آنان توطثه کرده بودند که همراه من بیایند و سپس در ۳ 
از گردنه بیندازند . گفتند : آیا دستور نمی فرمایی که چون مردم از راه 
رسیدند گردن ایشان را بزنند ؟ فرمود : دوست نداٍرم که هر وقت مردم با 
هم به گفتگو نشستند بگویند : محمّد , دست به گشتن اصحابش گشود . 
سپس پیامبر (صلی الله علیه وآله)نام منافقان را برای آندو نفر بیان کرد و 
فرمود : نام ایشان را پنهان دارید . (151) این هنگام بود که حذیفه و عشّار 
نام منافقین را دانستند . 


, ما را به قرار دادن دو کلمه فلانی و فلانی به جای ابوبکر و عمر عادت 


داده اند . 


ادف ای ی نان سک تفن ی کیرد 
به جای فلانی و فلانی , نام عمر و عثمان را می اورد. (152) 


محمد بن عبدالله حافظ از ابوالعباس محمد بن یعقوب از احمد بن 
عبدالجبار از یونس از این اسحاق روایت کرده که گفت : 


وقتی رسول خدا (ضلی الله عليه واله) به ( ثنبه ) رمتید , فنادی اتحضرت 
ندا کرد : از راه دژه بروید که برای عبور شما وسیع تر است . اما خود 
پیامبر (صلی الله علیه واله) از راه ( ثنیه ) حرکت فرمود . 


سیس بقیه داستان توطئه منافقین را همانطور که در حدیث عروه ذکر 
موی ای ون یه ی اب و ی ی ی 
ترشیت ایا ان آن. کرو کسی را شناختی ؟ حذیفه گفت نه , اما 
شترهایشان را شناختم . رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و 
خداوند نام آنان و نام پدرانشان را به من خبر داده است و من بزودی و در 
ال صبح ان شاءالله ترا از نام ایشان باخبر خواهم کرد . حالا برو و هنگام 
صبح مردم را فراهم آور . وقتی صبح شد فرمود : عبدالله را صدا بزن 
گمان می کنم مراد , پسر سعد ابن ابی سعد باشد(1<3) و در اصل 
عبدالله بن ابیْ و سعد بن ابی سَرح را نام برده اما آابن اسحاق پیش از این 
آورده است 


که عبدالله بن ی از شرکت در غزوه تبوک سرپیچی کرد و من نمی دانم 


ابوعلی از حسین بن محمد رودباری از ابوالعباس از عبدالله بن عبدالرحمن 

بن حماد عسگری در بغداد از احمد بن ولید فحام از شاذان از شعبه ار 
فاد از اش ره ارف وتات ت کرده که گفت : به عقّار گفتم 
دیدید که در مورد قضیه علی چه موضعی اتخاذ کر ند آ نا این نظر خود 
شما بود یا آنکه امری بود که رسول خدا (صلی الله علیه وآله)آنرا به شما 
سپرده بود ؟ عما ر گفت : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) جز آنچه برای 
همه مردم بیان فرموده چیزی به ما خبر نداده است ولی حذیفه از رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله) برایم نقل کرد که آنحضرت فرمود : 


( دوازده نفر منافق در بین اصحابم وجود دارد که هشت نفر آنها وارد 
بهشت نمی شوند مگر وقتیکه شتر از سوراخ سوزن عبور کند یعنی محال 
است وارد بهشت شوند ) . (155) 


این روایت را مٌسلم در کتاب صحیحش از ابوبکر بن آبی شیبه از آسود بن 
عاضن ( شاذان ) آورخه است,:(156) 


حافظ محمد بن عبدالله از ابوالفضل بن ابراهیم از احمد بن سلمه از 
مخ ار ارس ار ارفا ازرای سارک 
بن عباد رواء ی 1یا اینتجنی», نظر. و 
ری خود شماست که اگر چنین است ممکن به خطا رود يا درست از اب 
درا ند 


یا آنکه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فقط به شما چیزی گفته که به 
مردم از آن خبر نداده است ؟ سپس شعبه می افزاید : حذیفه برایم حدیت 
کرد که رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود : 


( دوازده نفر منافق در امّت من می باشند که داخل بهشت نمی شوند و 
بوی آنرا در نمی یابند مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد . هشت نفر از 
ای جا سرا یت عاشتی ار ای کات مب کند که ان فبانه 


هایشان ظاهر می شود تا از سینه هایشان خارج شود ) . 


۹ بت کرده است . 
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و ما از حذیفه روایت ت کردیم که آنان چهارده نفر با پانزده نفرند و گواهی 
می دهم که دوازده نفر آنان محارب با خدا و رسول او در دنیا و آخرتند 
0 اب تن ۱۳ : ما 
ندای منادی را نشنیدیم و نمی دانستیم که قوم چه قصدی دارند . (158) 
روایت حذیفه در کتاب (المحلّی) 

حذیفه بن یمان عَبْسی ( همان کسی که خلیفه عٌمر او را صاحب سر یعنی 
رازدار پیامبر (صلی الله علیه واله) خوانده است ) . (159) قضیه تلاش 
بعضی از صحابه برای قتل رسول خدا (صلی الله علیه واله)در غزوه تبوک 
یعنی انداختن پیامبر از گردنه بین راه را بیان کرده است . 


ابن خزم اندلسی ( م 456 ه . ق ) اين جریان را در کتابش ( المحلی ) 
آورده و از هید ۲ 


اسا یت عورشه از اخشار 


ساقط است زیرا آنرا از طریق ولید بن جمیع نقل کرده و او ( هالک ) 
( ات ره کل دب از اه ده امتاه اضان ای تا مات 
کرده که در آنها آمده است که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن 
ا وا فان ای اس خی ار ها ها اه 
تبوک پاپین انداخته و به قتل برسانند و این اخبار اگر صحّت داشته باشد 
هیچ شکی باقی نمی ماند که همانطور که قبلاً گفتیم .منافق بودن آنها 
صحیح است و آنها به توبه پناه جستند و عدم یقین حذیفه و دیگران از 
حقیقت امر آنها سبب شد تا از نماز خواندن بر جنازه ایشان اجتناب ورزند . 
(161) 


در کناب( میران الاعتدال )(162) ذهی امه است ‏ ولید بن خمیم: را انن 
معین و عجلی ثقه دانسته اند و احمد و ابو زرعه گفته اند ( لیس به باس ) 
(163) بقنی با کی تشر آو تست ایوانمه کته ات ۶ ( صاله الخجدیت ) 


(164) یعنی دارای حدیث شایسته است . 
و در کتاب ) الجرح و التعدیل )(165) رازی آسفه است ۰ : اسحاق بن منصور 
از یحیی بن معین روا یت کرده که گفت : ولید بن < جمیع , ثقه است . 


آبن حجر عسقلانی در کتاب ( الصابه ( او را از جمله راویان حدیبت بر 
شمرده است ۰ (166) 


ان کر اه راهن ای اه انا سمل راشای و انوم اشه : 
(167) 


مسلم او را در کتاب صحیح خود از 


جمله راویان حدیت بر شمرده است . (168) 


سس آنجا که حاکم بر حدیث حذیفه از ولید بن عبدالله بن جمیع آگاه بوده گفته 
اشت کر شام انوا در کیابتصخخنن نمی آموردییس نهد (169) 


حاکم به سبب حدیث مزبور از او رویگردان است . 


در واقع حاکم از او می خواهد که بعضی از احادیث را ذکر کرده و بعضی 


دیگر را پنهان دارد ! 


, رازی و ابن حجر سند حدیث صحیح است و همگی این افراد , حذیفه بن 
یمان و ولید بن جمیع را ثقه می دانند . 


از طرفی دیگر خود ابن حزم اندلسی هم با قاطعیّت , حکم به عدم نماز 


( صذیفه ود گر آن اشتففت آمر اما اظلام یفن بیدا نوم لوا اسناه 
خواندن بر جنازه ایشان اجتناب ورزیدند ) . (170) 


همانطور که قبلاً هم گفتیم حذیفه صاحب سیر رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله) بود و هر گاه شخصی می مُرد عمر دنبال حذیفه می فرستاد و اگر 
حذیفه بر او نماز می خواند عمر هم نماز می خواند و اگر حذیفه بر او نماز 
نمی خواند عمر هم نماز نمی خواند(171) زیرا قران از نماز خواندن بر 
منافقین نهی فرموده است : 

) ولا محَل علی آخد مئَهُم مات ابدا ولا تم علی قبّره ((172]) 


گفته شده که آن 


کسی که در زمان عمر و حذیفه مرد , ابوبکر بود و ابن حزم به نماز 
نخواندن حدذیفه بر جنازه او یقین پید | کرده است . 


ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق هم آورده است که حذیفه بر فلان(173) 
یعنی ابوبکر نماز نخواند و اين کار حذیفه با شیخین یعنی ابوبکر و عمر , 
معروف است . 


عمر خودش به دنبال حذیفه فرستاد تا بر ابوبکر نماز بخواند و هنگامی که 
دید حذیفه بر آو نماز نمی خواند جا خورد و حیرت زده چشمهایش بیرون زد 

ق ۶ خدنقه پرشین : آبافن هم از آن. روم هستم ؟ یعنی از منافقین ؟ 
(174) 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) (175) و علی (علیه السلام) و عمر(176) به 
اشتکه تفه تامواهر سفق را میت داوه تض هکره ایدم لین (علنه 
السلام) فرموده است : او ( حذیفه ) مردی است که مشکلات و تفصیلات ( 
اقا ی اند 17/7۸ 


7 1 09 اه (صلی الله 
وآله) در گردنه تبوک است . 


حذیفه می گوید : در مسجد نشسته بودم که عمر بن خطاب بر من گذشت 
و به من گفت ای حذیفه فلانی (8 17) مرده پس ( در مراسم تدفین او ) 
حاضر شو . 


پس عمر راه افتاد و رفت و نزدیک بود که از مسجد خارج شود که روی 
خود را , به طرف من بر گرداند و وقتی دید که هنوز 


نشسته ام , فهمید و به نزد من بازگشت و گفت : 
ای حذیفه تو را به خدا قسم می دهم آیا من هم جزو آن گروه هستم ؟ 
در جواب گفتم : نه بخدا و من پس از تو هرگز کسی را تبرئه نخواهم کرد . 
ای کر 199 
یعنی عمر فهمید که حذیفه مایل نیست که بر جنازه ابوبکر نماز بخواند . 

و ابن عساکر روایت کرده است : عبدالرحمن بن عوف نزد ام سلمه 
هر ام (صلی الله علیه وآله) آمد . ام سلمه فرمود : شنیدم از 


هد کت ار کم , مرا هرگز نخواهند دید . 


عبدالرحمن بن عوف هراسان از نزد او خارج شده و نزد عمر رفت و به او 
گفت : بشنو مادرت چه می گوید . 


عصی ترخانعت هرد آم شمه امخ و اد امشوال دیش کی ترا ید 
خدا قستم آبا من .هم ازجمله آنان هستم؟ 


0 فرمود : نه و من هرگز کسی را پس از تو تبرئه نخواهم کرد . 


ابن عوق و عمر از کسانی بودند که در گردنه تبوی حضور داشتند . (181) 


واضح است که عمر سخت از این مسأله در وحشت بوده به طوری که از 
حذیفه و ام سلمه هر دو سوال کرده است ! 


و ام سلمه و حذیفه هر دو از اين سوال عمر که برای آن دو خطر جانی 
9 و در فشار و محذور شدید قرار گرفته اند و این فشار از 


پاسخی که هر دو داده اند هرگز پس از تو کسی را تبرئه نخواهیم کرد به 
خوبی معلوم می شود . 


نافع بن جبیر بن مطعم می گوید : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نامهای 
حدذیفه نفرمود و انها دوازده نفر بودند . (182) 


تحقیق نشان می دهد که بر حدیث ابن عساکر مطلبی افزوده اند که در 
اصل حدیت وجود نداشته و ان اینکه ( در میان انها یعنی منافقین هیچ 
قریشی وجود نداشت بلکه همه از انصار يا از هم پیمانان انصار بودند !۲ ) 
این کار را کردند تا شبهه را از قریش دور کرده و بر گردن انصار بیندازند . 
همانطور که در بسیاری از حوادث از جمله سقیفه چنین کرده اند . انجا هم 
به دروغ سعد بن عباده را مثهم کردند که برای غصب خلافت تلاش کرده 
است و جای دیگر عباس بن عبدالمطلب را متهم کردند که شربت مسموم 
به پیامبر خورانده است . این در حالی است که خودشان در هنگام تلاش 
برای غعصب خلافت بر پیامبر سم کشنده نوشاندند ۱ (183) 


دز تفه نی کف : اگر بر کنار نهری باشم و دست دراز کنم تا مشتی آب 


برگیرم و بنوشم و در همانحال با شما از آنچه اطلاع دارم سخن بگویم قبل 
اد کته دهانم ترعدس اخواهد تن ۱۱2 


که در زمان حکومت ابوبکر و عمر نام آنان را نف کفنت اما بر جنازه 
منافقان , نماز نمی خواند و اینگونه آنان را افشاء می کرد اما در زمان 
حکومت عثمان و علی (علیه السلام) نام منافقان را علناً می گفت و به 
احتمال قوی همانطور که پیش بینی کرده بود او را کشتند ! 


از حذیفه نقل شده که می گفت : از ما فرا بگیرید که ما برای شما نقه و 
گرفته اند و آنها نیز برای شما نقه هستند امّا از آنان که پس از ایشان می 


گفتند : چرا ؟ 


حذیفه گفت : چون آنان سفن شیرین را مي گیرند و تلخ آن را 2 ی 


و حذیفه گفت : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) برایم از حوادثئی که تا 
روز قیامت اتفاق خواهد افتاد برایم سخن گفت اما من از او سوّال نکردم 
که چه چیزی اهل مدینه را از ان خارج خواهد کرد . (186) 


گفتار و کردار ابو موسی اشعری پسندیده تبود. .رز کان صحابه او را به 
نفاق متهم کرده اند . از جمله انها حذیفه است که ابوموسی اشعری را در 
زمره منافقین گردنه تبوک نام برده است . 


سس روایت امه است که از عمار یاسر درباره ابوموسی سوال شد . عمقار 
ار و ی ۳ ۳ 
صاحب بالایوش کلاه دار سیاه . 


سپس طوری چهره درهم کشید که دانستم ابو موسی در شب گردنه تبوک 
در بین منافقین بوده است . 


س‌ _ 
ی یا شا ها 


بین حذیفه و مردی از گروه گردنه تبوک , کدورتی چون آنچه بین مردم 
اتفاق می افتد پیش آمد , حذیفه به او گفت : تو را به خدا قسم بگو افراد 
گردنه تبوک چند نفر بودند ؟ 


ابو موسی اشعری گفت : به ما گفته اند چهارده نفر بوده اند . 


حذیفه گفت : در این صورات:جچون نو هم از زهره. آناتی : ایشان پانزده نفر 
بوده اند . شهادت می دهم که دوازده نفر از ایشان دشمن خدا و رسول در 
دنیا و آخرت: ( وروی که خواهان بو .ی خیزند: ای باشند:» (187) 


مسلم و ابن کثیر این روایت را ذکر کرده اند . (188) 


در تمام کتابهای سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نیز آمده است که 
گروه منافقین گردنه تبوک , دشمن خدا و رسول او هستند , (189) 


این عدی در کتاب ( الکامل ) و ابن عساکر در کتاب ( تاریخ ) بنابر آنچه در 

منتخب (کنز العمال ) آمده به اسناد خود از أبی نجاد حکیم روایت کرده اند 
ی : با عمّار نشسته بودم که ابو موسی اشعری آمد و گفت : من و 
وراه هی نود ( تعتی هر ادبین ما کدفرت ات )ابا هن بر ادو کیت ند 
نیستم ٩‏ 


عمار کفت:: نمی‌:دانم ولی شنیدم از ,رسول خدا (ضلی اللة علیه واله) که 
در شب گردنه تبوک تو را لعن می 


کرد . 


عقّار گفت : من شاهد لعن کردن او بودم ولی شاهد استغفار نبودم . 
(190) 


در روایت دیگری , حذیفه بن یمان از ابو موسی اشعری در زمره منافقین 
نام می برد . دانشمند اندلسی , ابن عبدالبر در کتابش الاستیعاب می گوید 


: بدرستی که درباره ابوموسی سخنی روایت شده که خوش ندارم انرا ذکر 
کنم و خداوند او را می امرزد . (191) 


و در روایت دیگری 4 جزنی بن عیدالجمتد ضیی: از, اکفش ان تشعیق, ای 
وائل از حذیفه بن یمان روا یت کرده است که گفت : 


( بخدا قسم در تمام اضجاب رسول خذا (صلی الله علیه واله) کسی به 
اشعری منافق است . )(192) 


این مطلب به گوش عبدالله بن عمر رسید اما او به عفن برده پسر 
ابوموسی اشعری گفت : پدر تو بهتر از من بود . (193) 


(194) یعنی از مهاجمین به پیامبر (صلی الله علیه واله) در شب گردنه 
تبوک ! 


و از شقیق روایت شده که گفت : با حذیفه نشسته بودیم که عبدالله بن 
عباس و ابوموسی اشعری وارد مسجد شدند . حذیفه گفت : یکی از ایندو 
منافق است . سپس گفت : شبیه ترین مردم به رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله)از حیت قربانی و تواضع و هیتئت و شمایل عبدالله بن عباس 
ست . (195) 


۵ گقیل س. ابی.- طالت: که انا نتوین فراق به. انسایب: عرت اد رازم 


گفته است : او فرزندی است دزدیده شده ۰ (196) و معاویه نیز از 
ابوموسی با عنوان حرامزاده طائفه اشعری ها یاد کرده است . (197) 


ابوموسی اشعری در سال چهل و دو هجری قمری درگذشت . (198) 


و از م سین تم رامین ار فلی له یه واه تن کرو وی ار 
از : ابویکر , عمر , عثمان , طلحه , سعد بن ابی وقاص , ابوسفیان و 


و صاحب کتاب ( منتخب التواریخ ) , عبدالله بن عوف و ابو عبیده بن 
الجژاح و معاویه بن ابوسفیان و عمرو بن عاص و مفیره بن شعبه و آوس 
بن حدثان و آبوهریره و ابوطلحه الأْنصاری را نیز از گروه منافقین فوق می 
داند . (199) 


۳ ت کرده 
است : عمر در وصیت خود نوشت : ( هیچ کارگزاری بیش از یک سال برای 
من نمی ماند ) : ولی ابوموسی اشعری را چهار سال والی بصره گذاشت . 
(200) 


متقابلاً ابوموسی اشعری به حمایت از عمر و اولاد او دشمنی با اهل بیت 
رسول خدا (صلی الله علیه واله) کمر همت بست . وی در جنگ جمل مردم 
بسن مه امه فان لین نی اسطالتم راید الهلاها ام 
داشت و در جریان حکمیت در جنگ صفین , علی بن ابیطالب را از خلافت 
خلع و پيشنهاد داد که عبدالله بن عمر خلیفه شود ! 


این در حالی است که در حدیبت صحیح از پیامبر خدا| (صلی الله علیه واله) 


روایت شده 


است : ( ای علی دوست ندارد تو را مگر موّمن و دشمن نمی دارد تو را 
مگر منافق ) . (201) 


پی نوشت ها 


[137] السیره الحلبیه ج 3 , ص 143 , چاپ دار احیاء التراث العربی 
بیروت و دلائّل التبوه ابوبکر احمد بهیقی ۳ 5 ص ۱0 26 چاپ 
دارالکتب العلمیه بیروت و مسلم نیز انرا در صحیح خود ص 50 , کتاب 
ضمات اامتاففین و احکامهم روایت کرده اسنت.: 


[139] شرح نهج البلاغه , ابن ابی الحدید , ج 2 , ص 103 , چاپ دارالفکر 
بیروت . 


[140 ] الاستیاب . 


6 و امتاع الاسماع , ج 1 ص 477 . 


[142 ] سوره توبه , آیه 74 و تفسیر ابن کثیر , ج 2 , ص 604 و 605 . 
[143 ] تفسیر ابن کثیر , ج 2 , ص 605 . 

[144 ] صحیح مسلم , ج 8 , ص 123 , چاپ دارالفکر بیروت . 

[145] المغازی , جح 2 , ص 989 . 

[146] المغازی , جح 2 , ص 989 . 

[147 ] سوره توبه , آیه 65 و 66 . 

[148] المغازی , واقدی , ج 2 , ص 1009 . 

[149 ] سوره توبه , آیه 81 و 82 . 

[150 ] سوره توبه , آیه 107 . 


1511 ] حافظ انن کیر آنرا در ( البذابه والتهايه ابع 5 


بض 24 26 از کناب ( المصتف )تقل کردی استری اخمه نحل آثرا از 
اش تن این هه تیه تن مطعی انا رها روم اند 


[152 ] شرح نهج البلاغه , ابن آبی الحدید , ج 3 , ص 390 , چاپ دارالکتب 
العلمیه مصر و نظریات الخلیفتین از مولف کتاب حاضر , ج 2 , ص 266 . 


[153 ] ابن قیم جوزیه در زاد المعاد آورده است : ( عبدالله , و سعد 
بن آبی سرح و اسلام او دانسته نشد ) 


1 مور یل 


[156 ] مسلم آنرا در کتاب صفات المنافقین و احکامهم حدیث ( 9 ) , ص 
دار اهیگر ی ات شیف رواد یت کرده است . 


0 ۳ 7 


[160 ] هالک . اصطلاحی است در علم الحدیث و از الفاظ ( جرح ) راوی 


 تیفلا‎ 

و ]ی ان هر دیص وی 22 : 

[162 ] میزان الاعتدال , ذهبی , ج 4 , ص 337 , رقم 9362 . 
[163 ] در اصطلاح علم الحدیث از الفاظ مدح هستند . 
[164] در 


اضطلاح:علم الخدیت آف الفاظ فد هتسد 
[165] الجرح و التعدیل , ج 9 , ص 8 . 

[166] الاصابه , ج 1 , ص 454 . 

[167] البدایه والنهایه , ج 4 , ص 362 و ج 5 , ص 310 , وج 6, ص 225 


۱ 


169 ] الفنشتدر که اگم شا زیر ع د برض 181 : 
10 الخحلیم انت غرم اند نیع ام و2 


[171] الأستیعاب , ابن عبدالبر , ج 1 , ص 278 , که در حاشیه الاصابه 
, ص 143 و 144 . 


[172 ] سوره توبه , آیه 84 , ( هرگز بر جنازه هیچیک از ایشان ( منافقان ) 
که مرده نماز نخوان و بر قبر او نایست ) . 


17 ]متیر ارت مش ایت.عضا کر ملیف این تور ون ری 
3 , چاپ دارالفکر دمشق . 


[174 ] مختصر تاریخ دمشق , آبن عساکر , ج 6 , ص 253 , حذیفه از ترس 
کشته شدن به او خبر نداد و عمر می خواست بفهمد که ایا حذیفه در 
ار آ میهد ین ها هک ار تام ده 1 

ا 17 ]ون نیت + 


] 17 7[ 


[178 ] یعنی ابوبکر . 


[179] مختصر تاريخ دمشق , ابن عساکر , تألیف این منظور , چ 6 , ص 
3,, هر گاه کسی می مرد عمر دنبال حذیفه می فرستاد و اکر او بر 
عمر هم نماز نمی خواند . نگاه کنید به : الاستیعاب ابن عبدالبر اندلسی , ج 
1 , ص 278 , که در حاشیه الاصابه چاپ شده و نیز به اسدالغابه , ابن اثیر 
بر ج 1 ص 468, و السیره الحلبیه , ج 3 , ص 143 . 

[180 ] مختصر تاریخ دمشق , ج 19 , ص 334 . 


تفت ارم ری 3و 


حاکم , ج 3 , ص 381 . 


[184 ] مختصر تاریخ دمشق , ابن منظور , ج 6 , ص 259 . 
[185] همان مصدر . 

[186 ] مختصر تاریخ دمشق , ابن منظور , ج 6 , ص 249 . 
[187] کنز العثال , مبّقی هندی 


( م 975 و . ق ) , چاپ موسسه الزساله , بیروت . 


199 ] شفستیز این کتیر دمص 60 تخاب دار اخیاء الثراث الغزیی:: 
بیروت . 


[190 ] منتخب کنز العقال , ج 5 , ص 234 . 
[191 ] الاستیعاب که در حاشیه الأصابه چاپ شده است , ص 2 372 . 


1921 ] الأٍْیضاح ,. فضل بن شاذان نیشابوری , ص 30 , چاپ موّسسه 
الا امیس نع 

[193 ] المشکاه ص 4159 و بخاری آنرا روایت ت کرده است و ابن اثیر ون 
کتابش ( الجامع ) , ج 9 , ص 363 , از بخاری روایت کرده است و نگاه 
کنید به صحیح بخاری باب مناقب الانصارص , 45 . 


[194] الأستیعاب که در حاشیه چاپ شده است , ص 372 , و تاريخ 


۳ 


ا 6 شرس فاص اس انس او و رش و1 


7 کتا تا یفن کافی سس ور 1 


[198 ] الطبقات , ابن سعد , ج 6 , ص 16 و سیر اعلام النبلاء, ج ۰2 ص 
9 . 


[99 | کت الوا رن سفن فانتتمر را شابی ده 


. 603 


[200] الأصابه , ابن حجر , جح 2 , ص 360 و طبقات ابن سعد , ج 5 , ص 
45. 


20 اه ام اسان مه ص120 


قضال: خشخم < لشنگر آتنامه 
شیر باون صامیر (ضلی الله غلیة والها از ففات. قزیب الوقوغ خود 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) از وفات قریب الوقوع خود در سال 11 
هجری خبر داده بود و دلائل آن از قرار زیر است : 


1 رسول خدا (صلی الله علیه واآله) یک ماه قبل از رحلت خود از آن:خبر 
داده بود . (202) 


2 روزی ابوسفیان بر پیامبر (صلی الله علیه وآله) وارد شد و گفت : ای 


پیامبر فرمود : اگر بخواهی , پیش از آنکه بپرسی تو را از آن باخبر خواهم 


کرد . 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود : می خواهی از مقدار عمر من سوال 
نف 


گفت : گواهی می دهم که تو راستگو هستی . 
تا ی اه ار ما ارس سای و یک 
قلبت . (203) 


3 رسول خدا بر منبر برآمد تا با اهل دین و دنیا وداع گوید در حالی که می 


فرمود : آگاه باشید هر کس از سوی محشّد بر او ستمی شده است برخیزد 
و هم اکنون قصاص کند ۰ (204) 


4 رسول خدا (صلی الله علیه وآله) یک شب پیش از رحلت خود به ۳ 
مویهبه فرمود : کلیدهای خزائن دنیا و جاودانگی در آن 


و بهشت بر من عرضه گردید و سپس بین آنها ولقای پروردگار و بهشت 
مخیر شدم ی ان 


پیامین (ضلی, اللت علبه. واله) در حجه الوداع هنابز نان ار 
زمان فرمود : جبرئیل هر سال یک بار قران را بر من عرضه می داشت و 
امسال دوبار ان را بر من عرضه کرد جز ان نیست که اجل من فرا رسیده 
ست ۰ (206) 


رخ ری امه ها ی رای ات سا 
اعلام فرمود : ای مردم نزدیک است که ( از سوی خداوند فرا خوانده شوم 
) و دعوت حق را اجابت کنم . من مسئولم و شما نیز مسئولید : حالا چه 
می گویید ؟ (207) 


7 یک شب عباس بن عبدالمطلب ( عموی پیامبر ) در خواب دید که ماه از 
زمین به اسمان برده شد . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به او فرمود : آن ماهی که در خواب 
دیدی برادر زاده ات می بااشد ۰ نات گفت : دانستیم که بقای رسول خدا| 
(صلی الله علبه واله) در بین‌ها آندی خها هدند (208) 


8 رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : آیا مار فن کنیق من آخرین 
نفر شما از حیت وفات هستم , چنین نیست آگاه باشید که من قبل از شما 
وفات خواهم کرد . (209) 


در این صورت مسلمانان و به ویژه مسلمانان مدینه از نزدیک بودن وفات 
پیامبر (صلی الله علیه واله) اگاه بودند و این 


نکته ای است که واجب است هر که جریانات سقیفه و قبل و بعد آن را 
می خواند يا درباره ان می اندیشد ان را فراموش نکند . 


9 عايشه را از وفات قریب الوقوع خود چنین آگاه فرمود : مرا با گریه و 
صد| و فریاد ازار نده . (210) 


ان یی فص که ها ای ای ای 
خبر رحلت خود را یک ماه پیش از وفاتش به ما داد وقتی هنگام فراق 
نزدیک شد ما را در خانه مادرمان عايشه جمع کرد سپس نگاهی عمیق به 


( خوش آمدید , خداوند شما را رحمت کند , خداوند شما را پناه دهد , 
خداوند شما را حفظ فرماید , خداوند شما را بلند مرتبه گرداند , خداوند به 
شما نفع و سود رساند , خداوند شما را توفیق دهد , خداوند شما را یاری 
رساند , خداوند شما را سالم دارد , خداوند شما را بیذیرد , شما را به 
تقوای الهی سفارش می کنم و به خداوند برای شما توصیه می کنم و از او 
می خواهم پس از من امورتان را سرپرستی کند و شما را به او می سپارم 
: من برایتان بیم دهنده و بشارت دهنده ام . بر خدا در رات بندگانش و 
سرزمین هایش برتری مجویید زیرا خداوند به من و شما فرموده : 


) تلک الا رخ تَْقلها لِلّذین لا بریدون غُلواً فی الأأرض ولا قساداً 
والعاقبة 4 لعْْفین ( آن سرای آخرت ( بهشت ابدی ) را برای کسانی قرار 
داده ایم که 


و نیز فرمود : ) لیس فی جهنَمّ مَنْوّی لِلمَتکبرین ( آیا جایگاه متکتران دوز خ 


فرمود : فراق نزدیک شده است و بازگشت به سوی خدا و به سوی سدره 


المند: ۳ 


فرمود : از اهل بیتم هر که ( به من ) نزدیکتر است و در صورت نبودن وی 
انکه پس از او نزدیکتر است . 


گفتیم : در چه چیز تو را کفن کنیم ای پیامبر خدا ؟ 


فرمود : اگر خواستید در همین لباسم پا در پارچه سفید مصری پا در جامه 
ای یمنی . 


فرمود : آرام باشید , خداوند شما را بیامرزد و شما را از سوی پیامبرتان 
جزای خیر دهاد . پس گریستیم و پیامبر گریست و فرمود : هنگامی که مرا 
غسل دادید و کفن کردید مرا بر همین بسترم , در خانه ام و برلبه قبرم 
قرار دهید سپس مدّتی از نزد من بیرون روید که همانا اوّلین کسی که بر 
من نماز خواهد خواند همنشین و دوستم جبرئیل است انگاه میکائیل و 
سپس اسرافیل و پس از او ملک الموت ( عزرائیل ) با تمامی فرشتگان . 


سپس فوج فوج بر من وارد شوید و نماز بخوانید و سلام دهید و مرا با 
کربه و فریاد وضکحه: ار از ندهید و ایتدا مردان اهل بیتم بر من نماز خوانند 
سیس زنان ایشان و 


بعد از آنها شما . .۰ )(211) 


1 و هنگام بیماری دردناکش به فاطمه (علیها السلام) خبر رحلتش را داد . 
(212) 


خر‌فرآن کریم نید آبانی جر عاید وفات: شیر (ضلی الله علبه والت) آمده 
است از جمله ۰ 


) وما مُحَقْذ الا رسول قَد حلّث من قله الژسشل آأقاِن مات او فیل القلنئم 
علی َعقابکَم ای از 
نیز پیامبرآنی بوده اند آیا اگر او وفات کند یا کشته شود به جاهلیّت باز می 
گردید ؟ (213) 


5 ) کل, کعس. خانعة القات. ( هر. تنس شریت هر تزا خواهه نید : 
(214) 


آیا ممکن است پس از اين همه دلایل قرآنی و حدیثی , عمر بن خطاب و 
انس تسایر (صلی فعض والهانا انار کقد ۰ 


قرا خواندم شیدین گروه قرتتص بزای: شر کت ور اشیر اسامة 

پس از بازگشت از حجه الوداع و رسیدن به غدیر خم , پیامبر (صلی الله 
و اساسا اه 
منصوب فرمود و او را به عنوان امام و پیشوای مردم معرفی نمود و مردم 
تا غلی اعلیه لاسام سعت کر رن 

آنگاه پیامبر , در مدینه مردم را به رفتن برای جنگ با رومیان بسیج کرد و 
اه پشتر. تخاب اس خواست سا در ان لشکر حضور بایند . حقضرین کقفت 


حدیثی و تاریخی وجود ابوبکر , عمر , عثمان و ابو عبیده جاح را در میان 
انان که برای حمله به شام فرا خوانده شده بودند , ذکر می کنند . 


ابن 


سعد در اینباره می نویسد : 


( وقتی صبح روز پنجشنبه شد رسول خدا (صلی الله علیه واله) با دست 
خود پرچمی برای اسامه بست و سپس فرمود : به نام خدا و در راه خدا| 
غزوه کن و با کسانی که به خدا کافرند بجنگ . آسامه خارج شد و در ( 
جرف ) اردو زد و هیچکس از بزرگان مهاجرین و انصار باقی نماند الا اينکه 
به پیوستن به این لشگر فراخوانده شدند از جمله ان , عمر , ابوعبیده 
جراح , سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و غیر آنها ۰.۰ . (216) 


فن. آز و کشت رشوال خدا (رضلی. الله غلیم ماه ایک از اسنافة 
۱ ۱۳۰1۱۳ بماند و رخصت دهد تا او 


0 شام ۳ نجوید . (217)همچنین بقیه سران حزب قریشی نیز 


و 9 ِ ی اسامه وود ۳ ۱ 


فطالفت گروه قزیش با خبله آمنامه یه شام 


پس از آنکه فراخوانی گروه قریش و از جمله آنها ابوبکر , , عثمان و 
ابو عبیده جاح را به لشگر أ | 
از این حمله و مخالفت شان با آن و خودداری آنها از پیوستن به افراد زیر 
برجم اب پیامبر (صلی الله علیه واله) و چه در زمان 
خلافت ابوبکر را بیان می کنیم . 


اثبات این مطلب , روشن می کند که گروه قریش به شذت خواستار مرگ 
زود هنگام پیامبر (صلی الله علیه 


اتمه با هشن اه هه تاه نیم یمیش یدنه که ی 
رومیان در شام بروند و خلافت به علی بن ابیطالب (علیه السلام)انتقال 
یابد . 


خاطره های جنگ موّته هنوز در اذهان ایشان حضور داشت : جابی که جعفر 
بن ابیطالب و زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه شهید شدند . 


پنافتر (صلی. الله,عليه واله) زور ذوشتته م آنویکر : عمر و جمعی از 
مسلمانانی که در مسجد حاضر شده بودند را طلبید و فرمود : مگر دستور 
تذادض کم در امساخه‌سا روانه کسد؟ 

گفتند : بله ای رسول خدا . 

فزشود انعر تن فرهان‌تعا کردید؟ 


ابوبکر گفت : من بیرون رفتم و دوباره برگشتم تا عهد خویش را با تو 


و عمر گفت : یا رسول الله من خارج نشدم زیرا دوست نداشتم که احوال 
تو را از سواران ( رهگذر ) سوال کنم . 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود : لشگر آسامه را روانه کنید . و سه بار 
عفر فخالفت :یا خمله اسامه را.خی, در مان ایذنگن هم ادامت‌فاد تا آنجا 


اتضار از من خواسته اند تا به تو بگویم که آنها از تو می خواهند مردی 
مسن تر از آسامه را به فرماندهی بگماری . 


ابوبکر که نشسته بود از جا چست و ریش عمر را گرفت و گفت : مادرت 
به گزایت بنشیند ای پسر خطاب , به من آمر می کنی او را که رسول خدا 
(صلی الله علیه واله) به کار کماشته:غرل کتم:(219) 


عمر علیرغم فرمایش رسول خدا 


(صلی الله علیه وآله) همچنان بر مخالفت خود با حمله آسامه پای می 


فشرد چنانچه از پیوستن به لشگر اسامه خودداری کرد و ابوبکر برای او از 
اسامه اجازه گرفت تا در مدینه بماند : آمده است ؛: 


( ابوبکر به اسامه دستور داد تا لشگر را روانه کند و از او خواست تا عمر 
را واگذارد تا یاور وی در کارهایش باشد . اسامه گفت : درباره خودت چه 
می گویی ؟ ( ابوبکر یکی از افراد لشگریان اسامه به شمار می رفت ) . 

ابوبکر گفت : برادرزاده ! دیدی که مردم چه کردند , پس عمر را 0 


و به همین ترتیب ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و غیره از 
یا ات اسر ی 
رجات حکومت ابوبکر خودداری کردند . 


این پافشاری گروه قریش را بر نافرمانی رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 
نشان می دهد و نیز هراس آنان از شرکت در جنگ خونین با روم را . 


یکی از صفات بارز افراد حزب قریشی در زمان رسول خدا (صلی الله 
علیه واله) و در زمان خلفای پس از او عدم شرکت در جنگها يا فرار از 
جنگها به هر وسیله ممکن است ! (221) 

تا و کر و خر تا خی زان فا سای آقاه یی فان واه صاوت آ ع تب 
هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) , گروه قریش را به پیوستن 
به لشگر اسامه فرا خواند دشمنی دیرینم آنان با پیامبر (صلی الله علیه 
واله) بة اوجخ خود شید و کساتی که آمادم. شاط بر حکومت بودند 


نتوانستند 


وصیّت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) درباره علی (علیه السلام) را 


اراء و کفتار.هکزدار مخالفین پیامیر (ضلی الله علیه وآله) را در نمونه های 
ذیل می توان مشاهده کرد : 


1 گروه قریش از پیوستن به لشگر اسامه خودداری کرد و در رأس آنها 
اتقیر و عر بودند . اتمکر یش از آنکة رسول جدا اصلی الم له وال 
مسموم شد به ( سنح ) رفت و همانا در کنار همسرش ماند و تنها هنگامی 
بازگشت که پیامبر (صلی الله علیه واله) به وسیله سم به شهادت رسیده 
۳ 


کی و تشک اجه از مرول 


علیه واله) و چه در زمان حکومت ابوبکر و علیرغم فرمان صریح پیامبر 
اصلی مایم واه سیف دار این قراس مانمهار اه نوات 
تا اسامه را از پست فرماندهی اش عزل کرده و با اين کار با فرمان الهی 
در خصوص نصب اسامه به فرماندهی لشگر مخالفت ه کند . 


شا که اف ای ان اسسام اف رل 
کثیر در اینباره می گوید : 


( قزر گان عفر اشامه ین زین زا دار میت 


کم کف ۵ لام یی ام ۱ حوم) 


2 عمر و گروه قریش در همان ایام به رسول خدا (صلی الله علیه واآله) 
گفتند که او هذیان می گوید(224) و فرمایش او را که تصریح فرموده بود 
کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم زیر پا گذاشتند و نظریه خود را مبنی بر 
اشکه کتاب خدا ها را کافن است مطرح شاحند ۱ 225) 


ناناشن سل للم علیعی وله تشر رو شین کوایه که سول 
خدا (ضای الله عایف لها ای وهای اوح شود تا ره انا کته 
ساکت شوید . (226) 


4 عايشه از زبان پیامبر (صلی الله علیه وآله) به پدرش دستور داد که صبح 
روز دوشنبه با مردم نماز جماعت بخواند پس پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
از اين دروغ خشمگین شد و در حالیکه به علی (علیه السلام) و قثم بن 
عباس تکیه کرده بود برای نماز بیرون اد فا موه نماز جماعت خواند . 
(227) 


5 گروه فریش از دفن پیامبر (صلی الله علیه واآله) در روزهای دوشنبه و 
سه شنبه جلوگیری کرد تا ابویکر از ناحیه ( سنج ) باز گردد و عباس بن 
تالایس انا تین بش ای ال رون و 
(228) 


6 حسد و کینه گروه قربش نسبت به رسول خدا| (صلی الله علیه واله) 


بهتر آشکار شد هنگامیکه از حضور در مراسم غسل دادن و کفن کردن 
آنحضرت خودداری کرده و به سقیفه بنی ساعده شتافتند تا بیعت با ابوبکر 


را سامان دهند . (229) 
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ابوعبیده جاح که قبر کن قبور مهاجرین در مدینه بود از حفر قبر رسول 
خدا خودداری کرد و به سقیفه بنی ساعده شتافت . ناچار اهل بیت پیامبر 
(صلی الله علیه واله) از ابی طلحه حقار قبور انصار درخواست کردند تا 
برای رسول خدا (صلی الله علیه واله) قبری حفر کند . (230) 


در صحیح بخاری روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه واله) آف3خ که در 
بخشی از آن می فرماید : 


اه . همچنان که من ایستاده بودم ناگهان گروهی پید | شدند و هنگامی که 
نها را شتاختم مردی از بين من و آنان بیرون آمد و یه ایشان گفت اه 
گفتم : کجا ؟ 

گ گفت : به خدا بسوی آتنش . 

گفتم : چه کرده اند ؟ 

گ ۵ : آنها بش امد شده و به عقب باز ؟ رتند . 


سپس ناگهان کروهت دیگر پدید آفذاند و وفتق آنها را شناختم مردی از بین 
من و آنها خارج شد و گفت : بیایید . 


گفتم : کجا ؟ 
گفتم : چه کرده اند ؟ 


گفت : آنها بسن از نو مرتد شدم:و به.عقب ( خاهلیت:)"باز کشتند:: 


پس نمی بینم که که از ایشان ) از ان ( خلاصی یابد مگر به اندازه 
شتران گمشده ( که بسیار کم از آنان بازگشته و پیدا می شوند ) . (231) 


8 پس از آنکه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در شب چهارشنبه دفن 
شد , گروه قریش در روز چهارشنبه و پس از انجام بیعت عمومی ابوبکر , 
به خانه فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه وآله)هجوم 


آوردند : هجومی که سبب کشته شدن فاطمه و چنین او محسن گردید . 
(232) 


این مطالب به روشنی شدت و میزان انش دشمنی و درگیری بین گروه 
فریش و پیامیز (صلی الله علیه واله) برا تشان من دهد . این ذشمتی به 
حدذی است که هر لحظه انسان متوقع است به حمّامي از خون منتهی گردد 
۱ اکن عملا ا کقشی هاضر رصلی. الله ظلقه بای بسنت آنها مووا 
فروکش کرد . 


خشم پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر گروه قریش و سخنان او درباره آنها 


پس از شدّت یافتن درگیری بین پیامبر (صلی الله علیه وآله) و حزب 
قریش ۰ رسول خدا (صلی الله علیه واله)به شذت گفتار و کردار قریش و 
در راس اآنها ابوبکر و عمر و عايشه و حفصه را بشرح ذیل رد کرد : 


1 مرن کف کات از سر کت ور لشکر آسامهرا لقن قرو (222) 


2 در رد بر کلام سخیف ایشان در روز پنجشنبه که گفتند ( پیامبر هذیان می 
کوید ) و,در جوابه کلام عمر کدبه زنهای مامیز (صلی 1 
کی ۱ ساکت تایه دحا مور سس با تا شرا حور 
سلمه و غیره حضور داشتند و نیز از اهل بیت رسول خدا حضرت فاطمه 
مین ها ری الا اه و سای سا 
ماه ها اه وا ی ور 


3 رسول خدا (صلی الله علیه واله) . عمر و یارانش را در روز پنجشنبه با 
گفتن کلمه ( برخیزید ) از منزل اخراج فرمود . (236) 


4 پیامبر (صلی الله علیه واله) به عايشه و حفصه در صبح روز دوشنبه ( 
روز 


وفاتش ) و در رد بر کار آنها که پدرانشان ابوبکر و عمر را برای نماز 
جماعت بدون اذن پیامبر به مسجد خوانده بودند , فرمود : شماأ چون زنان 
اطراف یوسف هستید . (237) 


5 پیامبر (صلی الله علیه وآله) 1 مرگ سریع عايشه پیش از وفات 
خودش بود . عايیشه گفت : رسول خدا (صلی الله علیه واله) مرگ مرا 
آرزو کرد و به من فرمود : 

دوست داشتم که پیش بیاید تا زنده هستم بر تو نماز بخوانم و تو را دفن 
کنم . (238) 

تعتی زستول دا ( ضلی الله علیه واله) قزر ی عانشم را فیل از انکه دون فیز: 


پیامبر شرکت جوید و در فتنه تاریک افتد و مسیر بصره را برای جنگ با 
علی (علیه السلام) پوید » ارزو می فر مود . 


6 این (ضلی الله خلیه واه ار رل اه میم فومون ‏ و 


اینجاست , فتنه اینجاست , فتنه اینجاست :از اینجاست که شاخ شیطان 
بیرون می اید . (239) 


شش او ایک او راسم دایه کار اسان دا عمل تطای تاش (2۸0) 


8 و بعد از مسمومیّت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و قبل از وفاتش . 
عاه فت کم رل دا (صلی الله خایه داله) صم رفت ست ند 


به من کرد و فرمود + واق ,بر او ( زن) اکر من تواتشت انجام تمی داد.. 
(241) 


این تصریع آشکاری است بر اقدام عايشه بر ارتکاب کاری مهم شبیه کار 
اف دز خن حفل هنن موم کردن سول ,دا (ضلی: اللة:علبه. فاله )یه 
نفع پدرش 


و گروه او که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از آن به عدم تسلّط عايشه 
بر هوای نفسش و اقدام او بر یک جنایت بزرگ تعبیر کرد . 


مالک بن آنس روایتی را نقل می کند که بیانگر واقعه ای ناشناخته و مهم 
اه 


رسول خدا (ضلی. الله عاته الا به ما اند فرفودند هن سر اسان 
گواهی می دهم . 


ابوبکر گفت : ای رسول خدا مگر ما برادران ایشان نیستیم ؟ اسلام آوردیم 
همچنان که آنان اسلام آوردند و جهاد کردیم همانگونه که آنان جهاد کردند . 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود : آری : اقا نمی دانم پس از من 
چه خواهید کرد . 


پس ابوبکر گریه کرد و گفت : آیا ما پس از تو زنده خواهیم بود . (242) 


ناشیا رصول وا ی ال ام مه اور 
عايشه از جنایت شان ( قبل و بعد از اقدام آنها به مسموم کرفن بنامیز, 
ار ات ار 


آیا کفة فرخش کسی از مشلعانان زا کشتة تنب ۴ 


رجال حزب قریشی بسیاری از مردم را با وسایل گوناگون و به ویژه با مکر 
و حیله . ترور کرده اند . یک روز پس از خاکسپاری رسول خدا (صلی الله 


علیه واله) , عمر و پیروانش به دستور ابوبکر به خانه فاطمه هجوم بردند و 
مر دفت کانه زاس قاطعه اعلها لام که سشت درد سا وه 


فشار داده و بدون اجازه او به زور وارد خانه اش شدند . (243) 


انکة تشن را کته بودند *بطوریکه فا هدت: کوتاهن تن از آن خادته 
زیست . یعقوبی می گوید : فاطمه پس از رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله) سی روز با و پنج روز بیشتر زنده نبود و این کمترین زمانی 
است که در مورد مذّت زنده بودنش پس از پیامبر ۷ الله علیه واله) 
گفته اند ۰ (244) 


قول دیگر , چهل روز است و قول سوم , هفتاد و پنج روز که اين قول 
مشهور می باشد . 


قول چهارم , نود و پنج روز است که قول قویتری است . (245) 


امام صادق (علیه السلام) فرموده است : او در سوم جمادی الباتش سال 
یازدهم هجری درگذشت . (246) 


بانوی بانوان جهان از روزی که پدرش کشته شد تا روزی که خودش به 
شهادت رسید از صحبت کردن با ابوبکر و عمر و عايشه و حفصه خودداری 
ورزید . (247) 


بعدها گروه قریش , بسیاری دیگر از صحابه را: نیز تیز از بای در آورد از خمله:* 
سعد بن عباده و خالد بن سعید بن عاص و ابوذر و عبدالله بن 
مسعود(248) را بی انکه جرمی از قبیل ارتداد , زنای محصنه يا کشتن 
مومن را مرتکب شده باشند . 

پس از آنکه حزب قریشی , رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و دختر او 
فاطمه را به شهادت رساند . قدم جلو گذاشت تا بقیه اهل بیت را نیز به 


قتل رسانده و سئت نبوی را از جهات فرهنگی و سیاسی و علمی حذف 
کند . 


ات ود زر یا سکاف است مساو 
نوشتن سئت پیامبر (صلی 


الله علیه وآله) و تفسیر قرآن را گرفتند : این در حالی بود که به کعب 
الأحبار بهودی و تمیم داری اجازه می دادند که در مسجد رسول خدا (صلی 
الله علیه واله) پند و اندرز دینی بدهند ! ۲ (249) 


همچنین بعضی از افراد حزب قریشی برای به دست آفزدن حکومت و 

حذف رقبای خود اقدام به قتل بعضی دیگر از افراد حزب نمودند چنانچه 

ابوبکر و دوست او عتاب بن اسید اموی را مسموم و سپس پزشک اعراب 

( ای کلوم ) که موضوع قتل را افضاء کرد نو کشتتو . (2۰0) 

و معاویه که بخاطر بنی امیه همه سرشناسان قریش از قبیل عبدالرحمن 
بن آبی بکر و عایشه و عبدالرحمن بن خالد بن ولید و سعد بن آبی وقاص و 
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[219] تاریخ الطبری , ج 2 , ص 462 و تاریخ ابوالفداء, جح 1 , ص 220 . 
[220] البدایه 


ات رات اه رای ارم و دا 


2221 را در آین.هام. فرشاده مر نیت سالم بن ید نند اف امد 


۱225 حفق اافه رز سا مق ادا ال ای که 7 


[224] گروه قریش عبارتند از : ابوبکر , عمر , ابن جرّاح , اين عوف , 
عایشه , حفصه , عثمان تابن انیت وفاض , و عمرو بن عاص ۰ مسند احمد 


بن حنبل تم با بر ص 325 و صحیح مسلم , آخر وصایا و اوایل جزء دوم . 


2271 ده ها هی ام که سر ده تاره ارس ور 
ص 439 و سیره ابن هشام , ج 4 , ص 301 . 


22 تاره الظیریم ع 2ص 423 و انصات اشر افم ابص دوگ 


شگفتا , آیا آنان نمی دانند که پیکر پاک پیامبر (صلی الله علیه وآله) هرگز 
بدبو نمی گردد هر چند روزگاری دراز بر آن بگذرد ؟ ! اینک و پس از قرنها 
که از وفات بعضی از بزرگان شیعه می گذرد بدن ایشان را صحیح و سالم 
مشاهده کرده اند تا چه رسد به بدن پاک معصومین (علیهم السلام) 
(مترجم) 


[230] تاريخ الطْبری , ج 2 , ص 452 و اسد الغابه , اين اثیر , ج 2 , ص 
3 و الطبقات الکبری , ابن سعد , ج 2, ص 294 . 

, در حدیبت حوض امده است : رهایی نمی یابد از آنان مگر به اندازه ( 
همل النعم ) همل یعنی شتران گمشده و واحد آن هامل است . پبعنی 
رهایی یابنده از انان به اندازه رهایی یافتن شتران گمشده , اندی است . 
اه مه او هر هن و ار ان تا در له 


[233] چنانچه به فاصله اندکی در کربلا خاندان پیامبر را قتل عام کردند و 
یزید سرود که : لیت اشیا خی ببدر شهدوا . . کاش پدرانم در جنگ بدر زنده 
بودند و می دیدند که چگونه از تسا سا تام گرفتیم . 


ره اس ار اس کر 


[236 ] مسند احمد حنبل , ج 1 , ص 325 و صحیح مسلم , ج 1 ص 233 
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2421 القو‌طا مالک‌نن آنمن:ض 236 : 


[243] انساب الأشراف , ج1 , ص586 و اعلام الثْساء , ج4 , ص 114 و 
مروج الذهب , مسعودی , 3 , ص 77 . 
[244] تاریخ الیعقوبی , جح 2 , ص 115 . 


[246] دلائل الثبوه , طبری , ص 45 . 


هه و ها یر و ون و 


مسلم , ص 1259 . 


[248] العقد الفرید , ابن عبدریه , ج 4 , ص 247 و السقینقه والخلافه , 
عبدالفتاح عبدالمقصود ص 13 و تاریخ آتفت زرعه ۰ ص 111 و اسدالغابه . 


[249] مجمع الژواید , 


ض 190 و تاریخ. آبی زره .ضن. دود غالظیفات:ر این سشعد:ع کر ض 


شبه , ج 1 , ص 12 . 


0 2ات کید مان اتیفه ام کی ماه ام اش ای 
حاضر . 


[ 2 ] تظریات لخلیفیی تولف حاض زج 2ص 129 ول و آلفید 
الفرید , ابن عبدربه , ج 4 , ص 247 و 250 و طبقات ابن سعد , ج 3 , ص 
و 0 1 
, ص 128 و مختصر تاریخ دمشق , ابن عساکر , ج 8 , ص 26 وج ۰24 ص 
ج 8 . ص 92 و تاریخ الطبری , حوادث جنگ بدر و تاریخ الیعقوبی , ج 2 , 
م39 1 وا یی ب 2 0 , ص 306 و مقاتل 
الأشراف , بلاذری رج 3 بر ص 58 60 . 


ص (118) 


ظایشه و خفستم هس اش باس ریخا ان 


نات ای اس امه مرس که چدکت ان رها اسان را 


مرور کنیم : 
بخاری دوری جستن پیامبر (صلی الله علیه واله) از زنانش یعنی طلاق 


و را ذکر 


کرده است . (252) 


ماه ول ای وی 2 طفک ان له آزواعا غیرا من 
شصامات. ففمنات افید است. که اک تامبر (ضلی الله علیه واله) شنما را 
طلاق داد خدا به جای شما زنانی بهتر از شما به او بدهد که همه با مقام 
تسلیم و ایمان باشند ۰ (253) ۳( را درباره این حادثه نایید کرده است . 


حاکم نیز گفته است : پیامبر (صلی الله علیه وآله) عايشه و حفصه را طلاق 
داد اما دوباره رجوع فرمود . (254) 


این از چیزهایی است که بداخلاقی , ناسا زگاری و عدم محبت ایندو را 
نسبت به پیامبر (صلی الله علیه وآله) می رساند و نیز مبیّن خشم رسول 
خوا (صلی الله کلیه واله از یت یه اوه تاد وه ده حون تسوا 
نوح و لوط هستند . 


خداوند متعال درباره آندو می فرماید : ) ضَرّب اللة مقلً دی گقروا امرآه 
نوم ادا لخط کاتاعت: رین هن انا صالن فحاتا هما-دیعی 
خدا برای کافران .زن توح و زن لوط را مثل آورد که تحت فرمان دو بنده 
صالح ما بودند و به آنها خیانت ورزیدند ...۰ (255]) ( 


حفصه و عايشه علیه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و برای آزار او 
افاق کرده بودند (256) و آیه نازل شد که : ) ان تثوبا ٍلی الله ققد صَعّت 
فلوبکما وَاِنْ تظاهرا علیه . . . یعنی حتّی اگر به درگاه الهی توبه کنید ( 
ار ای یاه اس ار بر ار ان ای که : 
(257]) ( 


عاپشه و حفصه آنقدر رسول خدا (صلی 


258( . 


الله وال ماس وی 


اينکه بخاری به این مسأله اعتراف می کند بیانگر آنست که خبر آزار 
رساندن آندو به پیامبر ( ظیلخ: الله علیه واله) فا مردم شایع و متواتر 


شده بود ۱ 


ات ی 
آشکارا ۱ افداه کند او را دو برابر دیگران عذاب کنند ۰ (260]) ( 


ی ی و بل 

۲ علیه وآله) گفتند به پیامبر بگو ( از تو به خدا پناه می برم ) که او آن را 
دوست دارد . آن بیچاره نیز آنرا به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) گفت 
و پیامبر (صلی الله علیه واله) او را طلاق داد . (261) و به همین روش 
سبب شدند تا رسول خدا (صلی الله علیه واله) اسماء دختر نعمان را 
طلاق دهد که بینوا از غضه و دلتنگی دق کرد . (262) 


و این پناه برندگان به خدای سبحان از پیامبر رصلی الله علیه واله) به تعلیم 
عایشه و حفصه بیش از یکی دو مورد بوده اند . 


نیز عانتنيه در انستت: ابر اهیم بسن سامت (ضلی: اللم علیه واله) نشکیی 
کرد(263) و از خدیجه (علیه السلام)بد گفت . (264) 


الله یه والع) با او مخالفت: کرده.و هی کدام خواند ها بدن مها برای 
امامت شا مات دعمت کند که سار (ضلی الله غلبه قاله یه آنده 
مید تا جین ان قت کر اظر اف پوس ره الساام هت 
(265) 


ها رس و تغالی که مین فرماند )نوفزن افی ببوتکن ولا 
اکن تیزم الحاهلة ااولی بعتی ایبزیان تیاهن (صلی الله غلیه واله) دز 
۳ ۳ بنشینید و آرام گیرید و مانند دوره جاهلیت پیشین از افتنن و 
خهد آذایت کنیهی ۱266 مخالفت اشکار کردم راهن تصرم کردیی. 


و سفارش رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مینی بر امتناع از جنگیدن با 
امير مژمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) را ندیده گرفت و آتش جنگ 
جمل را برافروخت و در آن با امیر ممنان جنگید و حفصه نیز می خواست 
و از شرکت جوید اما برادرش عبدالله جلوی او را گرفت , (267) 


زبیده همسر هارون الرشید بهتر از عاپشه نق ارت قرآن عمل کرده است 
زیرا امده است که : 


( هنگامی که محمّد امین خلیفه عباسی فرزند زبیده را کشتند خادمان 
زبیده به وی گفتند خر | تشه یریم حالنکه. امتر الموین نا کشت ؟ 


زبیده گفت : وای بر شما می گویید چه کنم ؟ 


گفتند : برای خون خواهی او خارج شوید همانطور که عايشه برای خون 
خواهی عثمان خارج شد . 


زبیده گفت : ساکت شو ای بی مادر , زنان را چه با خون خواهی و جنگ با 
مو پوشید . )(268) 


روزی 


تسالبکوا ریمض واه نی اه وود آیا تشتطا زت غر | سکره 
کرده است ؟ (269) 


و نیز درباره منزل عايشه فرمود ۰ فتنه اینجاست , فتنه اینجاست , فنتنه 
اینجاست . از اینجا شاخ شیطان بیرون می اید . (270) 


و رسول خدا (صلی الله علیه واله) به کسی که در خانه عايشه به او ( 
پتامیر (صلی الله غلیه والدا ادارهز شخ اسمشایه فرصودت ان رن از 
شیطان است . (271) 


حالف ها اه اسلا رل اللت له ات ادا ات 
چنانچه در مخالفت با فرمایش پیامبر (صلی الله علیه وآله) که فرموده بود 
: ( فرزند , از آن صاحب بستر است و جزای خاکا ری ات را باه 


غاتته مختضه اد ال اضر مان یس اسطالی یه سای واه 
شدند . (273) 


و در حالیکه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرموده بود : ) الحسن 
والخشن تیدا شبات اه آلجنم تین و سین دم سید جوانان. اهل 
بهشتند ((274) عایشه و مروان بن حکم از دفن امام حسن مجتبی (علیه 
السلام) در کنار جذش رسول خدا (صلی الله علیه واله) جلوگیری کردند . 
(275) 


بنابراین عايشه و حفصه . پیامبر (صلی الله علیه وآله) را به خشم آورده و 
با وی مخالفت ورزیدند تا آنجا که رسول خدا (صلی الله علیه واله) آندو را 
طلاق داد و نیز خاتم پیامبران را به همسران جدیدش طوری معرفی کردند 
که باید از او به خدا پناه برد و در حدیث به او دروغ 


بستند و عايشه با فتوا و شرکت خود در جنگ و رهبری آن سبب کشته 
شدن تعداد زیادی از مسلمانان گردید. 


در بصره نیز دستور قتل هفتاد نفر از نگهبانان بیت المال آنجا را صادر کرد 
تا بر اموال موجود در ان دست بابند . (276) 


هر کس مرتکب چنین کارهایی شود برایش آسان خواهد بود که جناینی 
دیگر را نیز مر مرتکب شود و این تأییدی است بر اقدام او به قتل پیامبر 
ری له ی والهساعداشا وم ی ری 


روایات صحیحه هم شرکت او را در قتل رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 
تایید هی کند . (277) 


و همانگونه که اکثر مردان تروریست از قبیل محقّد بن مسلمه(278) 
خودشان هم عاقبت ترور شدند عايشه نیز بدست معاویه بن ابوسفیان 
کشته شد . (279) 


همچنین روایات صحيیحه بیانگر شرکت حفصه در قتل رسول خداست و 


و همان زمان که عابشه و حفصه در سایه خلافت پدران خود در کمال 
راحتی و برخورداری می زیستند بانوی بانوان جهان , حضرت زهرای 
مرضیه جز اندوه و حرمان و کشته شدن نصیبی نداشت . چنانچه خود می 
فرمود : 


ت علیه حضایت اه | مات غلی ام ضرن لبالبا(281) 


مصیبت هایی بر من فرو ريخته که اگر بر روزها فرو می ریخت , شب 
ظلمانی می گردیدند . 


ا ها ری اه یت وا امات ای تسار تاره 
مظالم اماده کرده بود و این نیز خود از علائم نبوت است . او به فاطمه 
انیا اللا ی ی 


ای فاطمه بر تلخی دنیا شکیبا باش تا 


فردا به نعمت هاي آخرت دست یابی . آنگاه اين آیه کریمه نازل شد : ) 
ولسَوفت یی ۶ بیرض ای متفر ار ند من تفا وان ععاا 
کند که تو راضی شوی . ((282]) 


چه کسانی توسط ام المومنین کشته شدند ؟ 


گرچه عايشه و خدیجه هر دو همسر پیامبرند اما تفاوت های اساسی در راه 
و روش و رفتار آندو بچشم می خورد . عايشه خشن بود و سعی می کرد 
از قدرت , در حل مشکلات سود جوید چنانچه پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
به این موضوع اشاره فرموده است . 


در روایتی از ام سلمه همسر پیامبر رصلی الله علیه واله) اه است : 
شبی رسول خدا (صلی الله علیه واله) از بستر خود برخاست در حالیکه 
می فرمود : لا اله الا الله امشب دیگر از خزائن چه باز شده ؟ لا اله الا الله 
امشب دیگر از فتنه ها چه نازل شده ؟ چه کسی صاحبان این حجره ها را 
بیدار می کند ؟ منظور انخضرت همسرانش بودند .... چه بسا پوشیده ای 
در دنیا که در آخرت برهنه است ؟ (283) 


وا هروه کم اس سا ای له ال شا 
خواند و در 1 به خانه عايشه اشاره کرد و فرمود : فتنه اینجاست , فتنه 
اای د ااس وا ات نا سا رن ی را 
(284) 


تناها ات مه انم 
فتنه را دربر می گیرد و منبع آنرا نیز خانه عايشه معرفی می فرماید . آیا 
ات بر اه سر ای 


علیه وآله) است ( چنانچه در روایت ت آمده ) ؟ يا مقصود آنحضرت شرکت 
عايشه در حمایت از طرح سقیفه در غصب خلافت می باشد ؟ يا مراد 
آنحضرت تلاش وسیع عايشه برای کنار زدن ثقل گرانبهای معادل قرآن 
یعنی اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه واله) است ؟ یا مقصود آن جناب , 
راه انداختن جنگ جمل به خون خواهی عثمان است و حال آنکه خود عايشه 
زمینه قتل عثمان را فراهم آورده ؟ يا . . . یا آنکه پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) با این حدیث مبارک به همه موارد و فتته هایی که عایشه ور انم 
دخالت داشته , اشاره فرموده است *؟ حفصه و عايشه وضعیتی اشکار از 
حیت شداّت و خشونت در برخورد با رسول خدا| (صلی الله علیه واله) 
داشتند و آیات قرآن که درباره آندو نازل شده گواه این مطلب است و ما 
قبلا , ار اشاره کردیم اما ام المومنین عايشه در این مفباله تخت زر 
بوده تضا و رکه پیامبر با اشاره به منزل اه نشه::بار آندا خانه فتنه خوانده 


است . 


طول مدّت همراهی با رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تأثیری در عايشه 
نگذاشت و با آنکه حدود یک دهه با پیامبر زیست چیزی از قساوت او کاسته 
ای و سای ای ها ار 
بر حق بودند و در دفاع از کسانی که انها را دوست داشت سستی 
نمیورزید هر چند که بر باطل بودند . 


0 


لا یسآلون آخاهم حین یندبهم 


*** فی الثاثبات علی ما قال برهانا 


برهانی بر انچه می گوید نمی طلبند . 


اراد خوری خاصایت اک مت یو زودنیو در هی دنق وقیها سر 
اساس تعضبی بود که داشتند و در راه خون خواهی جاهلانه به هر وسیله 
ممکن دست می بازیدند و از حمل سلاح و طی مسافتهای طولانی در راه 


طبیعی است که اینگونه کارها از اعمال و صفات مردانه است نه زنانه 1 
بچز بعضی از موارد شاذ و نادر ؛ اما ام المومنین عايشه دست به کارهایی 
زد که زنان در جاهلیت و اسلام از انجام دادن امثال آن عاجز ماندند . 


بدست مامون کشته شده بود مانند عايشه خون خواهی کند , برای اطاعت 
از فرمان الهی آنرا رد کرد و جلوی آنرا نیز گرفت . زیرا خداوند متعال در 
قران فرموده است : ( ای زنان پیامبر در خانه هایتان بنشینید و مانند دوره 
جاهلیت پیشین ارایش و خودارائی نکنید ) . (285) 


در حالیکه مصادر اشاره دارند به شرکت ام المومنین عايشه در کشتن 
رسول خدا و فتوای او به قتل عثمان و اینکه او سبب کشته شدن بیش از 
بیست هزار نفر مسلمان در جنگ جمل و ششصد نفر در بصره شد(286) 
و اینکه او از کشته شدن امیرمومنان علی (علیه السلام) شاد شد و شادی 
خود را اعلام داشت زیرا از قتل علی ناامید شده بود و این شعر را 


فألقت عصاها واستقتّ بها الّوی *** کما ق7 عیناً بالایاب المسافر 


یعنی آن زن عصای خود را ( چون موسی ) بینداخت ( کنایه از اينکه همه 
تلاش خود را بکار بست ) و در نتیجه خواسته هایش به وسیله ان فراهم 
شد همانگونه که چشم از بازگشت مسافر روشن می شود . 


و با شنیدن خبر شهادت (علیه السلام) , سجده شکر بجا آورد(287) و 
از ان بسن خادم کون | خدالرحسن تاهید بخاطر اظماه علافة بر کذاشت 
نسبت به عبدالرحمن بن ملجم مُرادی که از خوارج بود و امیرمومنان امام 
علی تن اتیطالب.(علیه السلام).را به قثل.رساند وجيامیز اکرم (صلی. الله 
علیه وآله) او را ) اتف الاخرین ) یعنی شقاوت پيشه ترین فرد ات های 
پسین نامیده بود . (288) 


از مسروق روایت شده که گفت : بر عايشه وارد شدم و نزد او نشستم و 
او برایم سخن می گفت . سپس غلام سیاهش را که به او عبدالرحمن می 
گفتند صدا زد .غلام آمد و ایستاد . عايشه به من گفت : می دانی مسروق 
چزا انسم ایترا غیدالرخمن گذانشته ام ۱ کفتم: ختر . کفت** بخاط علاوه 
ای که به عبدالرحمن بن ملجم دارم . (289) 


و این در حالی است که خود تایه خر حون روزهای زاند کین:« انز از 
9 (صلی الله علیه واله) روایت کرده است که آنحضرت فرمود : ( 
من سید اولاد آدم هت و کل سید تفر است )(290) آری او اینرا می 
دانست اما به جهت مخالفت با امیرمومنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) 


انز ار فروه وی 


اقا اما فلت عایه: اسلا تون رل حلافت ود ا یرای اس کی 
او و به خشم آوردنش پرهیز می فرمود چنانچه خواسته ی 
جنگ جمل از امیرمومنان خواست تا شرکت کنندگان در جنگ و پنهان 
شدگان در خانه او در بصره را به قتل نرساند و عفو فرماید پذیرفت و او 
را اکرام کرد و معژز داشت و به خانه اش در مدینه منوره به همراهی 
برادرش محقدبن ابوبکر باز گرداند و این همه بخاطر احترام و علاقه ای 
که اش مان یت وه تلاصا الا لیم ال 
میورزید . 


۳ 2 که رسول خدا (صلی الله علیه 
واله) به آندم فرمود * شما جون زنان فتته: گر اطراف. بونسفت هستید . 
(291) 


ووفنی زنگر ند آوند در فران نازل فرمود : ) ان تتوبا ٍلی الله فقد صَعت 
قلوبکما وان تظاهرا علیه فان اللة هو مَولاه وجبریل وصالعٌ الموّمنین 
الملا تک نهد دلی طییر عشی ۶ به ان طا یک . با 
سوی خدا| توبه هم کنید باز هم فلهاتان لفزش باخته ات و اکر بر اراز 
۱ کر و ۱ وه 
اوست و جبرئیل و صالح مومنین ( یعنی علی بن ابیطالب (علیه السلام) به 
روایت عامه و خاضه ) و فرشتگان حق یاور اویند . امید هست که خدای او 
ما ای ی ۱292 


0 اب 


ان وتا (ضای ال ع ال ودات کرو که عضوت :زر هام 
بتماری اش از ونان خود خواست تا درحانه عایشم مالحه شود اما بهدا 
قرو رن از بست و افزود : سپس به خانه میمونه باز گشت و آنجا دردش 
شدت یافت . (293) 


شود اش مت کوند رل فاص له اه آر متس سوه 
بود و می گفت : دوست داشتم که تا زنده هستم پیش بیاید که بر تو نماز 
بخوانم و تو را دفن کنم . (294) 

خیوهایی کف عابشته.درر همان عیاش یه اما برد اختهب بانج سخنین طیع و 
خشونت اخلاق و تندی امیال اوست از جمله سبب شد تا یکی از همسران 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فریب او را خورده و جمله ( پناه به خدا 
مه رشاو ارات مها ری للم له ال میم ا نخس ان 
را طلاق دهد . 

آن نزن انشفاء نت تخمان بو که نم فرب عایشته یم بیامیه. کفت: :خر 
پناه می برم از تو . 


و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود : پناهنده به خدا ایمن شد , به 
خانواده ات ملحق شو . (295) 


و زمانی عايشه صدایش را روی صدای پیامبر (صلی الله علیه وآله) بلند 
کرد که در نتیجه پدرش ( ابوبکر ) او را زد . 


و زمانی ظرف ام سلمه را که در آن غذایی جلوی پیامبر (صلی الله علیه 
واله) گذاشته بود , 


شکست . (296) 


و زمانی همراه لشگری از ناکین ( بیعت شکنان ) برای کشتن وصید 
رسول خدا یعنی حضرت امیر مومنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) به 
حرکت درامد رای ک ال ی ر ار رپوس 
حفصه به آنها جلوگیری می کرد , عايشه بر شدّت و با تأکید , مایل به 
شرکت در جنگ جمل بود . (297) 


عايشه سبب کشته شدن بیست هزار نفر مسلمانی شد که شهادت می 


دادند 


لااله الأاللهمحقد رسول الله . (298) 
عايشه همراه با مروان بن حکم از دفن نوه پیامبر , امام حسن بن علی 


(علیه السا ایکا هی ول خوا رصلی الم اند ۳۳ ور 


براستی انسان از رفتار عایشه نسبت به همسران پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) , ی پیامبر (صلی الله علیه وآله) و نوه پیامبر (صلی الله علیه 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) درباره فتنه فرمود : سه چیز از 
پروردگارم خواستم که دوتای از آنها را به من عطا فرمود و سوّمی را از 
من منع فرمود : از پروردگارم خواستم که امَتم را به سئتی هلاک نکند پس 
ار ای او 
انرا به من عطا فرمود و از او خواستم که دشمنی و کینه شان را بین 
خودشان قرار ندهد پس انرا به من نداد و در روایتی دیگر امده است و از 
خدا خواستم که انها را گروه گروه قرار ندهد پس امتناع فرمود . (299) 


شا مه تین وا یت کرده که پیامبر بر 


قلعه ای از قلعه های مدینه برامة سیشن فرمود " 


آیا آنچه من می بینم شما هم می بینید ؟ من جایگاههای فتنه را چون اثر 
را رو ی هی ۱ 


تفه شخ خن فیط همسر مامین ای الله قایه: ۲ 


ام ات سس ای سل ی ای و سر نمی ند مه نز 
درهم می کوبید . 


به همین جهت در اداره امور و برخورد کریمانه با اشخاص , بر او ترخم می 
کردند و بدی او را با بدی پاسخ نمی دادند اما او همچنان بر شیوه نایسند 
خود پای می فشرد , چنانچه در پایان جنگ جمل عايشه گمان نمی کرد که 
موه او تساه واه 
های اسمانی ایشان دارد , باز هم امیرمومنان علی (علیه السلام) با چنان 
لطف سرشار و بزرگواری خیره کننده با وی برخورد نماید . 


به مطلب خود باز گردیم "ور تدایتی امیخ است : 


( یک نفر جن نزد عايشه می آمد و عايشه او را بارها و بارها به سختی می 


او حملهور شد و او را کشت . 

آنگاه: شب در خواتب نید که به. آو مین کویتد. * خر فلانی را به قتل رساندی 
در حالیکه او از کسانی بود که در جنگ بدر حضور داشت و آنقدر مومن بود 
که هر گاه سر برهنه بودی يا لباس به تن نداشتی 


نزد تو نمی آمد . بلکه او فقط برای شنیدن حدیث رسول (صلی الله علیه 
واله) از تو می امد و همه احادیث دور و نزدیک را از تو اخذ کرده بود . 
عايشه اینرا برای پدرش گفت و ابوبکر گفت : دوازده هزار ( درهم ) 
بعنوان دبه او صدقه بده ) ۰ (3001) 


ولا (صلی آللم‌کانه راوس سر کت اه اتف 


رسانده است ۱ 


اما واضح است که دست سیاست بازان خبر را تحریف و تغییر داده ۲ 
انشان‌موا یل ند حن کرون ارت مرا عاماا نی مش که تید وم حایه را 
دستان ضعیف خود فردی از جن را کشته باشد و آیا اصلا کشتن جن ممکن 


است ؟ 


حقیقت چیست ؟ حقیقت آنست که حزب قریشی از زمان جاهلیّت بار 


مسئولیت حوادث را بر گردن جن می گذاشت تا از تبعات و خطرات آن در 
امان بماند . 


برای نمونه , کقار قریش طالب بن ابیطالب را که هنوز اسلام نیاورده بود 
شستت مان ار س کمن ی مکی رتسول خدا رصن 


الله علیه وآله) کشتند و چون از شمشیرهای بنی هاشم می هراسیدند ادعا 
کردند که اجثه او را ربوده اند . (302) 


و هنگامی که محقّد بن مسلمه مأمور ویژه عمر سعد بن عباده را در شام 
ترور کرد , رژیم به سرعت انرا به جنْ نسبت داد و حثی شعری هم در 


پس فرض سوّال اینست که 


: آن صحابی که به دست عایشه کشته شده چه کسی است ؟ 


منزل عايشه در کنار مسجد پیامبر (صلی الله علیه وآله) می باشد و حادثه 
هم آنجا اثفاق افتاده است یعنی جائیکه شب و روز مسلمانان در آن به 
نماز می ایستند یس چگونه هویت این صحابی مقتول ناشناس مانده است 
؟ نمی دانیم اما شاید وی حباب بن منذر باشد که به سبب مخالفت با 
حکومت پدر عايشه درست در همان تاریخ و به طور مشکوکی در گذشته 


است . 


بهرحال باید پرسید اگر عايشه برای این صحابی مقتول دیه می پردازد پس 
چرا برای مسلمانانی که عايشه سبب شد تا در جنگ جمل کشته شوند دیه 
نپرداخت و چرا برای عثمان دیه نپرداخت با آنکه مغیره بن شعبه صریحاً به 
عايشه گفت + تو دی که مان .را کشن . (304) 


رما خدا (صلی اللم- نی والد) تاکم به متزل. خاش فرجون ۵ قعیم 
اینجاست , فتنه اینجاست , فتنه اینجاست . از اینجاست که شاخ شیطان در 
می اید . (305) 


و در روایتی دیگر عايشه می گوید : رسول خدا (صلی الله علیه واله) بر 
من وارد شد در حالی که سر درد داشت و من نیز از سر درد شکایت کردم 
و گفتم : ای وای سرم . پیامبر (صلی الله علیه واآله)فرمود : بلکه بخدا 
قسم این من هستم که باید بگویم ای وای سرم سپس فرمود : چه می شد 
ای عايشه اگر قبل از من می مُردی و من کارهای تو را به عهده می گرفتم 
و بر تو نماز می گذاشتم و تو را دفن می کردم 


گفتم : بخدا ة قسم اگر چنین شود گمان می کنم با بعضی از زنهایت در 
۳ ۲ روز خلوت کنی . رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 
خندید اما درد سرش که شذت يافته بود بر او غلبه کرد ( او را به خود 
مشغول کرد ) . (306) 


در روایت دیگری قاسم بن محشّد از عايشه روا یت کرده است : که رسول 
خدا به من گفت : اگر مرگت فرا می رسید و من زنده بودم برایت 
استغفار و دعا می کردم . 


گفتم : وای بر من , بخدا قسم بنظرم می رسد که مرگ مرا دوست داری 
و اگر چنین شود آخو شمان سور یدای برخی همسرانت داماد خواهی شد . 
(307) 


عايشه از این کلام رسول خدا (صلی الله علیه وآله) دریافته بود که پیامبر 
(صلی الله علیه وآله) علاقه دارد که مرگ او فوری و سریع فرا رسد لذا 
دهشت زده فسیارست ورب الم پامر: نو ارم مر هاه اش تضاید 
بخاطر آگاهی از فتنه هایی است که می داند عايشه پس از وی در آنها 
غرق می شود و فتنه هایی است که خود عايشه رأسأ آنها را پدید می آورد 
, اما عایشه به گفتار و آرزوی خاتم پیامبران هیچ اعتنایی نکرد و آنچه را که 
آنحضرت برایش آروز داشت , آرزو ننمود : بلکه سخن و دعا و آرزوی وی 
را رد کرده و در انگیزه آن بزرگوا ر شک کرد و آنها را مقاصد و انگیزه هایی 
دنیوی پنداشت , یعنی گمان کرد که انگیزه پیامبر (صلی الله علیه وآله) از 
طرح چنین آرزویی , علاقه 


به ازدواج به زنهای دیگر آنهم در حجره اوست . 


در حالیکه برای وی شایسته تر آن بود که چنان زندگی کند که رسول خدا 
بپسندد تا به مغفرت خواهی انحضرت در دنیا و شفاعت او در اخرت نایل 
اید . 


حقایقی تحریف شده 


روایتگران اموی و قصه پردازان ایشان هر چه را که بر آن دست یافتند و 
توان تستاری در ان زا ذاشنند تغییر دادند. ۱ ز جمله رنگ و ( اصل و نسب 
) و بردگی یا عدم بردگی صحابه . 


عمر بن خطاب یک برده حبشی سیاه پوست از بردگان ولید بن مغیره 
مخزومی بود اما او را ازاد و از اولاد حضرت اسماعیل (علیه السلام) و 
سفید پوست بر عکس ادم(308)( دارای پوست تیره ) معرفی کردند ! ! 
این تحریف های عمدی سبب می شود که خواننده اعتماد خود را نسبت به 
آن دسته از نویسندگان و راویان از دست بدهد . 


( صاک ) مادربزرگ عمر بن خطاب و نفیل ( جدٌ او ) هر دو از زنگیان سیاه 
پوست حبشه و از بردگان عبدالمطلب بن هاشم بودند و ( حنتمه ) مادر 
هر نوی ات .از کساتی نود که هسام فش مت ی آع وا تا فد 
بزرگ کرد . (309) 


ات قطان کارگر يا ( برده ) ولید بن مغیره مخزومی 
۰ (310) 


ی 
کار می کرد . بلند قد و سیه چرده بود به شدذت . (311) 


و سفیان ثوری نیز گفته است : عمر مردی سیه چرده بود (312) 


اما پیروان خط قریشی که از 


نی شیاه تفرت دا شندب کید مره تفیت دم ات 13 و) 


واقدی به زنگی بودن او اعتراف کرده اما گفته است : رنگ تیره او در اثر 


البئه واقدی کوشیده تا اصل زنگی حبشی بودن وی را از اذهان مردم پاک 
کند اقا شگفتا که فراموش کرده درباره بلال حبشی بگوید تیر کی ایند اند 
خوردن روغن زیتون در سال قحطی بوده است ۱ 


همچنین ابوبکر و پدرش ابوقحافه از بردگان بودند و نام او که ) عتیق ) 
یعنی آزاد شده است برای آنست که وی از بردگی آزاد شده بود . 


وی سیاه چرده بود و او را در زمره سیاهان نام برده اند چنانچه ابن جوزی 
در کتابش ( عیون الاثر ) اورده است : سیاهان ( از صحابه ) عبارتند از : 
اسامه بن زید و ابوبکر و سالم مولی ابی حذیفه و بلال بن رباح . (315) 


و اینکه او را عتیق می نامیدند برای آزادی اف از تزد کت است چنانچه آمده 
است : چبیر بن مطعم بن عدی به برده اش وحشی گفت : اگر حمزه 
عموی محمّد را در عوض عموی من طعیمه بن عدی که بدست علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) کشته شده به قتل برسانی تو عتیق ( آزاد شده ) 
هستی لد اس عتیق بعتیع شر کشتن کض ان برد کی اراد نود 


و فرزندان ابوقحافه عبارتند از : عتیق ( ابوبکر ) و عَتیق و مَعْتَقَ که هر سه 
به معنی: اراد یدهاز برد کین ات 


شاعری از لشگریان عايشه در جنگ جمل 


به نام عمیر بن اهلب ضبی به بردگی ابوبکر اعتراف کرده و گفته است : 
اطفتا بتی تیم بن مه شعوم ۳ و هل تیم الا آعبدری اماع( 317) 


حالیکه ایا قبیله تیم چیزی جز بردگان و کنیزان هستند ؟ 


چه می شود که به دست بی مقدارترین قریش و خوارترین انها افتاده 
ست . (318) 


دو به معنی خوار و کوچی و برده است . 


ابو قحافه از بردگان عبدالله جدعان تیمی بود و کارش جار زدن برای 
دعوت مردم به غذا بود چنانچه درباره ابن جدعان , شاعری گفته است : 


له داع بمکه مشمعل #۴ و آخر فوق دارته ینادی 


ایک دغوت کنده الا کنر مه درد هیک تفر ویک که. ار بالا خانه اد 
مردم را ندا می کند . 


منظور از دعوت کننده چالاک سفیان بن عبدالأسد و منظور از دیگری / 
ابوقحافه ) پدر ابوبکر ) است که هر دو از بتردگان عبدالله بن جدعان بودند 


جدعان بود(320) و او صد نفر برده داشت که بلال حبشی از جمله 
اماشت: 1 32 


ابن جدعان بزرگترین تاجر بردگان و کنیزان در مکه بود و بزرگترین خانه 


ادها کتیز ذاشت که اتها را بر فردان عرضه .مین کرد. هون 


باردار می شدند بچه ها را به پدرانشان يا به غریبه ها می فروخت . (322) 


از مجموع آنچه بیان کردیم دانسته می شود که ابوبکر از بردگان سیاه بوده 
و نردکان شیاه را از خبته بت ,که ی آوردتداه حون ,در فبیلهیی: تیم اراد 
شده , او را ابوبکر تیمی می نامیدند . 


اما قلم فروشان درباری و پیروان هوی و هوس , رنگ و نژاد او را عوض 
کردند و ابوبکر سفید عربی , گردید در حالیکه سیاه حبشی بود . 


البثّه طبیعی است که آنان سعی کنند که نظریه اسلام را درباره عدم 
تفاوت رنگ و نژاد به فراموشی بسپارند آنجاکه می فرماید ۰ 


0 ِِ هم سیاه پوست تدم ۳8 1 ِِ او نقصی 
بشمار می ند 0 
عابشه نیز چون پدرش سیاهیوست بوده اما راویان منصف ! ! او را 


سپیدیوست بلکه سفید بور معرفی کرده اند ! 


در مصئفات شیح مفید (رحمه ۱ و ِ تاریخ یحیی بن 
ِ انا ام کانشه را دماح 


گفت : آری . 

[۱ 

گفت : او سیاه بود . 

فا ای اه هر 


وتخاری ضاختب ضخیح: تیر: از سشهیل بن دکوان نقل کرده که کفت او تینیه 
چرده(328) بود . 


در 


نود 329 


و ابن حجر عسقلانی گفته است : در ضورت او ( عايشه ) اثر آبله وجود 
داشت . (330) 


پس عايشه سیه چرده آمیخته با سرخی بود چنانچه در وصف درخت شریان 
مق کوتند : آن درختی است که در کوهستان می روید و از چوب ان کمان 
می سازند و کمان ساخته شده از آن بسیار خوب و به رنگ سیاه آمیخته به 
سرخی است(331) و نیز هضندی های سیاهپوست را در قاره افویکاه: 
شمالی هندی های سرخیوست می نامند . 


کرش فا نان وال وی را ر خی آغا مصی اما را یراع 
قق ناهد :۰( 332) 


یرطاب ان وخ دی | مه با کوخ ( 333 


فرد مسلمان از تغییرات پدید آمده در کتابهای سیره و حدیث و ملاحظه 
اینکه می بینید سیاه ء سفید بور و دروغگو , فرد مورد اعتماد و .. . می 
شود براستی متاشف می شود . 


بلال حبشی چون از مخالفین رژیم بود او را بر صفت سیاه و حبشی خود 
باقی گذاشتند اما دیگران سفید و عربی گردیدند ! 


درباره همراهی ابویکر با رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در غار , آمقخ 
است در کتابش (التو وابرهان ) از حشان بن تابت روا تفت کزده: که کف 


قیل:آر-هحت امین ی اللم یه واله | به مکه رفیم حا مرها آونم: 
قریش را دیدم که به اصحاب رسول خدا| ۱ می دادند 


پیامبر هجرت کرد و علی را در مکه باقی گذاشت و او در بستر پیامبر 
(صلی الله علیه وآله) خوابید و پیامبر چون می ترسید که ائن آسی:فحانه: ( 
اتویکر ‏ کمار را نم فحل. آورراهمایت کند او وا با ود بر (332) 


و فاطمه (علیها السلام) بانوی بانوان جهان به ابوبکر که دستور حمله به 
خانه اش را صادر کرده بود فرمود : 
بخدا قسم در هر نمازی که بخوانم تو را نفرین خواهم کرد . (335) 


در حالیکه پیامبر خدا فرموده بود : فاطمه پاره تن من است هر که او را 
ره ری ۵۶ ۵/۰ ارو ات و هی که اواج صفي اور 
خدای متعال را به خشم آورده است . (336) 


اما از آنجا که ابوبکر فرد ال حکومت بود اموی ها او را فردی سپیدپوست 

, عرب و اوّل مسلمان و مقاب نزد رسول خدا (صلی الله علیه واله) 
معژفی کردند و همینطور عايشه را مقژبترین همسر پیامبر (صلی الله 
علیه واله) معژفی نمودند و چون عمر دومین فرد حکومت بشمار می رفت 
و ات به او دادند و به همین 


ترتیب 
حدیثهای فضیلت 

خواننده از دو موضوع به شگفت می آید : 

اغل * درشت بودن و صست ابجه در این کناب بیان کرژیم:: 


دوم : فراوانی احادیثی که در ستایش قاتلین رسول خدا (صلی الله علیه 
واله) به چشم می خورد . 


حدیثهای فضیلت که در کتابهای سیره و حدیث برای ستایش افراد حزب 
قریشی امده , ريشه و اساس صحیحی ندارد و انها 


را اموی ها به نفع دوستان خود و به سبب نفرت از اهل بیت رسول خدا 
ای العله لها ساخ تفن سا حنه اند 


ابن آبی الحدید معتزلی می گوید : ( پس حدیث جعلی و بهتان به مقدار 
زیاد پدیدار و منتشر گردید ) . (337) 


جات معط کف ان اسامیت اروش صوع. اه کر سا ی اشت 
(338) 


معاویه بن ابوسفیان به والیان اف در شهر ها نامه نوشت که احادیث جعلی 
در فضیلت عثمان بسازند و گفت : 


(فگاه کتیو هر کسن فبل ازشسا :هو ادار‌غهان ونفوست آهی اهل وتاندان 
اف توده وتیر کساین. که فصایل, ی صاقب او را روایت مت کند متا ها 
همنشین شده و آنان را به خودتان نزدیک گردانیده و کر اف بدارید ) . 


شده و در هر شهری و هر سمت و سویی برملا و افشاء گردیده پس به 
محض دریافت نامه من مردم را دعوت کنید به ساختن حدیث درباره 
فضایل صحایة و خلفای پشتن و هر خبری ار عشا ها چم دربایه افتراب ( 
یعنی علی بن ابیطالب (علیه السلام) ) دیدید مثل فا دسبارن تضخایه 
بسازید که این برای من محبوبتر و چشم روشنی ان برایم بیشتر است و 
مناقب عثمان است . (339) 


یس احادیث ساختگی در مدع ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه ۵ ویکر ان از 
سوی افراد حزب فریشی بسیار زیاد شد و سببی نداشت بجز حسادت 


محتصی تا امن سس رس لوا رصلی اللن عنم ماد 
محفل مشهور شراب 


کتابهای معتبر حدیث , گوشه ای از محفل مشهور شراب و اسامی اعضای 
آن را تمابانده است .آنها عی. تویشننة " 


ابوبکر و عمر از اعضای محفل مشهور شراب بوده اند و انس بن مالک 
ساقی قوم بوده و افزوده اند که ابوعبیده جاح , ابو طلحه زید بن سهل ( 
بوده اند . (340) 


این واقعه در سال فتح مه بعنی سال هشتم هجری انفاق افتاد . 
9 زمان جاهلیّت , قمار بازی و شرب خمر ابوبکر معروف بوده و پس از 


جنگ بدر هم همراه عمر شراب خورده و این شعر را در رای کشته های 
مشرکین سرودند : 


وکائن بالقلیب قلیب بدر *** من الفتیان والعرب الکرام 

آیوعدنا ابن کبشه آن سنحیا *** وکیف حیاه أصداء وهام 

آیعجز آن یرد الموت عنّی *** وینشرنی اذا بلیت عظامی 

فقل لِلّه یمنعنی شرابی *** وقل للّه یمنعنی طعامی(341) 

یعنی : در چاههای بدر , جوانان و عربهای بزرگوار افتاده اند . 

آیا پسر کبشه ( یعنی پیامبر ) ما را وعده می دهد که زنده خواهیم شد ؟ 
چگونه ممکن است زندگي استخوانهای پوسیده ؟ 

آيا (خدایت) تمی تواند مر ی‌,را امن دقع کند ولی می تداند بش از فزک 
وفنت استکو انهایم به سید مرا نوم کند. ؟ 


ی نت 
مانع غذا خوردنم گردد ( اگر راست می گویی ) 


شرب خمر ا؛ 
بوبکر و عمر و یارانش ة 
ش قبل و بعد 


از فتح مکّه در محفل مشهور شراب ادامه یافت و وقتی دیگر ابوبکر در 
ماه رمضان و پس از نزول ایه تحریم شراب , شراب خورد و چنین سرود : 


ذرینی اصطبح يا أمُ بکر *** فان الموت نقب عن هشام 
ونقب عن آبیک وکان قرماً *** رحیب الباع شریب المدام 
لا هن یلع امن لین ۶ بانن:نازی.شهر الصیام 
فارگ کلما توح الا ۳ فد من اساظیه الکلام 


ولکن الحکیم ری حمیرأً *** فالجمها فتاهت باللجام (342)یعنی واگذار 
مرا ای ام بکر تا بروشنی بگویم که مرگ , کاوشی ( بی پاسخ ) بود از 
سوی هشام . 


و کاوشی بود از سوی پدرت که روگ مردی بود گشاده دست و همدم 


هماره شراب . 


آیا کسی ( خدای ) رحمن را از سوی من خبردار می سازد که من ماه روزه 
دا فری گفتد ام ؟ 

و نیز ترک گفته ام هر چه محمّد از سخنان افسانه ای برای ما وحی می 
اورد ؟ 

آری او فردی حکیم بود که الاغهایی را مشاهده کرد و بر سر آنها لجام زد و 
انا با لاه ان کر ده 

ابوبکر در هنگام شرب خمر و در آن محفل 58 ساله و عمر 45 ساله و 
ای اج الا سس ای اه 


این در حالی است که خداوند متعال شراب را در سال چهارم هجری و به 
قولی سال هفتم هجری حرام فرموده بود . . (343) 


اين قضیه بر طبری چنان گران آمده است که هنگام نقل آن به جای اسم 
ابوبکر کلمه ( رجل ) یعنی مردی و به جای ام بکر کلمه ( ام عمرو 


تا راویان و داتمتدان خدیت شناسن ضعت این ره ایت را تایه کزده آند : 
(344) 


عمر به خوردن شراب حثی در ایام حکومتش ادامه داد البئّه بعد از آنکه نام 
ان را به ( نبیذ ) تغییر داده بود . (345) 


هدف از ورود برخی به اسلام 


بعضی از صحابه به اسلام پیوستند تا به مال و حکومت دست یابند و کقار 


قریش هم این عده را به خوبی می شناختند . این گروه چون اعلان 
شهادتین کرده بودند از منافقین گردیدند . 


این مطلب از کارهای آن افراد , واضح و آشکار است و از جمله آن 
کارهاست : 


مخالفت آا ۲ رنصول ضها ری له اه الب 

مخالفت شان با دستورات دینی . 

فرار انشا نار خسته‌هات جیاد, 

تااشتهای منعدد آنها بزاق کین رسول خدا (ضلی الله علیه وال )۰ 


ی قریش از کشتن عمر بن خطات در صحنه دو جنگ خودداری می کنند 


1 در چنگ آحد خالد بن ولید همراه با سوارانش امکان آن را یافت که عمر 
بو انا انوم فع کر اند انا یم کرو ولد شین کوید : 


دای خن تشر من خظای را دیدم هنگامی که همراه گروهی در میدان 
دوری زده و فرار کردند من با گروهی خشن همراه بودم و عمر تنها بود . 
به جز من هیچ کس از انان او را نشناخت . راه خود را از او کج کردم و 


کوبند . (346) 
2 در جنگ احد , ضرار می توانست عمر را بکشد اما چنین نکرد . (347) 


را نکشت . در اینباره امده است : 


ضرار پن خطاب فهری با نیزه به عمر بن خطاب حمله کرد و وقتی عمر 
نیزی آترا حس کید آنگاه 9 اش را ۱ : ای 
. آنرا فراموش نکن . (348) 


نبوده اند بلکه زندگی او را می خواسته اند . 

ان تک سا ر‌میفی است تفای ان ات که بابح ال ۶ 
باخبر بوده اند . 

این مسأله مستلزم آنست که متقابلاً عمر نیز دست به قتل رجال قریش 


نگشاید و در عمل نیز چنین شد و عمر در تمام جنگهای رسول خدا (صلی 
الله علیه وآله) با کفار و بهود , از صحنه گریخت . (349) 


در زمان حکومت ابوبکر , عمر بن سعید بن عاص اموی را و۱ 
به سبب خودداری او از پیوستن به لشگر اسامه سرزنش کرد . (350) 


عمر شمشیرش را در کشتن هیچ کافر يا یهودی به کار نبرد چنانچه از 
فرزندش عبدالله بن عمر نقل شده است : 


( شمشیر عمر چهارصد درهم نقره داشت و معاویه شمشیر عمر را به 
دست آورده بود اقا او هم آن را به کار نبرد ) . (351) 


ضرار بن خطاب فهری و خالد 


اسلام به شهادت رساندند ۲ (352) 


و پس از ورود به اسلام نیز همچنان به کشتن مسلمانان ادامه دادند چنانچه 
خالد بن ولید با ناجوانمردی دستور داد تا مالک بن نویره رئیس قبیله بنی 
تمیم که از مسلمانان مخلاص و دلیر و در عرب به جوانمردی ضرب المثل 
بود بکشند تا به همسر زیبای او دست یابد . لذا ضرار بن خطاب فهری , 
مالک را که با خدعه و فریب دستگیر شده و دست بسته بود , گردن زد و 
خالد همان شب در خیمه مالک به همسر او تجاوز نمود . (353) 


ثرگفتا که آنوبکر و ۶ و عثمان از کشتن کفار قریش خودداری میور زیدند 
اما بسیاری از مومنین چون سعدبن عباده و حباب بن منذر و ابوذر و 


البثّه امتناع کقار از کشتن عمر بن خطاب طبیعی است زیرا آنها او را 
بخوبی می شناختند مگر او همان کسی نبود که کشته های مشرکین در 
چنگ بدر را ستایش کرده و گفته بود : 

در چاههای بدر , جوانمردان و بزرگواران عرب افتاده اند . 


آیا پسر کبشه ) پبعنی پیامبر ) به من وعده می دهد که زنده خواهم شید 
چگونه ممکن است استخوانهای پوسیده زندگی کنند ؟ 


آبا از اینکه مرگ را از من دفع کند ناتوان است اما وقتی استخوانهايم 
بپوسد انها را می تواند زنده سازد ؟ 


چه کسی است که به رحمن ( یعنی خدا ) بگوید که من ماه روزه را ترک 
گفته ام . (354) 


عملاً هم حسن 


ظنْ کقار قریش در مورد عمر و دخترش حفصه و ابوبکر و دخترش عايشه 
درست از آب درآمد زیرا آنها بودند که اقدام به کشتن رسول خدا (صلی 
اللّه علیه واله)و دختر آو فاطمه زهرا (علیها السلام) کرده و حکومت 
ی 


عبدالرحمن بن عوف ( یکی از منافقین طرح ترور پیامبر در گردنه تبوک ) 
نامه هایی محرمانه با امیّه بن خلف ( یکی از بزرگترین طاغوت های قریش 
که ) رن متا هی کرد وود )هی نی بر هم تا ی نمود. کم 
جان این طاغوت را حفظ کند ! (356) همین شخص که چنین در حفظ جان 
دشمن پیامبر (صلی الله علیه واله) می کوشد , در شب گردنه تبوک قصد 
جان رسول خدا را می کند(357) و زمانی دیگر از دستور رسول الله 
۷ 
نماید . (358) 


وقتی دیگر او را بینیم که همراه حمله کنندگان به خانه فاطمه به جمع 
قاتلین بانوی بانوان جهان می پیوندد(359) و زمانی پس از کشته شدن 
عمر بن خطاب و در روز شورای شش نفره , امیر مومنان علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) را بين مرگ با بیعت با عثمان ین عفان مخت می 


ضرار بن خطاب فهری نیز همان مسیری را پیمود که سایر افراد حزب 
فریشی قبل از او پیموده بودند . او نیز به دروغ ادذ3عای مسلمانی کرد و به 
گناهان و جنایات خود 


ادامه داد و همچنان شرابخوار ماند تا آنکه مرگش فرا رسید . وی وقیحانه 


) لس عَی الذین اقنوا وعملوا الضّالحاتِ جُناحٌ فیما طعموا اذا ما القوا 
وءامنوا وعملوا الصّالحاتِ ( بر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند باکی 
نیست در انچه خوردند چنان تقوا پيشه کنند وایمان داشته و کارهای نیک 
کنند ! ۰۱ (362) 


ابوسفیان نیز در فتح مکّه اسلام آورد . وی در جریان جنگ حنین , همراه 
سایر طلقاء(363) عمدا و از روی نقشه پا به فرار نهد و بلحوی اینکار را 
کرد که سپاه اسلام نیز بگریزد انگاه شادمانه گفت : حالا تا خود دریا خواهند 
گریخت . (364) 


وی از شرکت کنندگان در ترور پیامبر در گردنه تبوک است . (365) 


ابوسفیان به او قسم می خورد نه بهشتی در کار است و نه جهنمی ) . 
(3606) 


بافیر ام رضلی الله اه هه شف سانشان را له فر موه 
است . (367) 


الله علیه واله) بفهمد باید دیدگاه امویان را نسبت به او بشناسد زیرا 


امویان هسته مرکزی حزب قریشی بودند . 


حجاج بن یوسف تقفی جلاد مشهور عرب به عبدالملک بن مروان خلیفه 
اموی نوشت : همانا شخص خلیفه در میان خانواده اش کرامی تر از 
فرستاده او به سوی ایشان است و خلفاء نیز چنین هستند ای امیر مقمنان 
( ! آنها مرتبه بالاتری 


ایام اه 


و گفت : خبر آسمان از خلیفه قطع نمی شود ! ! (369) 
عبدالملک از این چایلوسی به قدری خوشش آمد که از جنایات حجاج چشم 
پوشی کرد و ولایت حجاز را به وی داد . البثه همه خلفای اموی و عباسی با 


کردند , همین برخورد را داشتند ! 


مروان خلیفه عیاش اموی است ! ) نزد خداوند از پیامبرانش گرامی تر 
ست . (370) 


همه پادشاهان بنی امیّه و بنی عباس در همین مسیر گام برداشتند و قرنها 
پس از ایشان افرادی چون ابن تیمیه و محمد بن عبدالهاب نیز در پیروی 
از آنان گفتند : 


این عصای من از محشّد بهتر است زیرا از آن نفع می برم و با آن مار و 
عقرب و امثال ان را می کشم اما محمد مرده است و هیچ سودی از او 
باقی نیست او کر است و هیچ چیز نمی شنود . (371) 

پی نوشت ها 
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الله سبایا ؟ آیا اين از عدالت است ای پسر آزاد شدگان پدرم که زنان و 
کنیزانت را بپوشانی و دختران رسول خدا را اسیر و سربرهنه بگذاری ؟ 


[364] الکامل فی التاریخ , ابن اثیر , ج 2, ص 263 . 
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اسدالغفابه , ج 3 , ص 116 . 


تهذیب تاریخ دمشق ۰ ج 4 ص‌ 72 والبدایه والنهایه ۳۰ 19 ص‌ 11 و 
[370] الأغانی , جح 19 , ص 60 و تهذیب تاریخ دمشق , ج 5 , 82 . 


[371] کشف الأریتاب , ص 139 به نقل از خلاصه الکلام , ص 230 . 


ققرال وم هک بت موز روا شا ( ای لها الما نمی شیف 
کت ووت ان وا اضای الاب‌خانم رالد سم قفا و سر ۴۶۱ 


شناخت زمان کشته شدن پیامبر (صلی الله علیه وآله) برای آگاهی از 


داقتی ردانت کردم انسته که رسصول. کظ ای الله عاید والن فرجات 
حمله به شام به رهبری اسامه بن زید را در تاریخ سه روز باقیمانده از ماه 
عفن اور مود و خود در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع الاول درگذشت 
پس سرپیچی از پیوستن به لشگر اسامه دو هفته طول کشیده است . 
(372) 


ضاختب: الطقات الکتری من تویسند : ( پیامیر (ضلی الله علیه واله) ) برخم 
اسامه را با دست خود بست و فرمود : جهاد 


کن به نام خدا و در راه خدا و با کسانی که به خدا کافرند بجنگ . اسامه 
بیرون رفت و در ( جرف ) اردو زد و هیچیک از سرشناسان مهاجرین و 
انصاز باقی نماتدند مخر آنکه.به شرکت در آن غزوه فرا خوانده شدند از 
جمله ابوبکر ,. عمر و اتوعبیده خاخ و سین آبین و فان و سید نز ری و 
غیره . (373) 


هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) دستور لشگر اسامه را صادر 
کرد و زمان معینی را برای بستن پرچم جنگ تعیین فرمود و افراد شرکت 
کننده دون آن.زا که شترشناشان فرش در ین آنها بودندمشخصض کرد اه را 
مسموم کردند . 


ابن سعد می گوید : چون روز چهارشنبه شد مریضی رسول خدا رصلی الله 
علیه واله) اشکار شد و او تب کرد و سردرد شد و چون صبح روز پنجشن 
فرا رسید پرچم اسامه را با دست خود بست . (374) 


تم نی آنکه آوزا کی ار | یفسوی لک ویو اتصاون کرد و و 
فاصله زمانی پین دستور تشکیل لشگر و حرکت لشگر به سوی شام 
مسموم کرده اند . رسول خدا روز دوشنبه دستور تشکیل لشگر اسامه 
برای حمله به شام صادر فرمود و روز چهارشنبه مسموم شد . (375) و 
روز پنجشنبه پرچم اسامه را بست . 


آنحضرت طی دو هفته ای که زنده بود پیوسته به فرستادن لشگر اسامه 
اصرار میورزید و مریضی اش سیزده شب طول کشید . (376) 


دستور تشکیل لشگر اسامه را صادر فرمود و چون 


روز چهارشنبه فرا رسید درد رسول خدا رصلی الله علیه واله) شروع نید 
سپس تب کرد و سر درد شد . (377) 


ول : حزب قریشی هدف رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از تشکیل این 
لشگر را به خوبی دریافته بود : لشگری که سرشناسان گروه قریش یعنی 
ابوبکر ,. عمر , عثمان ۰ ابوعبیده جاح , عبدالرحمن بن عوف , معاویه , 
عمرو عاص , خالد بن ولید , ابوسفیان و سعد بن آبی وقاص باید به ناگزیر 
در ان شرکت می کردند . 


ات یاه , سرزمین شام بود : سرزمینی دور از مدینه که زمانی 
دراز برای-رفتن وناز کشت از ان لازم نود : 


تالنا : آنچه از لشگریان خواسته شده بود جنگیدن با رومیان در سرزمین 
شام وه ال کف ارات ار را ار ار ار را 


زمان وحشت داشتند ۰ 


۵ آغزات. فبلا هم از جنکیدن با رومیان در جنگ تبوک وحشت داشتند در 
حالیکه پیامبر (صلی الله علیه واله) بین انها حضور داشت . 


زا سول ها (صلی اه هو اه ارم مر خوا ار مان ای 
(علیه السلام) را در غدیر خم به عنوان وصیْ خود تعیین فرموده بود یعنی 


خاهسا سول شخدا (ضلی اللم علیه مالم). از .وفات: قریت الوقوع: شود اخیر 
داده بود و این یعنی انتقال خلافت به امیر موّمنان علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) که پیامیز رصلی الله علیه واله) در ویر کم با امبیعت کرکه بو 


به این دلایل بود که قریش نقشه کشید تا به طور سزی 


که کت ای کب رما توند از دس باس (صلی اللم لته واله) خلای 
شوند . 


که کسانت ضر کت ساضی ای له یه وا ماد شک را تایه ری ای 


کانهاق سیره و حخت ب مر ک رشول کدا (صلی الله علیه واله) جوشراه سرخ 
زا اند کید انوم رانا احاصست مان دی گرم دار سرلن : 


این سعد می گوید در روایتی آمده است : او ( پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
) مسموم درگذشت و شصت و سه ساله بود « این قول ابن عبده است . 
(378) 


شیخ مفید می گوید : او در مدینه روز دوشنبه دو شب باقی مانده از ماه 
صفر در سال دهم هجری درگذشت در حالیکه شصت و سه سال داشت . 
(379) 


عانهحان شمایت رس دا اصلی الله اه وراه واه سم کر 
می کند . (380) 


در کتاب‌خاشع توا امه اس ای بتاضو ای الله له وا ار 
مده هه در کت 351 


شیخ طوسی می گوید : رسول خدا (صلی الله علیه وآله) دو شب باقی 
مانده از ماه صفر در سال دهم هجری مسموم دررگذشت ۰ (3892) و 
مجلسی می گوید : سال یازدهم هجری بود . 


علی بن ابیطالب (علیه السلام) و فضل و اسامه وارد قبر رسول خدا 
ای الله علیه وآل) شدند سپس مردی از انصار که او را ابن خولی می 
تاشندته کفت. : 


تتنماا مت تاتیی که موز واعل قیر شهتاع می ضحم م رسول خدا (صلی. الا 
علیه واله) برترین شهداء است / لذا , به او اجازه دادند که داخل شود ۰ 
(383) 


مق کته است اکآ 


اصم از احمدبن عبدالجبار از ان معن از اعمش از عبدالله بن نمره از ابی 
الأحوص از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که وی گفت : 


اگر 9 بار قسم بخورم که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) کشته شده 
است به جهت انکه خداوند او را پیامبر و شهید قرار داده است ؟ (384) 


حاکم نیشابوری در کتابش ( المستدرک علی الصحیحین ) کشته شدن 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و ابوبکر بوسیله سم را تایید کرده است . 


یی ی آرست کرا فش ولا این اقا ام ان ای ارو نگ 
صدیق با سم کشته شدند و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علی بن 
ابیطالب با شمشیر کشته شدند و حسن بن علی با سم و حسین بن علی با 
شمشیر کشته شد . (385) 


علیه واله) و ابوبکر را اثبات کند و قسم او پرمعناست . ابن مسعود 
درگذشت پیامبر با سم زن بهودی خیبر را تکذیب کرده اما خود او تایید و 
تاک ی کی کب شام (صام لاه و اله رسمه 1 سر ره 
شده است ۰ (386) 


رسول خدا رصلی الله علیه واله) فرمود : هیچ پیامبر يا وصیث او نیست مگر 
انکه شهید می شود . (387) 


و نیز آنجضرت فرمود : هیچ کس از ما ( اهل بیت عصمت و طهارت ) 


پس از آنکه 


کشته شدن رسول خدا (صلی الله علیه واله) بوسیله سم پس از تعیین 

۹ هن هه فا را 
ثانت گردید | سران رژیم غاصب به دست و پا افتادند تا با غبار آلود کردن 
صحنه , دیده ها را از دیدن شرکت سران رژیم در قتل رسول خدا (صلی 
الله علیه واله) باز دارند و لذا گفتند درست است که رسول خدا (صلی 
الله علیه واله) مسموم شده اما این اثر سم خیبر در سال هفتم هجری 
است که اینک او را از پای دراورده است ! ! 


التشش خافلی چنیی بهاته واه را ی تگیرد کیرا تشول خدا( صاتی له 
علیه ماله ا جن‌سال 11 ,هضزی که شنم مساحته خر در شال هفتم آنما ی 


افتاده است . 


کت ال ها ای الم یه واه ای ففت از ۴ 


روایت شده است:: بسن بیهوش شند و چون به. هوش آمد زنها ؛ به او دارو 
خوراندند در 


خالی که آه رفن دار بو [399) 


در دو روایت ه بخاری و مسلم از عايشه آمده است : ما به رسول خدا 
(صلی نله علیه والم) در هنگام بیماری اش دارو دادیم پس شروع کرد به 
اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید . 


گفتیم : ( مسئله ای نیست ) هر بیماری از دارو متنفر است . 

اندکی بعد پیامبر (صلی الله علیه واله) فرمود : هر کس در خانه است در 
برابر چشم من باید دارو بخورد بجز عمویم عباس که در کنار شما حضور 
نداشت . (390) 


عند ال من تشر از انعوالله ( آمام صاوق (غلیه الصا انز وایت کرو 


1 
( اگر او درگذرد یا کشته شود به جاهلیت باز می گردید ) . (391) 

این روایت ت اشاره دارد به اینکه عایشه و حفصه به آنحضرت سم نوشانده و 
او را به قتل رساندند . 


ق رز روایتف کر ا مدمه است : عايشه و حفصه به او نوشاندند ( سم را ) . 
(393) 


و مجلسی می گوید : احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر (صلی 
الله علیه واله) موثر بوده اند . (394) 


منظور مجلسی از دو سم یکی سم خیبرٍ است و دیگری سمی که در 
روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند . قبلا ذکر کردیم که سمّی که او را 
کشت همان سم دوم است و سم اوّل نمی تواند او را بکشد زیرا سم اوّل 
خهار سال»عیل از شمادت ای در حسر بوده دز حالیکه زشولخدا (ضلی الله 
علیه واله) در سال 11 هجری شهید شده است . 


از آن گذشته رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از مسمومیّت طعام خیبر 
تمسط ری آ ناه شد هار ان خوره, 


اما در حادثه دوم , سم را جرعه جرعه به خورد او دادند در حالیکه او نمی 
خواست بخورد ( البّه در اثر ضعف شدید نمی توانست مقاومت کند ) پس 
سم وارد بدنش شده و او را کشت . 

عايشه می گوید پس از مسموم شدن پیامبر به من گفت : 

وای بر آن زن اگر می توانست چنین نمی کرد . (395) 


این اعترافی است از 


سوی عانشه یه انکام کاری ن ود حف ول خدا ری لاه اس ال 
۰ 


در روایت بحارالاأنوار آمده است که هر چهار نفر بر مسموم نمودن 
انحضرت همدست شده بودند . (396) 


تعدادی از روایات مربوط به دارو دادن به پیامبر (صلی الله علیه واله) 

از عاتنه زخاش فده که کت ؛ 

ما یه او ری اه یه وال او ال سا نع انش دار عو رآ توس : 
به ما فرمود : به من نخورانید . 

ما گفتیم : هر مریضی از دوا باتن ضف: اند( هه کار خنوخ ادامه دادیم ) . 


کون به: فوتن. آند. فر‌هود 7 هیخیک. از شا بافی تماند آلا انگم. باید زوا 
خورانده شود بجز عباس که در کنار شما حضور نداشت . (397) 


و از عایشه روایت شده که گفت : 


او ال اسان شا هی الله لیم والت) ه ام امک آزدیم د 
او شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من نخورانید . 


گفتیم : ( اهمیتی ندهید ) کراهیّت مریض از دواست ! 


اندکی بعد پیامبر فرمود : هر کس در خانه است باید دارو خورانده شود و 
من نگاه می کنم , بجز عباس که او در کنار شما حضور نداشت . (398) 


از عاپشه روایت کرده است . (399) 

سندی در شرح بخاری گفته است : معنای کلام رسول خدا (صلی الله علیه 
واله) که فرموده : ( هر کس در خانه است باید دوا خورانده شود ) عقوبتی 
است برای انان که از نهی پیامبر (صلی الله علیه واله) سرپیچی کردند . 
(400) 


و آمده است : به او دوا خوراندند در حالیکه بيهوش 


بود و چون به هوش امد فرمود : چه کسی با من چنین کرد , اين کار زنهاتی 
است که از انجا امده اند و با دست به سوی حبشه اشاره کرد . (401) 
این یک افشاگری از سوی رسول خداست که او را به روشی که زنان 
حبشیه به شوهرانشان سم می خوراندند مسموم کرده اند . 

سمّ حبشه نیز معروف و مشهور بوده است و بعضی از حبشی ها متخضص 


در سحر و شعبده و انواع سم بوده اند . داستان انتقام گرفتن حبشی ها از 
سفیر قریش یعنی عماره بن ولید بن مغیره موید گفتار ماست . 


در روایتی امده است : 


گفتیم در رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بیماری ذات الجنب ( سینه پهلو 
) می بینیم , بیایید به او دوا بخورانیم پس خوراندند . 


چون رسول خدا بهوش آمد فرمود : چه کسی اینکار را انجام داده است ؟ 
گفتند : عمویت عباس , زیرا می ترسید سینه پهلو کرده باشی . 
رسول خدا| (صلی الله علیه وآله) فرمود : اینکار از شیطان بود و خداوند او 


را بر من مسلط نمی کند . در خانه هر کس هست باید دوا خورانده شود 
مگر عمویم عباس . پس همه اهل خانه را دوا دادند . (402) 


ظاهراً جمله آخر ( پس به همه اهل خانه دوا داده شد ) به روایت ت افزوده 
شده تا حقیقت را تحریف کند و ثابت کند که آن دارو بوده نه سم . در 


حالیکه قطعا نه به آن اندازه نود که بزات یت کات کرو ام نا 
نوشیده اند بلکه رسول خدا قصد داشت بیان بفرماید که می 


ژاتد ان تست است: : چه آنکه الا شیر کت عیاش را در اینکار رد فرمود ایا 
اینکار را یک کار شیطانی نامید . 


بر حذر نمودن پیامبر (صلی الله علیه وآله) حاضران را از خوراندن دارو به وی 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) افراد حاضر در منزلش را از خوراندن 
دارو به وی منع کرده بود چنانچه عايشه از انحضرت روایت کرده که فرمود 


هت رسول, وا (ضلی: اللم غلیه واله) از عورانون ارو فیل.ای فوضا نون 
ارت هی سا ان که ایا اتام دا نوم نا سید 


آیا تما | نمی تکردم که به مت. دار تور آنید:۳ ۱4024 


پس نهی حضرت ختمی مرتبت از خوراندن دارو روشن و واضح است و 
خواهند دست بکاری ظالمانه و خطرناک بزنند . 


8 تن از آنکه به پیامبر غلیرکم صعاعت. اه خور آندند. انخه مهف خواستند 


دیگر آنکه حتّی دو نفر از محذئین يا موژخین در مسئله سرپبیچی این افراد 
از دستوزانت و تواهی بامیز (صلی الله.غلیه وله اخبلای کردم اند و 
انا ان کسانی هفخ کهبا آوا یر فتاه امیر (لن المع وال 
خصوصا در دو هفته آخر حیات مبارک او مخالفت ورزیدند . 


و دشمنی آنها زمانی تبلور عینی یافت که با دستور رسول خدا (صلی الله 
علیه والد) سیتی بر پنوستن به: لشکر اسامه مخالفت کر دند.: 


و به ویژه دشمنی آنها زمانی وضو بیشتری یافت که با دستور رسول خدا 
( تا الله علیه وآله)مبنی بر آوردن ورفه و دواتی جهت نوشتن وصیت 


شریفش مخالفت کردند . 


و نیز هنگامی که نسبت کفرآمیز هذیان گفتن را به پیامبر عظیم الشآن 
اسلام (صلی الله علیه وآله)دادند . 


و هنگامی که به زور , غخصب خلافت کردند . 
و 


و از مجموع همه اين مخالفت ها که از سوی حزب قریشی و پیروان آنها 
صورت می گرفت , پافشاری و نقشه کشی ایشان برای کشتن رسول خدا 
ای مات مه روص همم ات سم رده 


این نتیجه ای است که دانشمندان و محققین نهآ و سیوم اند . 
چگونه پیامبر (صلی الله علیه وآله) ترور شد ؟ 


شواهد و دلایلی وجود دارد که دلالت می کند حاضرین در منزل رسول خدا 
رصلی الله علیه وآله)در هنگام بی حسی آنحضرت به وی دارو خورانده اند 
زیرا عايشه می گوید : 


ما به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هنگام بیماری اش دارو خوراندیم و 
او شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو نخورانید . (405) 


وان دیگر ی ان ظریق قایفته نیز تضرنه دزد کسرسول خدا (صلی اه 
غلیه وال ایشا ندا با اشارخمتع‌عی فرمود که دار اه وراد .۸06(۳) 


بقب تسیل خط ای الله وا ایا ار کوراتون سای نا کلام 
خود منع فرمود و چون علیرغم خواسته او آنرا به وی خوراندند دوباره نهی 


خود را با اشاره ( دست ) تکرار کرد زیرا| توانایی سخن گفتن نداشت با 
اینهمه ممانعت او سودی نبخشید . 


ظاهر روایتِ خوراندن دارو به سول خدا (صلی الله علیه وآله) و نهی او 
اد آن کار با اشاروم انشتت که آنها ابرا ععط متفر وه هام 


خواب و بی حشی به او خورانده اند و چون رسول خدا| (صلی الله علیه 
وآله) در اثناء اینکار بیدار شده دارو را به او خورانده بودند و او نمی 


توانسته جلوی آنها را بگیرد لذا ؛ 0 


در روایت ذکر شد . 


پیامبر (صلی الله علیه واله) از خوراندن دارو منع فرموده بود و اینرا 
حاضرین شنیده بودند به همین جهت از دادن دارو در هنگام و او 
خودداری کرده و منتظر خوابيدنش شده بودند . 


سپس هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه واله) خوابید آنچه را می 
خواستند علیرغم خواسته او در خواب به وی خوراندند ۰ زیرا| امده است : 
و 


و آمذة است ۰ به او خوراندند در حالیکه بیهوش بود و چون بهوش اه 
فرمود : ۰۰ . (408) 


آبا زشول شدا (ضلی. الله لیم واله) و نخان الاشاه فایته ارزو رآشین 
کات عاشاهی داش سا مامیی رضلی ات ات آله) فاص نود 


دا تشخیص نمی دنه نها تشخیض فی-دادند ؟ 


له رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مصلحت خود و امّت خود را از 
دیگران بهنر درک می فرماید و اگاهی او به فواید داروها بیش از همه 
است اقا آتحضرت می دانست که اين گروه قصد کشتن او را دارند و 
خاطرات ماه اسان در ریم وی ۱0 من شرا که ی عازن 


دقت ریخته و اجرا کنند 


و امروز در آغاز سال یازدهم هجری طول عمر او را بخواهند ؟ ! ! این 1 
حالی است که در همین روزهای آخو تربازه خاتم پیامبران می. کویتد: : ۱ 
هذیان می گوید . (410) 


آنچه به ذهن سالم نزدیکتر می نماید آنست که گروه منافقین گردنه تبوک 
می خواسته با خوراندن داروي سمی مهلکی به حیات رسول خدا (صلی 
الله علیه وآله) پایان دهد تا بتواند نقشه های خود را جهت رسیدن به 
کرسی ریاست عملی سازد . 


قریش عبّاس را به خوراندن دارو مهم می سازد 


ای اهب سک ای له ی ات رتم صل ان ارم 
خوراندند , فرمود : چه کسی این کار را کرد ؟ 


کفتقد +قمویت اس .1 21) 


این نشان می دهد که آنها کار زشت خود وا هنکن شنده: ۵ آترا به: کردن 
عباس عموی پیامبر (صلی الله علیه واله) انداختند . البّه اين امر بر رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله) پوشیده نماند و او ساحت عباس را از آن مبها 


فرمود و خود آنها را به گناه مهم کرد . 
اننکه آنها غیامن. زا ممم.می. کنتد. کوو:ولیل. اشست, که کارشان از شیر 
دشمنی و شیطانی بوده است والاً دلیلی ندارد که از یک کار خوب با هدفی 


سود مند بکزیزند... آنچه این رای را نایید و تقویت می کند فرمایش خود 
تسا رسای اه له ما است راشای کار سای 


وضف قرموو:: (412] 


تبرئه کردن رسول خدا (صلی الله علیه وآله) عبّاس را از اين گناه , خود 
دلیلی واضح است که هیچ شائبه ای انرا نمی الاید زیرا فرمود : 


هر کس در خانه است باید دارو خورانده شود 


بخ هويم «آساستای اس اه رات کرو انش ۶ 19 ۸) 


به هر کس در خانه است باید دارو خورانده شود بجز عباس زیرا| در کنار 
شما حضور نداشت . (414) 


پس عباس که اصلا در منزل رسول خدا نبوده است چگونه به ارتکاب این 
کار زشت متهم می شود ؟ 


آمده است آن کسی که عبّاس را به دارو دادن به پیامبر (صلی الله علیه 
وآله) مثهم کرد / عايشه بود . (415) و در روایتی دیگر ان است که 
هعکی‌با هم کسندء ععویت اس بود 1101 

از اند کشت رخ صشیی که آفا سار رغاس اس 
و 
شدند و گفتند. : عباس دارو خورانده است . در نتیجه مطالب زیر در این 
حدیت فراهم آمده است : 


پیامبر (صلی الله علیه وآله) قصد گروه را درباره قتل خود می دانست و 
7[ 

گروه به خوراندن مایع به پیامبر (صلی الله علیه وآله) به زور و با عدم 
تمایل او در هنگام خواب اقدام کرده است . 

کر ها ی ات سم رن که ای اساسا ماس رون 
رسول خدا| پس از این حادثه , در‌گذشته است . 

مرا مان سار ااضتن ااقلب یه وال جر خایی خ ب و شر کت خر 

آنچه به درستی و حکمت نزدیکتر است این است که اگر آن گروه برای 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) خیر می خواستند باید خویشان او را برای 
خوراندن دارو فرا می خواندند و نزدیکترین منزل به خانه عایشه , 


رل قاس هو سیر ری ال ی الب وی( تیم ابا 
اوست . اما اندو شرکت نداشتند و همجنین عباس و اولاد او و سایر اولاد 
ابوطالب و هیچیک از بنی هاشم در جریان دارو دادن به رسول خدا حضور و 


شگفتا که گروه مزبور نه رسول خدا و نه هیچیک از خویشان او را از طرح 
خوراندن مایع یاد شده خبردار نکرده بود . ایا هیچ کجا رسم هست که 
خانواده بیمار و نزدیکان او دارو دادن به وی را دوست نداشته باشند ؟ و ایا 
می شود باور کرد که همه بنی هاشم نوشاندن دارو را دوست نداشته و 
شتففت آن را کی نانشته‌اند ۱ اسسس‌جرا آنان .را غیر نکزوند؟ 


آنحه که سیب بر ابیخته شدنشی یر آهون تشه های شیطانی ابشان:عت 
شود این است که از سویی ارحام و خویشان رسول خدا (صلی الله علیه 


وآله) را در نقشه شان شرکت ندادند و از سویی دیگر تبعات و پیامدهای 
آنرا به گردن ابشان انداختند ۱ 


احا ها که رل فا ای له لهاتم فوماین هه کرنه 
اینکار را کرد 0 

هه ی تفاس 217۳ 

صحیح آن است که رسول خدا| (صلی الله علیه واله) آنها را هنگام خوراندن 


اجباری دارو دیده و با اشاره ایشان را منع کرده اما آنها توانستند کار خود 
را به انجام رسانده و به هدف خود نایل گردند . 


آنچه قابل ملاحظه می باشد این است که حیله گران قریش توانستند به 
هدف خود در مورد قتل پیامبر (صلی الله علیه واله) دست یابند در حالیکه 
یهودیان در این 


مورد شکست خورده بودند . به راستی چرا ؟ 


برای آنکه در جریان طعام خیبر , اطلاع و آگاهی رسول خدا (صلی الله 
علیه واله) از طعام مسموم در پی به سخن آمدن غذا مانع اجرای نقشه 
بهودیان شد :(418) لذا شیاطین قریش دریافتند که هیچ راهی وجود ندارد 
مگر آنکه سم به اجبار وارد بدن رسول خدا (صلی الله علیه. واله)شود یس 
نقشه های دقیق برای آن کشیدند و همانگونه که برای سقیفه نقشه 
کشیدند و در کار خود.هوفق شندند + یرنه اسم :خهر آندن -داره با اخبار تنج 
مهلک به خورد او دادند ! 


حکمت الهی اقتضا می کرد که تلاش های گذشته دشمنان را برای به قتل 
رساندن او نافرجام بگذارد و این تلاش شیطانی را در حق پیامبرش اجازه 
دهد که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تبلیغ خود را به تمام و کمال 
زساتده مود و آیهسارل. کشته نود ] البوم اکلت اکم سکم واتصفت علکم 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (. (419) 


انجام دهنده این گاان بت کوروخ بودند 
با ملاحظه روایات مربوط به این موضوع در می یابیم که اقدام کنندگان به 


خوراندن دارو به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) یک گروه بوده اند زیرا 
عایشه می گوید ۱ 


هه سار اش ار 
فرمود د : به من دارو نخورانید . (420) 


ی ی و که و ود این ایتک با ان از 
ان ها یواست را 


(421) و اگر هم آنها را منع می کرد باز هم سودی نداشت زیرا آنها سمّ را 
به او خورانده بوده اند . 


و نیز فرموده اه به. انشان:( ابا شمارا نفی تکرخم. ) دلالت دارد فز اینکه 
انان گروه بودند . (422) 


[372] المغازی , واقدی , ج 1 , ص 126 . 
[373] الطبقات الکبری , ابن سعد , ج 2, ص 249 . 

[374] الطبقات الکبری , ابن سعد , ج 2, ص 249 . 
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خ هی ماه 7ص 24 199 : 


1221 الب التوی, ای الخورع خ1عض 60 : 


فصل یازدهم : تب و دردهای ناشی از سم 


مقدمه 


۳ ر | ۳ ۳۹ 


ورود سم به بدن انسان سبب بالا رفتن درجه حرارت بدن به میزان بسیار 
زیاد و خطرناک می شود که به نوبه خود موجب دردهای مداوم و 
سردردهای شدید و غیر قابل تحمّل می گردد . 


ما این عوارض بیماری را در کسانی که مسموم شده اند مانند رسول خدا| 


ابن سعد می گوید : چون روز چهارشنبه فرا رسید بیماری رسول خدا 
شروع شد و او تب کرد و دچار سردرد شد . (424) 


طبرانی و هیثمی گفته اند که رسول خدا پس از آنکه تب کرد , حجامت 
نمود . (425) 


فرو بنشاند . 


آبن سیدالتاس ند : رسول خد| دستور تشکیل لشگر اسامه را روز 
دوشنبه صادر فرمود سپس چون روز چهارشنبه شد , درد رسول خدا (صلی 
الله علیه واله) شروع شد پس تب کرد و دچار سردرد شد . (426) 


و هنگامی که ابوسعید خدری بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) وارد شد 
قطیفه ای روی پیامبر (صلی الله علیه وآله) بود . ابوسعید دستش را روی 


آن گذاشت و حرارت بدن پیامبر را از روی ان احساس کرد پس به رسول 
خدا (ضلی الله علبه واله) کفت* سقدر: نت ما شخید است ۶ (4۸27) 


من در هیچ کس ندیدم . (428) 


و رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به عايشه فرمود : بلکه ای وای سر من 
, سیس به خانه میمونه بازگشت و 


آنجا دردش شلدّت گرفت . (429) 


عايشه می گوید : کسی را ندیدم که دردی شدیدتر از درد رسول خدا 
(صلی الله علیه واله) بر او عارض شده باشد . (430) 


از رسول خدا پرسیده بودند : بلا بر چه کسانی شدیدتر وارد می شود ؟ 


با : پیامبران و پس از ایشان هر که به آنها شبیه تر باشد و 


اافصال نا اسان الله علی وال کار مارا فحطظاتی چ قوانه 


پس از آنکه بر رسول خدا (صلی الله علیه واله) سم خوراندند و آن 
حضرت به هوش امد فرمود : هر کس در خانه هست باید دارو خورانده 
شود . (432) این تلاش پیامبر برای گرفتن انتقام از آنان بود . 

سندی در شرح بخاری می گوید : معنای کلام پیامبر (صلی الله علیه واله) 
که فرمود هر کس در خانه هست باید دارو خورانده شود مجازاتی است 
برای کسانی که نهی او را از ان کار گوش نکردند . (433) 

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) کار آنان را کاری شیطانی توصیف کرد و 
این بالاترین نشانه است بر اینکه عم انان از سر دشمنی بوده است . 
انحضرت فرمود : انکار از شیطان است . (434) 

نیام ای الم رال خال مورا ی ی 


رسول خدا (صلی الله علیه واله) و نوه بزرگوار او امام حسن بن علی 
(علیه السلام) در عدم افشاگری نسبت به قاتل خود یک شیوه را در پیش 


دا بش ۲ 


پیامبر (صلی الله. علیه واله) در جریان کردته. تبوک , تام منافقیتی را که 
سعی داشتند او را به قتل برسانند برای کسی جز حذیفه بن یمان بیان 


نکرد . 


و امام حسن مجتبی را سه بار سم دادند امّا او جان سالم به در برد تا آنکه 
در آخرین باری که مسموم شد و به سبب آن شهید گردید , پزشکی که به 
نزد آنحضرت رفت و آمد داشت گفت : 


سم , امعاء و احشاء این مرد را قطعه قطعه کرده است . 


امام حسین (علیه السلام) گفت : ای ابا محشّد , به من بگو چه کسی به تو 
سم خورانده است ؟ 


ام ی ی رسای سر 


گفت : بخدا قسم قبل از آنکه تو را به خاک بسپارم او را خواهم کشت و 


ای هت انم اور ی ی رد کی را مه فر احست 
که شده بر او دست یابم . 


امام مجتبی (علیه السلام) فرمود : برادرم جز این نیست که این دنیا چند 
شب فناپذیر است و بس . او را رها کن تا من و او نزد خداوند یکدیگر را 
ملاقات کنیم و از نام بردن او خودداری ورزید . 


بعضی گفته اند معاویه به بعضی خدمه آنحضرت بخشش کرده بود تا وی را 
موه کند.. 51 43) 


و در بحارالأنوار آمده که معاویه به جعده دختر آشعت بن قیس کندی که 


همسر امام بود ده هزار دینار و ده پارچه آبادی داد تا آنحضرت را مسموم 
کند . (436) 


عدم افشای قاتل در آن زمان حکمتی است از حکمتهای پیامبران و اوصیای 
ایشان که به خود همان زمان مربوط می باشد و قطعا دلایل متعذدی 


اقا اینک و پس از گذشت 1400 سال از آن تاریخ بر ما واجب است که 
پژوهش نموده و قاتل ایشان را بيابیم تا به دلایل پیوستن بعضی از صحابه 


به رسول خدا (صلی الله علیه وآله)دست یابیم و از حوادث دیگری نیز که 
رابطه جدی با این واقعه مهم دارد , پرده برداریم 9 


را فقوت ام تا اه یهن اف وی احاقی ب بن ؟ 


هم تون فففند که رشول خذا (صلی اللد.غلیه واله) فسموم کشت فد 
هضتحایه.تزر ی فیل آه را باشتر در کرت آنو .و مصلضانان انار شترا بر 
چهره و بدن پیامبر (صلی الله علیه واله) 


فتناهدن کرد نفد و ععارض آن: که عبات نود آن یه بالا متدرتهاق 
ماقم و طاقت فرسا و بالاخره مرگ سریع . در رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله) ظاهر گشته بود . 


به همین جهت سلطه جویانی که آنحضرت را مسموم ساختند به سبب 
وجود شواهد بسیار و قطعی نمی توانستند مرگ آنحضرت را در آثر سم 
انکار کنند , لذا با مردم در ایند و تصدیق این مساله همضدا شدند , اضل 
قضیها کانيه کروفند | تا : بخ ظرز ماهرانه ای آنرا بخ تنم خییر تشبت دادند . 


این ۱ از 
ان کار مهم بدست دادند : همان کسانی که وقایع را به صورتی صحنه 
سازی و کارگردانی کردند که عقلها در آنها خیره و شگفت زده شده است . 


برای همین است که در روایتی ساختگی اوه است : یهودیان او ) پیامبر 
(صلی الله علیه واله) ) را در خیبر مسموم کردند . (437) در حالیکه 
نصوص صحیح تصریح دارد بر اينکه خداوند سبحان پیامبرش را از ان غذای 
مسموم باخبر ساخت و او از خوردن امتناع ورزید . اين از سوبی نشانه 
های حقانیت نبوات را نشان می دهد و از سویی دیگر ساختگی بودن 
روایات حزب اموی را . 


س : عوارض سم در سالهای_ پس از حادثه خیبر در رسول خدا| (صلی الله 
علیه واله) آشکار نشد بسی ممکن است پس از گذشت چند سال در 
اثر آن سم قدیم فقوت کند ؟ 


ایا تشافن (ضلی الله‌عابه واه اضلا از آنمی ودره 


بود پس چگونه در اثر سشی که آنرا نخورده فقوت کرده است ؟ ! 


و لذا از مشاهده آن عوارض و آثار سم ۳ همگان به مسمومیت 
شاهیر رات لاه عایقواله هی ریم کت 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) یکبار در زندگی اش سم خورده آن هم به 
دست افراد حزب قریشی و در اثر همان نیز در گذشته است . 


دو ترور در یک هفته 


از وقایع مهمّی که در تاریخ و سیره پیامبر اثفاق افتاده است , ترور پیامبر 
ایا وا ری 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در روز دوشنبه بیست و هشتم صفر سال 
یازدهم هجرت به شهادت رسید . (438) 


و هجوم به خانه فاطمه زهرا دختر پیامبر (صلی الله علیه وآله) در روز 
چهارشنبه یس از بیعت عمومی با ابوبکر اثفاق افتاد . در روایات هجوم 
آمده است : مهاجمان آتش و هیزم با خود حمل می کردند . (439) 


ها ان کر ان اه مه انم تایه محر ماع اعلی الم عم ات 
هجوم برده , اظهار پشیمانی می کرد . (440) 


شدّت خشونت و گستردگی هجوم , بخوبی بیانگر میزان کینه حزب قریشی 
سینت نا رتش ل دا ات آنن همان ند دبرینته ای است. که هر او کاهی 
و در جاهای مختلف و در زمان حیات رسول خدا مجال بروز و ظهور می 
یافت : از جمله در زمان حیات آنحضرت و در مسجد او گروه قریش در 
جمع خود , او را ( پیامبر (صلی الله علیه واله) ) در نسبش مهم کردند . 
خداوند متعال پیامبرش را به وسیله جبرئیل اگاه فرمود و رسول 


خدا (صلی الله علیه وآله) خشمگین شده و به منبر رفت و خواست تا 
نسب اتهام زننده را بازگو کند . اینجا بود که عمر برخاست و عذرخواهی 
وا این 
سال از زمان ورودش به اسلام می گذشت . (441) 


یات کنخ ساسی افقن ال یماما نس از مضیضی فریی ان 


دی اثناء بیماری رسول ِ ی الله علیه وآله) بر اثر سم , مر بن 
0 ۱ ۷ ۳۳۶۳ 


اگر گروه فربیش اطمینان اد ری قریب الوقوع پیامبر (صلی الله علیه 
واله) بوسیله آن سم نداشت , قدرت بکار بُردن جمله سخیف ( هذیان می 
گوید ) را نداشت و نمی توانست افراد حاضر را از افوتن ورقه و دوات 
بز اج تفت رسول حذا رضلی ال له وا له بار داون. 


صاحب کتاب ( الطبقات الکبری ) می نویسد : پیامبر (صلی الله علیه وآله) 
پس از گفتار ایشان که گفتند : هذیان می گوید و پس از بیرون کردن 
ایشان از خانه اش درگذشت . (443) 


پیش از آن عمر بن خطاب و یارانش جرأت اهانت به رسول خدا (صلی 
الله علیه وآله) را نداشتند و بلکه برعکس اگر اهانتی از سوی صحابه 
افشاء می شد بشدّت به دست و پا می افتادند چنانچه عمر پس از جریان 


مسجد نبوی به وضعی تن کی آور از پیامبر (صلی الله علیه وآله)‌عذر 
خواهی قفوم کند : 


یعنی هنگامیکه رسول خدا (صلی الله علیه واله) اهانتی را که 


عمر بن خطاب و پارانش نسبت به نسب شریف نبوی کرده بودند از 
جبرئیل امین شنید و به اهانت کنندگان , با خشم اعلام فرمود که تهمت را 
شنیده او وا ۱ ام زنندگان را افشاء فرماید عمر شروء 
کرد به عذرخواهی کردن و گفت : 


ما را عفو کن , خدا تو را عفو کند , ما را ببخش , خدا تو را ببخشاید , با ما 
بردباری فرما خدا با تو بردباری کند . (444) 


و عمر زانو زد و گفت : راضی هستیم به اینکه خداوند پروردگار ما و اسلام 
دین ما و محمّد (صلی الله علیه واله) پیامبر ما است . (445) 


و پای رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را بوسید و گفت : ما از دوران 
جاهلیت هنوز فاصله چندانی نگرفته ایم و خدا بهتر می داند پدران ما 
کیستند ۲ ۲ (446) 


مقایسه بین این دو نوع برخورد از سوی عمر و آنهم در فاصله ای کوتاه 
پبانگز انشت. که در پرجور< اول آنچه در مسجد نبوی بر زبان می آورد از 
ترس افشاء شدن تسش ود بزخلافت مکنونات قلبی اوست و لذا بشدّت 
عذرخواهی می کند . با آنکه آن اهانت را در خفا انجام داده بود . 


اقا در روز پنجشنبه ای که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در بستر مرگ , 


مسموم افتاده است , عمر با جچهره واقعی اش اشکار می شود و رو در رو 
به رسول خدا (صلي الله علیه وآله) اهانت می کند و بر اين اهانت پای می 


فشارد از ان ادا عذرخواهی هم نمی کند . 


(ضلی. الله. علبه ماله) از این شت مملک. که.به ای‌خورانده اند نذه تفن 
قاند : 


چرا شایعه عدم فوت پیامبر (صلی الله علیه وآله) را ساختند ؟ 


مصلحت حزب قریشی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را به قتل 
رسانده بود , اين بود که در‌گذشت ان حضرت را انکار کند . اینکار چندین 
فایده برای ایشان داشت از جمله اينکه : اذهان عمومی را از مسئله ترور 
سامتر (صلی الله-عایه واله) تا می ول واه مقر نمی ساخت در گر 
آنکه ابوبکر که در خارج شهر مدینه بود از راه برسد . همچنین زمینه 
مناسب برای اجرای طرح سقیفه به طور کامل فراهم اید . 

لذ| دز دنت امه است : عمر و عثمان فا در ار عت. کته : پیامبر 
(صلی الله علیه والهانمرده است , چه کسی می گوید او مرده است ؟ 
سپس یاران پیامبر (صلی الله علیه وآله) را تهدید می کردند . (447) 


و راتکه اتخته * اولین کسی کارا آرهنده دید ه ضر راو را انکار کرد 


و عمر گفت : بخدا قسم رسول خد | نمرده و نخواهد مرد . (449) 

و عمر گفت : با بدنش به نزد خدای بزرگ رفته است . (450) 

و غضر کفت.: با زو .و جسم آاش.مانتد طیسی, به اسمان بر ده شد , (451) 
و عمر گفت : روح وی چون موسی به آسمان برده شد . (452) 

و عمر گفت : او در حالت اغماء است . (453) 


و همانطور که در حضور مردم پیو سته فریاد می زد و تصریح می کرد که 
رسول خدا نمرده و نخواهد مرد , پنهانی سالم بن عبید را نزد 


ابوبکر در ناحیه ( سنخ ) خارج مدینه فرستاد تا به او خبر دهد که پیامبر 
مرده است . (454) 


عمر در سخنان خود پیوسته تکرار می کرد : بعضی از منافقین گمان می 
کش که شون کدا رل لاه هافر کاس است من سا 
بخدا قسم رسول خدا نمرده است بلکه مانند موسی بن , عمران نزد 
خدایش رقته است و او چهل روز از قومش غایب بود و بعد از اينکه گفتند 
مرده است , باز گند 


بخدا قسم رسول خدا باز می گردد و دست و یای کسانی که گمان می 
کنند او مرده است را قطع خواهد کرد . (455) 


عمر ناچار بود که سلاح تهدید و ترساندن و دروغ را بکار گیرد تا بتواند به 


اه مین کفت: من امیدوارم پیامبر (صلی الله علیه وآله) آنقدر زنده بماند 
که دستان و زبان کسانی را که گمان می کنند یا می گویند رسول خدا 
(صلی الله علیه وآله) مرده است , قطع کند . (456) 


کسی که سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را بخوبی خوانده باشد در 
می پابد که عملیات پیچیده و مهمّی متعاقب درگذشت رسول خدا| صورت 
پذیرفته که اقلر بنای آن شایعه عدم وفات رسول خدا (صلی الله 


و ملاحظه مق کند که آن گروهی که از خستورات:زسول خدا (ضلی: الله 
علیه واله) ه مبنی بر پیوستن به لشگر اسامه سرپیچی جردند دقیقاً همان 


اوردن ورقه و دوات برای نگاشتن وصیت اش سرپیچی و جلوگیری کردند . 
و ایشان همان گروهی هستند که حضوراً به رسول خدا اهانت کرده و گفتند 


: هذیان می گوید ۰ 


و ایشان همان گروهی هستند که سم مهلک را به اسم دارو به پیامبر 
اضلی الله‌عليد. واله خر انوم اند 


فتاشان ان کررهی شستته کف شا یهت عوی وفات سول وا صلی ال 
عنم ال را اه مسر ند 


۵ اسان فهان گروهن:هشته که دی فراسم کفن ود قن وشولن قدا (ضلی 
الله علیه واله) شرکت نکردند , بلکه رفتند و در جریان سقیفه شرکت 
جستند و حکومت را به دست گرفتند . 

و ایشان همان گروهی هستند که به خانه کوچک فاطمه (علیها السلام) 
دختن فان (رضلق الله علیه لهج ابش روم تنب قحوش مر کبار 
آوزدند : 

پس نتیجه می گیرد که بین این اعمال رابطه ای وجود دارد و این کارها 
چشم بسته و الفاقی صورت نگرفته است : بلکه در ضمن نقشه ای دقیق 
و برنامه ریزی شده و منظم برای بیرون راندن رسول خدا و اهل بیت او از 
صحنه صورت پذیرفته است . 

اینکه عمر و عثمان پس از شهادت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می 
گویند : او نمرده است . 


وی کوبته ۶ بدا قسم تفر ده روتکو هد مر ۸57(1) 


و می گویند : روح او چون موسی به آسمان عروج کرد . (458) 


اینها نشان می دهد که گروه مزبور از طرح این مطالب سعی داشته است 
تابه اهداف زیر دست یابد : 


1 با ایجاد گرد 


و خاک و غبا ر آلود کردن صحنه , هر نوع شبهه ای را مبنی بر دست داشتن 
گروه 0 خدا| (صلی الله علیه واله) از اذهان مردم دور 
سازد و با تظاهر شدید به دوستی و علاقه خود به پیامبر (صلی الله علیه 


وآله) نشان دهد که اصلا مرگ او را باور نمی کند و طالب ادامه حیات 


اوست ۰ 


ها انامه واه وا ممشرون با بش رصن اه له وال اوضاخ را 
برای طرح سقیفه اماده سازند . 


3 وقت را بکُشند تا ابوبکر از خارج مدینه برگردد و اين مسئله مستلزم آن 
بود که از مراسم تدفین جلوگیری کنند . 


واضح است که نقشه آن گروه عبارت بود از برپا نمودن مراسم سقیفه و 
و آنخه بسیار دور از ذهن است , این است که حزب قریشی بویژه آن 
جمای ار یشان هه رضول خدا رعلی له عله والت کند : هدیان 
میهافم وال مجیوه فد ابان سا از فان ان 
فرین ‏ راما و لافس اف مها ول که اصلی الله ید ال 


باشند . 


پتافتن (ضلن الله علیه والد) به انقان فرموده بوج هرا رها کی تصعی 


کل نارهت ییاسک که فرا هی ار# مت اند 
(459) 


و در روایتی امده است که : چون در بیهوده کوتو و اختلاف نزد 


پباشر (ضلی ال کلیه واه ازیاوه روت زونه ولا (ضلی الله:عاید 
واله) به اسان فرمود ۶ برخ نو (460) 


در تمام آن اوقات , بنی هاشم دقیقاً با کارهای حزب فریشی مخالفت کرده 
وه رات رتنت اب کوا (صلی الله. غلیه وال م اهداف اضر عایی مت 


کردند . 


به عنوان مثال هنگامی که رسول خدا در طلب ورقه و دواتی , اهل بیت 
خود را صدا زد تا خواسته اش را برآورده سازند , آن گروه در مخالفت با 
این دستستتور پر آمده و گفتند : او هذیان می گوید . 


و هنگامی که بنی هاشم خواستار تسریع در امر تدفین رسول خدا (صلی 
الله علیه واله) بودند ان گروه به مخالفت برخاسته و در نهایت هم به 


افراد حزب قریشی با همفکری یکدیگر نقشه ای فوری کشیدند تا از طرح 
پیامبر (صلی الله علیه واله) مبنی بر انتقال خلافت به علی (علیه السلام) و 
فرستادن آنها به سوی شام جلوگیری به عمل آورند . خطوط اصلی این 


نقشه , چند هدف مشخص را دنبال می کرد که مهمترین انها عبارت 394 از 


ترور رسول خدا (صلی الله علیه وآله) ۰۰ . این طرح مهم و نقشه خطرناک 
, دقیقاً برگ دیگری از پرونده نقشه قبایل قریش برای کشتن پیامبر (صلی 
الا ای رب هی دا این ان 
الله. علیه واله) را از هجرت به. مدیته,باز دارند. عی بینیم هر دو طرح یک 
0 


مکه 


است و دومی در مدینه . و دیگری آنکه عملیات اوّل علنی بود ولی عملیات 
دوم سژی و پنهانی ! 


بت | باقن رای روز میامن (صلی ال یم وال شگرفت 
خورد ولی عملیات دوم موفقیت امیز بود . 


نحوه عملکرد گروه قریش در جنگها نیز موید عدم تمابل ایشان برای 
شرکت در لشگر اسامه است زیرا در جنگهای احد , خیبر و حنین گریختند و 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله)را رها کردند تا طعمه آسانی برای کثّار و 


بهود باشد و اگر الطاف الهی نبود متقاله اسلام و مسلمین شکل دیگری 
می یافت . (461) 


یکی از اهدف قریش در نگهداشتن جسد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 
بدون تدفین مشغفول کردن بلی هاشم و مسلمانان به آن بود ۳ آنها 
فرصت کافی برای به چنگ آوردن حکومت داشته باشند . زیرا می دانستند 
تا وقتی که جسد پیامبر (صلی الله علیه وآله) در دست بنی هاشم باقی 
است محال است آنرا ترک کرده و به سقیفه آیند و خلافت را مطالبه 
نمایند . 


اینگونه بود که آن نقشه شیطانی مبنی بر رسیدن حزب قریشی به حکومت 
و محر وم نمودن علی بن ابیطالب (علیه السلام) به موفقیت دست یافت . 


متن زیر . مطلب فوق را بهتر وضوح می بخشد : 


تیه تاه اه ی را اد هن ره 
خود از آنان یاری می طلبید اما آنان می گفتند : 


اش فص سل ها ای الا یی ال مس ساسا ات هن شام 


ای 


تنعل علنه الساام) که ایشان ی فومووو ایا باید سامتر ع رضلی 
اه له واه اساسا نی سل کفم هک ها ره دی 
سوی مردم می شتافتم تا با ایشان بر سر حکومت نزاع نمایم ؟ ! 


و فاطمه (علیها السلام) می فرمود : ابوالحسن کاری تکز::عکر اه 
سزاوار بود و بایستی می کرد و اما آنچه آنها بد ید آوردنذ خداوند سبحان 
آنها را در مورد آن مورد محاشته قزار خواهد داد ) . (462) 


کوذداری ازرشر که دون فراشم خاکسا ری یبای زامن (صلی اللدع له 
۱ 


افراد حزب قریشی از شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک حضرت خاتم 
الأنبیاء (رصلی الله علیه واله) خودداری کرده و به سقیفه ببی ساعده 
شتافتند تا یکی از بین خود را به عنوان خلیفه مسلمانان ! انتخاب نمایند ! 


مهمنترین مصادر کتب اسلامی / عدم شرکت این گروه در مراسم تدفین 
پیامبر (صلی الله علیه واله)را ثبت کرده اند . 


براستی قلب انسان مسلمان از شنیدن این خبر می خواهد بشکافد و نبض 
او از حرکت باز ایستد که چگونه عذه ای از صحابه از مراسم دفن 
پیامبرشان خودداری ورزیدند در حالیکه اذعای اسلام و ایمان داشته و آثرا 
اعلام هم کرده بودند . 


شگفتی آور آنست که همان گروهی که روز پنجشنبه به رسول خدا (صلی 
الله علیه وآله) گفت : هذیان مي گوید , دقیقاً همان گروهی است که ادُعا 
ی که شا متو ( صلی الله علیه وال مرجم اشت 


۵ جع اهم با عمت‌ تخیر در تدفین بنکر پاک رل وا رضلی, الله غلیه‌والد) 


این صحنه سازی ها را کردند تا زمینه مناسب برای طرح سقیفه را فراهم 
ات اه سر دی ام ی الا الم او 


اما شگفت آورتر آنکه گورکن مهاجرین یعنی ابوعبیده جاح از حفر قبر 
رسول خدا (صلی الله علیه واله) خودداری میورزد و به سقیفه می شتابد تا 
سومین خلیفه باشد ! ! (463) 


هنگامیکه ابوعبیده جژاح از حفر قبر رسول خدا (صلی الله علیه واله) 
خودداری ورزید بنی هاشم بناچار از گورکن انصار ( ابوطلحه زید بن سهل ) 
خواستند تا اینکار را انجام دهد . (464) 


ابوعبیده جاح از زیرکترین و فرصت طلب ترین افراد قریش بشمار می 
رفت . وی در صدد فرصتی بود تا بتواند ۷۳ 
زند . مغیره بن شعبه درباره او گفته است : 


دو زیرک قرپش عبارتند از : ابوبکر و ابو عبیده جژاح . (465) 


نا آنانکه مراسم سل و کفن و دفن رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را 


عهده دار شدند , بنی هاشم بودند همراه با تنی چند از مومنین خالص ,: 
تصوزنکه از نیون ارمم مایت شم که فست: 


۳ 0 اتلد غیت وال با میت ِ 
نمی شدند و در جایگاه و منزلت خود قرار می گرفتند , کسانی که در 


خلافت طمع ورزیدند نمی توانستند در آن طمع کنند . (466) 


عمر , عمان , ابوعبیده جاح و گروهی از اعراب پشتیبان آنها از دفن 
رسول خدا| روزهای دوشنبه و سه شنبه با ایجاد شایعه عدم فوت پیامبر 
(صلی الله علیه واله) و تهدید ارعاب مردم جلوگیری بعمل اوردند تا روز 
چهارشنبه که ابوبکر از ( سنح [ بیرون مدینه رسید ۰ (467) انگاه بنی 
هاشم را مشغول مراسم تدفین وانهادند و خود در مراسم شرکت نکردند و 
به سقیفه شتافتند و به غصب خلافت الهی پرداختند و کردند انچه کردند . 


براستی باید پیامبر اکرم حضرت خاتم الاأنبیاء محمد مصطفی (صلی الله 
علیه وآله) را مظلوم ترین فرد تاريخ بشریّت دانست چرا که خود آن 
بزرگوار فرمود : هیچ پیامبری را چون من ازار ندادند . 


و فرمود : هرگاه بر یکی از شما مصیبتی وارد شد از مصیبت من یاد کند 
که آن رز رین حصست ها مت ۱۱60۰ 


ابا سل خوانو ول خر فاای‌اما لت با در تال عافد وف شنه ارسیت ۲ 


را دار ات ام یه سای فا اه 
وامام علی(علیه السلام)/غسلاش داد وبدستور امام علی (علیه السلام) در 
محل وفاتش دفن شد(469) . 


وحجرهای همسران رسول خدا در قبله مسجد بوده است , ودر شمال 
غربی مسجد منزل حضرت فاطمه است (470) . لذا قبر مقدس رسول 
خدا در حجره فاطمه واقع شده است . 


ودولت امویها بعد از دفن شیخین اعلام کرده است که حجره که قبر 
مقدس در آن واقع است حجره عائشه است ! 


وبعد از شهادت رسول خدا کلام خطرناکی بین فاطمه وعائشه جریان 
ها ای را ۱ 


وعائشه در مراسم 


سوگواری حضرت فاطمه(علیها السلام) حضور نیافت وبه امام علی(علیه 
السلام)خبری رسید که ایشان از وفات حضرت فاطمه(علیها السلام) 
خوشحال است(472) . 

پی نوشت ها 

[423] الکامل فی التاریخ , ابن اثیر , جح 2 , ص 418 419 . 

[424] الطبقات الکبری , ابن سعد , جح 2 , ص 249 . 

[425] مجمع الژوائد , جح 5 , ص 92 . 

[426] عیوان الأثر , ابن سیدالثاس , ج 2 , ص 281 . 

[427] الطبقات , ابن سعد , جح 2 , ص 208 . 

[428] الطبقات , ابن سعد , جح 2 , ص 236 . 

[429] الطبقات , ابن سعد , ج ۰2 ص 206 . 

[430] الطبقات , ابن سعد , جح 2 , ص 207 . 

[431] الطبقات , ج 2 , ص 210 . 


21 ار العفبی,, اخمه الطیری ررض 192 وا تایه وال ماه ایس کفیر : 
5 رصن 245 و تاريخ الظبری: ج 2ص 235 


[436] بحارالأنوار , ج 44 , ص 135 والمناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , 
ضن 25 و 29 والکامل فی التاریخ : این اتیر مه اض.: 


[437] تاریخ الطبری , ج 2 , ص 303 و المغتالین من الأًشراف , محمد بن 
حبیب , ص 148 . 


[438 ] در تاریخ شهادت حضرت 


ختمی مرتبت اختلاف کرده اند : 


ق رحلت کرده است . 


ابن حزم و ابن جوزی : 21 / صفر / 11 ۰ . ق 

یی هی 

تعلبی در تفسیرش : 2 / ربیع الاول / 11 ۰ . ق 

ابن شهاب زهری , واقدی , کلینی و مسعودی : 12 / ربیع الاول / 11 ۰ . ق 
و 

تن لهس هر بو 

429 ]ری امالفآغ ربص :168 العف الفریخ این غیورته رت 


ص 259 و تاریخ الطبری ج 3 ص 198 و آنساب الأشراف , بلاذری , ج 
1 , ص 586 . 


ای ار تاره ال فیس و ی 


[441] صحیح البخاری , ج 8 , ص 94 ۹ 1 
96 و ال المتشور 4 7 آنرا از 
سدذی درباره آیه مبارکه 


ما اما ال متا تالاقم اج شردایت کرت اند رو اه 
کب 2 خی 175 اند ری الا ی هر 270 


[443 ] الطبقات الکبری , ابن سعد , ج 2, ص 245 . 
4 ذکرن الفقهاعر 2 رصن 1270 
[445] صحیح البخاری , ج 8 , ص 142 143 و صحیح مسلم , ج 7 , ص 


1 


[446] ابن جریر و ابن حاتم از سدی در تفسیر آیه ( يا آیها الذین آمنوا 
لانسالوا| عن اشیاء . : [ انرا روایت کرده اند . تفسیر ابن کثیر , جح 2 ص 
175. 

[447] العتمانیه , جاحظ , ص 79 . 

[448] همانجا . 


[449] تاریخ الطبری , ج 2 , ص 442 و تاریخ الیعقوبی , ج 2, ص 114 و 


[450 ] تاریخ الطبری , ج 2 , ص 442 و سیره ابن هشام , ج 4, ص 305 . 
[452] سنن الذارمی , 


را ی 
ای هآ 


او اه ار یرو لها تیا وی سا 
2 


[456 ] مسند احمد بن حنبل , ج 3 , ص 196 . 


5 ان لیس وی 442و ارم لین رش من 1 


شا ارت و وت 26 و ی ۳ 


[460] احمد بن حنبل آنرا در مسند خود ج 1 , ص 325 از ابن عباس 
روایت ت کرد و مسلم انرا ذر آخر باب وضایا اوایل جزو دوم روایت ت کرده 
است . و السقیفه و فدک , , جوهری » , ص و سنن البخاری مرج 2 , ص 118 و 


[461] السیره الحلیّه , ج 2 , ص 156 و تفسیر این کثیر , ج 1 , ص 657 
ی سای ۳۹۳ خ2یض 99و آنسات الاسراقف »1 , 
ص 18 ( در حاشیه 


المغازی چاپ شده است ) و مفاتیح الفیب , ج 9 , ص 2< و العثمانیه , ص 
9 و تلخیص المستدرک , حاکم , ج 3 , ص 37 و صحیح البخاری , ج 4 , 
ص 465 و تاریخ الیعقوبی , ج 6 , ص 63 و سنن اللسائی , ج 3 , ص 871 


[462] السقیفه و فدک , جوهری , ص و شرح نهج البلاغه , ج 6 , ص 28 و 


[463] تاریخ الطبری , ج 2 . ص 452 . البّه وی قبل از فوت عمر از دنیا 
رفت و به ارزویش دست نیافت . 


[464] همانجا . 


61 لفات بان ی 2ص 99 2 مار الطیوه 2 با 
2 . 


[469] مختصر تاریخ دمشق , ابن عساکر 382/2 , 393 , الروض الانف ,؛ 
السهیلی7 / 581 , وفاء الوفاء , السمهودی 1 / 33 , طبقات ابن سعد 2 / 
6 جاب دار صادر بیروت , دلائل النبوه , البیهقی 7 / 243 جاب دار 
الکتب العلمیه بیروت , مجمع الزوائد 1 / 293 , 8 / 297 , فتح الباری 8 / 
6 , کتاب السنه , عمر بن ابی عاصم , الذریه 


۳ 
کت الا الساسی 2 ز مت ماه المو ‏ الحسی العتومی ۲۶ 
229. 


470 ] بحار الانوار 28 / 126 . 
4717 ] شرح نهج البلاغه , معتزلی 14 / 23 . 


[472] شرح نهج البلاقه , معتزلی 9 / 198 جاب دار احیاءالتراث العربی 
بیروت . 


حرف الاألف 


1 انساب الاشرافت:, آخموین نخیی بن خایر البلاذری : خخفيق موی 


ور الموفت ات اس نیقی مه )2 خحویه ام رت 
6 هجربه وزاره الثقافه بغداد . 


3 الایضاح , الفضل بن شاذان النیسابوری , المتوفی سنه 260 هجریه . 


4 الاماین والسا هی انیه کته فن آلله بو مسا العوری. لوف زره 
مس ال ان بر 


5 الاخبار الطوال , آحمد بن داود الدینوری المتوفی سنه 282 هجریه وزاره 


6 آثبات الوصیه , علی بن الحسین بن علی المسعودی , المطبعه الحیدربه 
النجف الاشرف . 


7 اضواء قلی السنه المحمدیه , محمود ابو ربه موّسسه انصاریان ۰.6 
4 5 ۰ 


9 الاصابه , احمد بن علی بن حجر العسقلانی , المتوفی سنه 852 هجریه 
0 اش الغانهه ابنا تقو علی ین 


مخمد الکتری , المفیسته 0 6 هعره دار اصاه الق ات آلغرنن سره 


2 لامالی م العفید رات اقفر الاسلافی» نس 
لماش لین (علیه السلام ام عید اتلد العلالی: الشزیت الرشی مقر 


العلمیه 


5 الاغبار الفوفقیات الزبیر بن بکار متشور ات الضشری الرضی قم 
0 اظراف:مسند آامام احفدم این کر الفقلاتی:, دان این کنین مسرت 


7 الاختصاص , المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البفدادی 
المتوفی سنه 413 هجریه , منشورات جماعه المدرسین , قم . 


اراد الطلیت آبه مد آلحسمین تمد الفلصی تور ات تشر 
الرضی قم 

9 الاختجاغ: لابی متضور اجمدین علی الطیرسی:: دار الاشوه:: فم.: 

0 الارشاد . محمد بن محمد النعمان العکبری البغدادی المتوفی سنه 413 
حیبست ال اس کر 

حرف الباء 


2 اند واه اخمد نم سمل اتکی « نی ره 322 رنه مار 
الکتب: تقاننه م یروت 


3 بحار الاأنوار . مخمد باقر المجلسی . المتوفی سنه 1111 هچریه . 
موسسه الوفاء , بیروت . 


4 هلان ولمم الخاحظ دار هت رون 
5 بلاغات النساء لأحمد بن آبی طاهر طیفور 


ای هحرنم ال هه خر ی 
حرف التاء 


6 تاریخ الامم والملوک لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری , المتوفی سنه 
310 هجریه موّسسه الاعلمی بیروت . 


7انخ انی الفذاع اسماغل ین غلی بان الب ااعلمته پیز وت 


8 ستقستتر. الفران. العظیم م. انش کتیر ‏ یی القواة اسماعیل. الذمشفی 
الختوفی‌سته 7۱۸ هخوبه ردان احباغ الم ات آلفرین بیووت:. 


29 تاریخ المدینه المنوّره , عمر بن شبه النمیری المتوفی سنه 262 هجریه 
یو افو 


رنه اب ترته. الدمشقی + عبد الرخمن ین غمرو التضوخ.؛ آلمته قبت 
سنه 2861 هجریه دار الکتب العلمیه بیروت . 


1 تارية الخلفاء : حلال. الدین: غید الرحمن. بن آبی: بکر. السبوظی, : 
المتوفی سنه 911 هجریه . الدار المتحده مصر . 


32 کارنظ الیعقوتی + اخقد بن. اب تققوت بن .عفر ۶ الصتوفی تمه 292 
هجربه دار صادر بیروت ۰1375" ۲ 
33 تارنخ غلیفه ین خراط م غلیقه بن خباط الخضفری : آلمتوفی شته. 2024 
هجربه دار الکتب العلمیه بیروت . 


اه سای ری و سس اس : یه نفد 
هجربه دار صادر القاهره ۰ 


5 ارت مشتضی الحمل رای ارت زوسن العلطین التوفی ند 


6 ستة. الخو‌اظر هتفه التواظر م رام بن اش اس المالکی ر عجار 


7 تثبیت الامامه , یحیی بن الحسین بن القاسم المتوفی سنه 298 هجریه 
, دار السجاد , بیروت . 


8 تفسیر المیزان , محمد حسین الطباطبائی , موسسه 


اساغا ن الطعه التانمقم. 


9 تفسیر التبیان , ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی , مکتب الاعلام 


0 مسر محفه البان ای غلی القضل بن. الخشن. ا ری : المتوقی 
سنه 48< هجریه المکتبه العلمیه طهران . 


1 تقریب المعارف , لأبی الصلاح تقی بن نجم الحلبی , المتوفی سنه 447 
هجریه . طبع قم . 


2 تاریخ بغداد , ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی , المتوفی سنه 
3 هجریه دار الکتب العلمیه , بیروت . 


3 تفسیر الا لوسی . محمود البفدلدی المتوفی سنه 1270 هجریه . دار 


4 تنویر الحوالک فی شرح موطاً مالک , جلال الدین السیوطی , دار الفکر 


بیروت . 


5 تاریخ الاسلام , محمد بن آحمد الذهبی , المتوفی سنه 748 هجریه دار 
الکتاب العربی . 


6 سر الفکر ال نی کار اضاء الترات الفرت روت 


۱۳ 


رت الم عم بت حضوه له امارسیت ار سار 


بیش وابت 
حرف الجیم 


0 الخرع والتعدیل « ید الرجحمن بن آبی عاتم الرازی : المتوفی سته 327 
هخریه .دار احیاء الترات الغربی بیزوت.. 


تانب ازه حید سن ااع رم ها مره ای ار 


2 جمهره اشیات العرب , علی بن احمد بن حزم , المتوفی سنه 456 
ار 


3 جمل من 


اتسات: الاشرافم اخفد. ین بخیین البلاذری + المتوفی فتته9 27 خحزیة دار 
اافکزیزفت نان 


حرف الحاء 
ان الضتانه, عمجم خشق آلکا ندطلهی زار کلمت سروک 
ات ام هحمو وه مه کل ره خصر. 

6 خدیت آلافک عفر جرتضی دار التعارف تروت 


صا اصان ات وین ی ات 3 


حرف الخاء 


1 هجریه . منشورات النشر الاسلامی , قم . 


حرف الدال 


59 دلائل النبوه , احمد بن حسین البیهقی 4 المتوفی سنه 459 هجربه دار 
الکتب العلمیه یروت 


0 دلائل الصدق , محمد حسن المظفر , دار المعلم , القاهره . 
1 الدرجات الرفیعه . علی خان الشیرازی . موسسه الوفاء بیروت 
حرف الراء 


2 رجال الطوسی , ابو جعفر محمد بن الحسن المتوفی سنه 460 هجریه 
اه هت ام 


ین غلی اانصت اه انت الجون ,تفت المجمونی.. 
رال آلکشی «تحفنق فد الزخاتی ,عخسسه ال المت: قی 


5 رجال السید بحر العلوم , محمد مهدی بحر العلوم . منشورات الصادق , 
طهران . 


6 الرفض آلانق: غید الیحمن الصمیی الوفین سته 69 محر ار 


حرف السین 


7 الصیره الحانهه لیس وان ان خی الا تایه 
۸ هبار اخاع الم ات اقفر سرت 


609 سیره ابن اسحاق , محمد بن اسحاق بن یسار , المتوفی سنه 151 
هجریه دار الفکر بیروت 


9 السیرن. التبفبه ۶ آخمدزیتی: وحلان « التوفی. سته 1304 هفخریه: دار 


1355 , 1936 م . 


1 سیره المصطفی , معروف الحسنی , دار القلم , بیروت . 


2 الشیره التیویه , عیون الاتو.م مخمد این.سید الناین؛ آلمته‌فن شسته 34 7 
هجریه . موسسه عزالدین , بیروت . 


3 الشر التجهيه: اهعانم مجمه بسن امد التسنمی: العتوفی تفه 9 35 
هخربه.دار. الکتت العلمیه ز بنروک:, 


5 سفینه البحار عباس القمی دار الاسوه قم 
6 کنات سیم بخ فیس اللالی» قحفیه, ال صاری نف آلیاوی قور . 


7 شرح نهج البلاغه , ابن آبی الحدید المعتزلی , دار الحلبی وشرکاه , 
مصر , وطبعه دار الفکر , بیروت . 


حرف الصاد 


:۸ صحیح مسلم 4 مسلم بن الحجاج النیسابوری المتوفی سنه 261 هجربه 
تحقیق محمد فواد غندالیافن .دار احیاء الترات الغربی: پیروت:, 


9 صحیح النسائی , مکتب التربیه العربی لدول الخلیج 1408 ه . 
0 صحیح الترمذی , مکتب التربیه العربی لدول الخلیج 1408 ه . 
1 صحیح آبی داود , مکتب التربیه العربی لدول الخلیج 1409 ه . 
2 صحیح ابن ماجه , مکتب التربیه العربی لدول الخلیج 1408 ه . 


93 صحیحم البخاری , محمد بن اسماعیل بن ابراهیم المتوفی سنه 256 
فحرنضدار العام سرت . 


4 الصحیح من سیره النبی الاعظم , جعفر مرتضی , دار السیره , بیروت . 
حرف العین 

کت مریم انعر اساعاات ارس سرت 

سس ست القطات القارین انم مخم مت ماب ه وا خی 
۳ 

ره سر اس تالایا االال. 


ون آلاخار عید اللهءیم سم این فمبه الدری آلمتوفی فته 276 
هجریه . دار الکتب المصربه القاهره 925( ۰ 


9 الغارات , ابراهیم بن محمد بن سعید ابن هلال الثقفی , دار الکتاب 
سا مه ای 


حرف الفاء 


0 الفتوخن:ه انن. اغتم + آحندین آعقم الکنتی الوفی سته 14 2 .هحریه 
دار الکقت العاهیه. 


1 الفاروق عمر , محمد حسنین هیکل , دار المعارف مصر , ط . الخامسه 


فر ار ات ات مت 


الکتب امه نیزوت ,, 


حرف القاف 


4 قصص العرب , جاد الحق والبجاوی ومحمد آبو الفضل , دار احیاء الکتب 
العربیه . 


حرف الکاف 


5 الکامل فی آلاربش: این الاتر علی بخ آنی الگرم الششاتی .زار بتروت 
5 ۰ 1965 م . 


6 فتوح البلدان , احمد بن یحیی البلاذری , تحقیق رضوان محمد رضوان 


7 الکافیم ابف ععشر خخو بن عتوی سر اسخاف الکلیتن: التیفی سته 
9 هجریه دار الکنب العلمیه , طهران . 


حرف اللام 


8 لسان المیزان , احمد بن علی بن حجر العسقلانی , المتوفی سنه 852 
هجریه دار الفکر بیروت . 


99 لسان العرب , ابن منظور محمد بن مکرم , مطبعه ادب الحوزه 1405 
0۵ . 


حرف المیم 
0 المعارف , لأبی محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبه , دار الثقافه مصر 


1 مروج الذهب , علی بن الحسین المسعودی , دار الأأندلس بیروت . 


2 مقاتل الطالبیین , آبو الفرج الأصفهانی , المتوفی سنه 356 هجریه 
الطبعه الثانیه المکتبه الحیدریه النجف . 


الفکر دمشق . 


4 میزان الاعتدال , محمد بن احمد بن عثمان الذهبی , المتوفی سنه 
8 هجریه دار المعرفه بیروت . 


105 المغازی , محمد بن عمر الواقدی المتوفی سنه 212 هجریه طبع دار 
المعرفه الاسلامیه 5 هجربه . 


اف آمترالموشین: عم مد فن الخفری عازن الکتت آاعلسته 
بیروت . 


7 الضتتظم . اب الفرع بن. الجوریق:: المتوفی شنته 997 «هجربه: ,داز 
الکتب العلمیه. بیروت . 


9 من 


لا پحضره الفقیه , لأٍبی جعفر محمد بن علی ابن بابویه القمی الصدوق , 


0 سر آهالفی آس مه هن السس سار الب نتسه ی ان 


1 معانی الاخبار , ابو جعفر محمد بن علی الصدوق , المتوفی سنه 381 


مدرک الحا کم ممدین کید الله التیسایوری الموفی اه 205 
هجربه » دار الکتب العلمیه بیروت . 


ص هفان اتتیت یه انس نانمس ایو ای الخیا ریم 
المتوفی سنه 568 هجریه . دار انوار الهدی , قم . 


و عخجم الیلدان ات قیه اللهیافوت: ین ید الله«الجموی هه المتهف 
سنه 626 هجریه . دار الکتب العلمیه , بیروت . 


6 المحلی , علی بن احمد بن سعید بن حزم الأأندلسی طبع دار الفکر . 


7 معجم الادباء , یاقوت بن عبد الله الحموی , المتوفی سنه 626 هجریه 
. دار التراث العربی , بیروت . 


9 لمح الکییوس ی ماه تیار ی اه نیو ی ال ره 
0 ار اصاا ترا آلفرسی مسرت 


فف ال |ت و اراس اسمی ‏ تخو دش کش زین را 


قالخا نی شم انیم الک تاه مرآ لغا هر 


1 مره الجنان لعبد الله بن اسعد بن علی الیافعی المتوفی سنه 768 
هجریه دار الکتب العلمیه . 


2 مشکل الا تار لاخمد بن: مخند بن 


سلامه الطحاوی . المتوفی سنه 321 هجریه . دائره المعارف . الهند طبعه 
133 هجریه . 


حرف النون 
3 نوادر المخطوطات عبد السلام هارون دار الجیل بیروت . 


4 التننتب: : لابی: عبید القاشتم ننق سلام.. المتوقی.سته 22۸4 هجربه:دار 


6 وفیات الأعیان , احمد بن محمد بن ابراهیم ابن خلکان , المتوفی سنه 
1 هجریه دار الکتب العلمیه , بیروت . 


7 خشانل. الشنعن محصد تن اآلحسم لصر الخانلی بر الموفی. ند 
سس رالد ات آلفری» سروت.. 


8 وقعه الطف لابی مخنف لوط بن یحیی موسسه النشر الاسلامی قم . 


9 لها باوال اتطفی لابی الفرن یو امن بن علی من مد بزن 
الخوزی الصوفی سته 597 ریم دار الکتب العلمیة... 


حرف الیاء 


0 نابیع الموده , سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی , الشریف 
الرضی , قم . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


